
همکاران پرتوان آموزش ابتدایی، سلام و خدا قوت.

همه‌ى ما بى ‌ترديد آموزگاران بسیاری را مى‌شناسيم كه در پرورش و آموزش 

دانش‌آموزان خود روش‌هایی هنرمندانه و ایده‌هایی ناب دارند. اگر شما از 

این دسته از همکاران هستید، این فراخوان برای شماست!

 مجله‌ی رشــد آموزش ابتدایی برای دوره‌ی تحصیلی جدید در سال 14۰2، در 

صدد است آموزگاران نوآور و دارای ایده را معرفی کند. اگر برای یکی از اهداف 

آموزشــی و تربيتی دوره‌ى ابتدایی ایده‌ای دارید یا بــرای آموزش یک درس از 

کتــاب درســی روش موفقــی را پیاده می‌کنید یــا موضوعی را بــرای آموزش 

به ســایر همکاران مناســب می‌دانید و…، دســت به کار شــوید؛ یادداشتی 

بنویســید، عکس یــا فیلمی بگیریــد، به دفتــر مجله بفرســتيد و ما را در 

جریــان آن بگذارید. تجربه‌ها و خاطرات شــما ارزشــمندند و حیف اســت 

مرتبط شوید:آن‌هــا را به اشــتراک نگذارید. شــما مى‌توانيــد از اين طريق بــا دفتر مجله 

وبگاه: www.roshdmag.irشماره‌ى تماس مستقيم دفتر مجله: 88839178 ـ ۰21

ebtedayi@roshdmag.ir :رايانامه
@roshdmag :پيام‌رسان شاد
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آموزش تفكر،
تدريس نوراني
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر انتشارات و فناورى آموزشی
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خانواده‌ی مجلات رشد همه‌‌ي تلاش خود 
را کرده اســت تا این مجلــه در دسترس 
عموم جامعه‌ی تربیتی کشور قرار گيرد و 
همه‌ي مخاطبان در میهن عزیز اسلامی‌مان 

امکان تهیه‌ي‌ آن را داشته باشند.

قیمت 110000 ریال

فهرست 

استان‌های مشارکتک‌ننده در این شماره

بسم‌الله الرحمن الرحيم
اللهُم‌صَل‌عَلي مُحمّد و آل مُحمّدوعجل فرجهم

نشاني كانال رشد آموزش ابتدايـي
 در پيام‌رسان شاد

@roshd_amoozesh_ebtedaei
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     مهدي رضايي

خداوندا دلم را چشم بگشای
به معراج یقینم راه بنمای

دلی بخش از ثنای خویش معمور
زبانی ز آفرین دیگران دور

چو خود برداشتی اول ز خاکم
مده آخر به طوفان هلاکم

امیرخسرو دهلوی

معروف اســت، در منطق، انسان را »حیوان ناطق« ‌تعریف می‌کنند و 
می‌دانیم که »ناطق« از »نطق« اشتقاق یافته است. نطق چهار معنی 
دارد: اول، ســخنی که با صوت ابراز می‌شــود. دوم، سخن نهاده‌شده 
در نفس. )منظور از این ســخن معقولات است.( سوم، قوه‌ی نفسانی 
سرشته‌شده در انسان که عقل باشد. چهارم، تواناییِ اعلامِ آنچه از احوال 
و علوم در ضمیر انسان نهفته است. باید بپذیریم که منظور از ناطق در 
این تعریف از معنای سوم و چهارم به دست می‌آید و در یک کلام فرق 

بین انسان و حیوان در قدرت تفکر و تعقل اوست..
وظیفه‌ي مدرســه و نظام تعلیم‌و‌تربیت آماده‌ســازی دانش‌آموز برای 
زندگی است و رشــد همه‌جانبه و تمام‌ساحتی از اهداف سند تحول 
بنیادین آموزش‌وپرورش به شــمار می‌آیــد؛ بنابراین همچنان‌که به 

پرورش جسم اهمیت می‌دهیم، به‌ دنبال پرورش فکر و ارتقای آگاهی 
و درونی‌شــدن ارزش‌ها و... نیز باید باشیم. همین‌جاست که وظیفه‌ی 

معلمی‌ سخت و البته باارزش می‌شود.
»توسعه‌ی فرهنگی و سیاسی این است که انسان‌ها در جامعه احساس 
کنند که می‌توانند درست بیندیشند، درست بفهمند و درست فرا بگیرند. 
اگر کشوری بتواند خود را به اینجا برساند، توطئه‌ها و گمراه‌گری‌ها در آن 
اثر نمی‌کند. این چیز خوبی است؛ اما این با جنجال و غوغا و های‌وهوی 
و روزنامه‌بازی و امثال این‌ها درســت نمی‌شود؛ به ‌دست معلم درست 
می‌شــود. پيشرفت سیاسی و پيشــرفت فرهنگی را معلم پایه‌گذاری 
می‌کند. معلم، یعنی آن کسی‌که می‌تواند خصوصیات اخلاقی خوب را 
در بچه پرورش دهد، معلومات خوب را به کودک بیاموزد، فکرکردن را 
به کودک بیاموزد، استقلال رأی را به کودک بیاموزد.«1 در یک کلام باید 
کاری کنیم که »کودک از اول کودکی عادت کند به فکر‌کردن، عادت 

کند به خردورزی. این خیلی مهم است.«2 
به دلیل اهمیت این موضوع در این شــماره از نشــریه‌ی رشد آموزش 
ابتدایی مجاب شدیم به بحث تفکر و راه‌های پرورش آن و فکرورزی و 
تعقل بپردازیم. باید اعتراف کنیم که عمده‌ی برنامه‌ی درسی مدرسه در 
راستای حافظه‌محوری است و در نتیجه کار روی فکرپروری کاری دشوار 
می‌نمایاند؛ اما احتمالًا پس از مطالعه‌ی این شماره تصدیق خواهید کرد 
که چه بسا در بسیاری از زمینه‌ها و موارد می‌توانیم با اندکی تغییر در 
روش یــا محتوا، دانش‌آموزان را فکور بار بیاوریم و این اســت آورده‌ی 

بزرگ مدرسه برای دانش‌آموزان در دوران پیشرفت پرشتاب فناوری.
در گذر آماده‌سازی این شماره، شاهد اوج‌گیری وحشی‌گری نظامیان 
صهیونیســتی در کشــتار مردم و کودکان بی‌پناه غزه بوديم و البته 
شهامت و ایستادگی این مظلومان را هم به چشم ديديم و به دل ارج 
نهاديم. کودکان مظلومی که به‌جای مدرسه راهی بیمارستان می‌شوند 
و معصومانه به درجه‌ي رفيع شهادت مي‌رسند. فقط کمی فکر و البته 
وجدان لازم است تا غاصب‌بودن رژیم صهیونیستی روشن شود و تکلیف 
آزادسازی قدس شریف بر شانه‌های ما سنگینی کند. وظیفه دانستیم 
از همین موقعیت با مردم مقاوم فلســطین اعلام همدردی کنيم و از 
خداوند متعال یاری ویژه‌اش را برای پیروزی مسلمانان خواهان باشیم.

ضمن تشــکر از عزیزانی که در تولید این شــماره همراه ما بودند، از 
همه‌ی شــما معلمان محترم دعوت می‌کنیم مطالب موردنظر خود را 
برای انتشار در نشریه برای ما ارسال کنید. رشد آموزش ابتدایی متعلق 
به شماست و هر شماره حاصل تلاش جمعی همکاران محترم از نقاط 

متعدد کشور عزیزمان است.

پي‌نوشت‌ها
 1. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از کارگران و معلمان )۱۳۷۸/02/15(

 2. بیانات در دیدار معلمان و اساتید دانشگاه‌های خراسان شمالی )۱۳۹۱/07/20(
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معصومه نیکبخت
 مربی کارگاه قصه‌گویی کودکان

به‌عنوان یک قصه‌گو، همیشــه کــودکان را 
خلاق‌تر از خود یافته‌ام. افسوس که در مسیر 
بزرگ‌سالی عوامل متعددی سبب سرکوب این 
خلاقیت می‌شود. خوشبختانه معلمان همیشه 
می‌توانند نقش مؤثری در شکوفایی و پرورش 
خلاقیت دانش‌آموزان داشــته باشند. یکی از 
شیوه‌های مؤثر در پرورش خلاقیت کودکان، 
قصه‌گویی اســت. ممکن اســت این سؤال 
مطرح شود که چه رابطه‌ای میان قصه‌گویی 
و خلاقیت وجود دارد. برای پاسخ به این سؤال 
می‌تــوان به تعریف‌های خلاقیــت از دیدگاه 

نظریه‌پردازان این مبحث مراجعه کرد.
»خلاقیت از دیدگاه گیلفورد عبارت است از 
تفکر واگرا. یعنی تفکر از جهات متعدد و ابعاد 
گوناگون« )حسینی، ۱۳۸۸: ص ۱۹(. با توجه 
‌به این تعریف، یک قصه‌ی خوب به ‌خودی‌خود 

یک اثر خلاقانه اســت؛ زیرا نویسنده در یک 
قصه‌ی خوب ســعی می‌کند به یک موضوع 
معمولی از زاویه‌ای جدید و بعدی دیگرگونه 
نگاه کند تا بتواند در خواننده تأثیر مثبتی باقی 
بگذارد. از طرف دیگر اگر یک موضوع ثابت را 
به ده‌ها نویسنده بدهیم، هر کدام به شیوه‌ی 
خود و با نگاه خاص خود درباره‌ی آن موضوع 
قصه‌ای خواهند نوشت. حتی در بعضی موارد، 
موضوعات قصه‌ها به‌ خودی خود بسیار جدید 
و شگفت‌انگیز هستند و خواننده نمونه‌ی آن را 

در جای دیگری ندیده است.
»از آنجا که انســان‌ها قادر نیستند چیزی را 
از هیچ بسازند، لاجرم آفرینشگری در آدمی 
همیشه مستلزم تغییردادن شکل از مواد معین 
)خــواه فیزیکی و خواه ذهنی( بوده اســت« 
)پیرخائفی، چاپ دوم(. در چنین شــرایطی 
خلاقیت به دوباره‌ســازی چیزهــا می‌پردازد 
و ســعی می‌کند در این دوباره‌سازی، شکل 
جدیدی را از آنچه قبلًا بوده اســت ارائه دهد. 

قصه‌ي خلاقيت

قصه‌ها در واقع یک دوباره‌سازی هستند؛ زیرا 
نویسنده کلمات را طوری کنار هم قرار می‌دهد 
که تصویرهای ذهنی و مفاهیم جدیدی خلق 
شود و جادویی به نام قصه به وجود آید. در این 

خلق نو، خلاقیت کلامی بسیار مشهود است.
معلمان نیز می‌توانند با اســتفاده از قصه‌های 
خوب از دو راه به پرورش خلاقیت دانش‌آموزان 

در کلاس درس کمک کنند:

۱. قصه‌گویی و قصه‌خوانی؛
۲. مطرح‌کردن سؤالات هدفمند در مورد 
قصه‌ها و هدایت دانش‌آموزان به یافتن 

پاسخ‌های خلاقانه.
قصه می‌تواند همچون خمیری نرم در دست 
معلم باشد و او با چند سؤال ساده کودکان را 
به‌سوی تغییر شکل این خمیر هدایت کند؛ 
مثلًا گاهی شــخصیت اصلی قصه یک مرد 
قدرتمند اســت و کارهایی را برای رسیدن به 
هدف انجام می‌دهد که نیازمند قدرتی مردانه 
است. معلم می‌تواند از دانش‌آموزان سؤال کند: 
»اگر این شخصیت یک زن بود، چه اتفاقاتی 
در قصه می‌افتاد؟« در اینجا زنی که از قدرت 
مردانه برخوردار نیست، باید راه‌های دیگری را 
برای رسیدن به هدف انتخاب کند و ابزارهای 
دیگری را به کار گیرد. به‌این‌ترتیب بسیاری از 
حوادث نیز خودبه‌خود تغییر می‌کنند و قصه 
شــکل جدیدی میی‌ابد. قصه‌ای که در واقع 

نویسنده‌ی آن دانش‌آموزان هستند.
در ایــن مقاله بــه چنــد روش کاربردی در 
این زمینه اشــاره می‌شــود. این قصه‌ها در 
کلاس‌هایی برای کودکان 6 تا ۱۲ساله گفته 
شده و پاسخ‌های آن‌ها ثبت شده است. امید 
که این نوشته‌ي کوتاه برای استفاده در کلاس 

درس راهگشا باشد.

روش شماره‌ی 1: تغییـر شخصیت‌های قصه 
گاهی حــوادث قصه وابســتگی زیادی به 
جنسیت شــخصیت‌های قصه دارند؛ مثلًا 
زنی که کار‌های خانــه را انجام می‌دهد یا 
مردی که شــغل معینی دارد و این شغل 
کامــاً مردانه اســت یا دختــر کوچکی 
کــه بازی‌های کودکانــه‌ای انجام می‌دهد 
کــه معمولًا پســرها این بازی‌هــا را بازی 
نمی‌کنند. در این صــورت مربی می‌تواند 
با تغییردادن شــخصیت‌ها، کــودکان را با 
مسئله‌ی جدیدی مواجه سازد که مثلًا اگر 
این مرد، زن بود یا این پیرزن یک پیرمرد 

بود، آن ‌وقت چه می‌شد؟
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مثال
نــام قصه: پیرزنــی که می‌خواســت 

تمیزترین خانه‌ی دنیا را داشته باشد.
خلاصه‌ی قصــه: پیرزنی بود که دلش 
می‌خواســت تمیزترین خانــه‌ی دنیا را 
داشــته باشــد؛ اما هرچــه آب و جارو 
می‌کرد، بــاز خانه‌اش تمیــز نمی‌ماند. 
روزی پیرمرد رهگذری او را دید و پرسید: 
»چرا این‌قــدر آب و جــارو می‌کنی؟« 
پیرزن گفت: »هرچه تمیز می‌کنم، زود 
همه‌جا گردوخاک می‌نشــیند و دوباره 
کثیف می‌شــود.« پیرمرد گفت: »چون 
خانه‌ی همســایه‌‌های دو طرف تو کثیف 
اســت. باد خــاک خانه‌ی آن‌هــا را به 
خانه‌ی تو می‌آورد. از آن‌ها خواهش کن 
خانه‌شان را تمیز کنند تا خانه‌ی تو هم 
تمیز بماند.« پیرزن همین کار را کرد و 
همسایه‌ها قبول کردند. اما آن همسایه‌ها 
خودشان همســایه‌های دیگری داشتند. 
پس آن‌ها هم رفتند پیش همسایه‌های 
کردند خانه‌شان  و خواهش  دیگرشــان 
را همیشــه تمیز نگه دارند و البته آن‌ها 
نیز همسایه‌های دیگری داشتند. به این 
ترتیب از آن روز به بعد خانه‌های بیشتر 
و بیشــتری تمیز شــد و خانه‌‌ی پیرزن 
نیز پاکیزه ماند )مؤسســه‌ي پژوهشــي 

كودكان دنيا، 1385(.
ســؤال: اگر در قصه به جــای پیرزن، 
پیرمــردی تنها زندگی می‌کرد که دلش 
می‌خواســت تمیزترین خانــه‌ي دنیا را 
داشته باشد، آن‌وقت چه اتفاقی می‌افتاد؟

پاسخ‌های کودکان
1. پیرمرد‌ها حوصلــه‌ی آب وجارو ندارند. 
بــه خاطر همین پیرمــرد رفت یک کارگر 
اســتخدام کرد تا خانــه‌اش را تمیز کند. 
وقتی دیــد خانه‌اش باز کثیف می‌شــود، 
رفت به همسایه‌ها گفت. همسایه‌ها گفتند: 
»پیرمــرد تو به خانه‌ی مــا چه کار داری؟ 
مگــر فضولی؟« پیرمرد ناراحت شــد و به 

خانه برگشت.

2. پیرمــرد دلش می‌خواســت تمیزترین 
خانه‌ی دنیا را داشــته باشد. این موضوع را 
به زن همســایه گفت. زن همسایه زمانی 
که زن پیرمرد زنده بود، با او دوســت بود 
و نمی‌خواســت زن پیرمــرد را در آن دنیا 
ناراحــت کند. بنابراین قبول کرد که او هم 
خانــه‌اش را تمیز کند تــا پیرمرد ناراحت 
نشــود. آن وقت همه خانه‌هایشان را تمیز 

کردند.
3. پیرمرد بلد نبود خانه را تمیز کند. رفت 
بــا یک پیرزن ازدواج کــرد؛ اما پیرزن هم 
تنبل بــود و خانه را تمیز نمی‌کرد. پیرمرد 

بیچاره آرزوی دلش را به ‌گور برد.
4. پیرمرد خیلی مهربان بود و برای بچه‌ها 
قصه می‌گفت. بچه‌ها به او کمک می‌کردند 

تا خانه‌اش را تمیز کند. 
توجه: بر اســاس بعضی از راه‌حل‌هایی که 
کودکان ارائه داده‌اند، قصه را بازسازی و دوباره 
بازگو کنید. اگر کودکان داوطلب هستند که 
خودشــان قصه را با توجه به حوادث جدید 

بازگو کنند این فرصت را به آن‌ها بدهید.

روش شماره‌ی 2: جایگزینی یک 
شخصیت به جای شخصیت دیگر

شــخصیت‌های اصلی قصه هر کدام نقش 
مهمــی در ایجاد حوادث دارنــد. اگر یکی 
از شــخصیت‌های اصلی عوض شده باشد 
و شــخصیت دیگری جایگزین آن شــود، 
مسلماً روند اتفاقات و حوادث تغییر اساسی 
خواهد کرد. مربی با اســتفاده از این روش 
می‌توانــد کودکان را به فکــر وا دارد که با 
این جایگزینی، قصه چگونه می‌تواند شکل 

جدیدی به خود بگیرد؟

مثال
نام قصه: گرگ و الاغ 

خلاصه‌ی قصه: یکی بــود، یکی نبود. 
الاغی بود که بیمار و ضعیف شده بود و 
بنابراین صاحبش  ببرد.  بار  نمی‌توانست 
او را در بیابان رها کرد. الاغ به سبزه‌زاری 
رسید و مشغول خوردن علف شد. کم‌کم 
بیماری از او دور شد و جانی تازه گرفت. 
یــک روز گرگی الاغ را دیــد و تصمیم 
گرفت گولش بزند و او را بخورد. به الاغ 
گفــت: »من جایی را می‌شناســم که از 
اینجا خیلی باصفا‌تر و سرسبز‌تر است. بیا 
با هم به آن جا برویم.« الاغ که فهمیده 
بود گــرگ می‌خواهد گولش بزند، قبول 

کرد و راه افتاد. در طول راه گرگ از الاغ 
پرسید: »چرا به این بیابان آمدی؟ اینجا 
که از شهر خیلی دور است.« الاغ باهوش 
جواب داد: »به اینجا آمدم که ســم‌های 
طلایــی‌ام را در آب جــوی بشــویم.« 
گرگ با تعجب پرســید: »مگر سم‌های 
تو از طلاســت؟ می‌شود نشانم بدهی؟« 
الاغ گفت: »بله بیا جلو تا ســم‌های مرا 
ببینی.« گرگ جلو آمد و سرش را پایین 
گرفت تا ســم‌های الاغ را ببیند. الاغ هم 
محکم با پاهایش به‌صورت گرگ کوبید. 
گــرگ بر زمین افتــاد و الاغ فرار کرد و 
جــان خــود را نجــات داد )ميركياني،  

قصه‌هاي خوب ما(.
 سؤال: اگر الاغ در بیابان به جای گرگ 
بــا یک دایناســور روبه‌رو می‌شــد، چه 

اتفاقی می‌افتاد؟

پاسخ‌های کودکان
1. الاغ یواشــکی به شــهر برگشت و یک 
قصاب را خبر کرد تا بیاید گردن دایناسور 

را بزند.
2. دایناسور‌ها از موش می‌ترسند. الاغ باید 
یک موش به جان دایناســور بیندازد تا او 

بترسد و فرار کند.
3. دایناسور که هیچ وقت الاغی در عمرش 
ندیده بود از الاغ ترســید. الاغ به او گفت: 
»من با تو کاری نــدارم. برگرد توی آب.« 
آخر آن دایناســور در آب زندگی می‌کرد. 
دایناسور به آب برگشــت و الاغ به راهش 

ادامه داد.
4. الاغ از بالای کوه یک سنگ بزرگ روی 

دایناسور انداخت و او را کشت.
5. وقتی دایناسور لب دره ایستاده بود، الاغ 
از پشت او را هل داد و به ته دره پرت کرد.
6. دایناســور می‌خواســت الاغ را بخورد. 
ناگهان یک بنز از راه رســید. الاغ سوارش 

شد و فرار کرد.
توجه: بر اساس ایده‌های کودکان در مورد 
جایگزینی یک شخصیت به‌جای شخصیت 
دیگر، قصه را بازسازی و دوباره بازگو کنید. 
اگر کودکان داوطلب هســتند که خودشان 
قصه را بــا توجه به حــوادث جدید بازگو 

کنند، این فرصت را به آن‌ها بدهید.

روش شماره‌ی 3: پرسش از کودکان 
درباره‌ی عجایب قصه‌ها 

در قصه‌ها و افســانه‌ها بسیار اتفاق می‌افتد 
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که شخصیت قصه کار خارق‌العاده‌ای انجام 
می‌دهد کــه در دنیای واقعــی امکان‌پذیر 
نیست؛ اما در منطق قصه کاملًا پذیرفتنی 
اســت؛ مثلًا پرواز با قالیچه یا کوچک‌بودن 
یک آدم در حد یک بند انگشــت. در زبان 
قصه پذیرش این حوادث بسیار راحت است؛ 
اما اگر چگونگی این حوادث به شکل سؤال 
در بیایند، ذهن پویای کودکان جواب‌های 

جالبی به آن خواهد داد.

مثال
نام قصه: نخودی و دیو

خلاصه‌ی قصه: زن و شــوهری بودند 
که بچه نداشتند. یک روز زن آمد دیزی 
آبگوشت را توی تنور بگذارد، یک نخود 
از دیزی پرید بیرون و به شکل دختری 
درآمد. زن و شوهر مثل فرزند خودشان 
از او نگهداری کردند و اسمش را نخودی 
گذاشــتند. یک روز نخودی با دختران 
همســایه برای خوشــه‌چینی به صحرا 
رفت. شــب، موقع بازگشــت بــه خانه، 
دخترها با دیوی رو‌به‌رو شدند. دیو سلام 
کرد و گفت: »شــما کجــا؟ اینجا کجا؟ 

بیایید امشب مهمان من باشید.«
دختر‌ها که ترســیده بودند دسته‌جمعی 
برایشــان  رفتنــد خانــه‌ی دیــو. دیو 
رختخــواب انداخت و آن‌هــا خوابیدند. 
ســاعتی گذشــت. دیو پرســید: »کی 
خوابه؟ کی بیداره؟« نخودی گفت: »من 
بیدارم.« دیــو گفت: »چرا نمی‌خوابی؟« 
نخودی گفت: »آخر مادرم هر شــب با 
غربیل برایم آب می‌آورد.« دیو غربیل را 
برداشت و رفت برای نخودی آب بیاورد. 
در همین موقع نخودی دختر‌ها را بیدار 
کرد. اســب‌های قیمتی دیو را برداشتند 
و فرار کردند. وســط راه نخودی یادش 
آمد یک قاشــق طلا جا‌ گذاشــته است. 
برگشت تا قاشــق را بیاورد؛ اما دید که 
دیو برگشته اســت. دیو که فهمیده بود 
نخودی ســرش را کلاه گذاشــته است، 
بســیار عصبانی بود. نخودی را گرفت و 
در کیسه‌ای انداخت و در کیسه را بست. 
بعد هم رفــت تا از جنگل ترکه بیاورد و 
نخودی را بزند. نخودی از کیســه بیرون 
آمد و بزغاله‌ی دیو را توی کیســه کرد 
و در آن را بســت و خودش در گوشه‌ای 

پنهان شد. دیو آمد و شروع کرد با ترکه 
به کیســه کوبید تا اینکه بزغاله‌اش مرد. 
بعد در کیسه را باز کرد و دید که ای داد 
بیداد! بزغاله را کشته است. رفت و توی 
خانه نخودی را پیدا کرد و گفت: »حالا 
دیگر تــو را می‌خــورم.« نخودی گفت: 
»تنور را آتش کن. یک نان بپز. مرا بگذار 
لای نان و بخور.« همین‌که رفت سر تنور 
تا نان بپزد، نخودی از پشــت سر هلش 
داد توی تنور و زود در تنور را گذاشــت. 
دیو کشته شد و نخودی به خانه برگشت 

)مهدي صبحي، 1383، ج 2(.

ســؤال: نخودی به آن کوچکــی چطور 
توانســت دیو به آن بزرگــی را توی تنور 

بیندازد؟

پاسخ‌های کودکان
1. نخودی دیو را قلقلک داد. دیو تعادلش را 

از دست داد و توی تنور افتاد.
2. نخودی پای دیو را گاز گرفت. دیو افتاد 

توی تنور.
3. نخودی پشت قاشق طلا قایم شده بود و 
دیده نمی‌شد. دیو دید قاشق دارد راه می‌رود. 

ترسید، عقب‌عقب رفت و افتاد توی تنور.
4. نخودی زد توی سر دیو. دیو سرش گیج 

رفت و افتاد توی تنور.
توجه: بر اســاس ایده‌های کودکان در مورد 
چگونگــی افعال عجیب، قصه را بازســازی و 
دوباره بازگو کنید. اگر کودکان داوطلب هستند 
خودشان قصه را با توجه به حوادث جدید بازگو 

کنند، این فرصت را به آن‌ها بدهید.
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ابزار قدرتمند انتقال فرهنگ و تمدن
از ديرباز تاكنون رسانه‌ها همواره توانسته‌اند در ايجاد 
فرهنگ و تمدن و انتقال آن به نسل‌ها نقش‌آفرين 
باشــند و آنان را به سوي خود بكشــانند. گاه ابزار 
رســانه‌اي در مســير حق، گاه مخاطب را حق‌مدار 
می‌کند، و ابزار رسانه‌اي در مسير باطل گاه با ايجاد 
تغييــر در فطرت و باورهــا، او را به ورطه‌ی نابودي 

مي‌كشاند.
از آن زمان که رســانه‌هاي ســنتي از قبيل منبر و 
خطابه يا مكتوباتي كه به واسطه‌ی سفيران و چاپارها 
به ســرزمين‌هاي دور و نزديك فرستاده مي‌شدند و 
عمدتاً در گذران تاريخ دست‌خوش حوادث شده‌اند 
و تعداد اندكي از آن‌ها براي ما به يادگار مانده است 
تا اكنون كه رسانه‌هاي صوتي و تصويري ديجيتال 
در رقابتي تنگاتنگ، بي‌رحمانه بر رسانه‌هاي مكتوب 
به‌ويژه كتاب مي‌تازند و توجه مخاطب را به ســمت 
خود مي‌كشــانند، همواره هويت و باور انســان‌ها، 
به‌واسطه‌ی رسانه و با مددگرفتن از عناصر جذابيت 
در آن، دســت‌خوش تغييرات مثبت و منفي شده‌ 

است.
شــناخت كارايي هر يك از ابزارهاي‌ رسانه، قدرت 
تشخيص به انسان مي‌بخشــد تا بتواند در مسجد 
پيامبــر)ص( به خطابه‌ی دخت گرامي ايشــان كه 
زخم‌خورده از تيغ باطل، بر منبر نشسته است و حق 
را يادآوري و روشــن مي‌كند، گوش جان بسپارد و 
به ورطه‌ی باطل نيفتد و همو كه قدرت تشــخيص 
يافته است، در مجلســي ديگر در مسجد كوفه، در 
مواجهه با همين ابزار رسانه‌اي منبر و خطابه، باطل را 
بشناسد و ميثم‌گونه بر سر كسي كه به گزاف بر منبر 
رســول خدا)ص( تكيه زده است و مردم را به باطل 
فرا مي‌خواند، فرياد حق سر دهد و با فداكردن جان 
شيرين خويش، مردم را از هدف شوم پيروان شيطان 

آگاه کند تا خون خدا به مقتل نرود. 

آذرماه درس‌آموز
جهادگران عرصه‌ی جهاد تبيين در همه‌ی دوره‌ها از 
انواع ابزارهاي رسانه‌اي براي نبرد حق عليه باطل بهره 
برده‌اند. حضرت زهرا)س( كه ايشان را علمدار تبيين 
حق در برابر باطل مي‌دانيم، در زمانه‌اي كه اسلام در 
معرض خطر سقوط به ورطه‌ی باطل و بازگشت از راه 
طي‌شده، بود و حافظه‌ی تاريخي مردم نيز با تحريف 
روبه‌رو مي‌شد، با شجاعت به ميدان آمد و با استفاده 
از ابزار رسانه‌اي منبر در مسجد، خطبه خواند و حق 
را با تمام مختصاتش تبييــن و از آن با تقديم جان 

دفاع كرد.

پس از شــهادت ايشــان، لواي اين مكتب به دست 
مَحرم‌ترين افراد خانــدان عصمت و طهارت حفظ 
شد و همه‌ی ايشــان بر همين مدار مأموريت خود 
را به سرانجام رسانيدند. پس از ايشان نيز انجام اين 
مأموريت به گــردن حق‌گويان و حق‌خواهان تاريخ 
افتاده است. »آيت‌الله سيدحسن مدرس« و »آيت‌الله 
دكتر محمد مفتــح« از همين ابزار منبر و مجلس 
براي بيــان حق و مبارزه با جريان باطل بهره بردند 
و دنيا را براي اهالي باطل سخت و سنگين كردند تا 
جايي‌كه اهالی باطل تاب نیاوردند و دست به حذف 
ايشان از عالم جسم زدند. غافل از آنكه »وَلَ تَحْسَبَنَّ 
الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ 

يُرْزَقُونَ« )آل عمران، 169(«.
سلاح ديگر جنگ رسانه‌اي، قلم و توليدات مكتوب 
اســت كه عده‌اي ديگر از حق‌مــداران به آن تجهيز 
شــده‌اند و در مســير تبيين حق با هدف تربيت و 
انسان‌سازي بهره جســته‌اند. بزرگاني مانند »شيخ 
مفيد« كه فتوايــش را حضرت وليعصر)عج( اصلاح 
مي‌كند و سه نامه‌ی مكتوب از ايشان دريافت مي‌كند 
تا به مكتوباتش غناي معرفتي ببخشد و »آيت‌الله سيد 
عبدالحسين دستغيب« كه با كتاب‌هاي قلب سليم، 
قيام حســيني)ع(، اخلاق اسلامی و تفاسير اخلاقي 
از قرآن كريم، در حال بيداركردن فطرت‌هاي خفته 
و زدودن زنگارها از قلب‌ و روح انســان‌هاي هم‌عصر 
خويش بودند كه به خيل جهادگران پيش از خود در 

عرصه‌ی تبيين حق شتافتند.

معلم: جهادگر عرصه‌ی تبيين حق
اكنون من و شماي »معلم« با دارايي‌هاي بسيار، اعم 
از قلم توانا، زبان گويا، دغدغه‌ی تربيت نسل حق‌مدار 
مهدوي و رســانه‌اي به نام »كلاس« و »مدرســه« 
با مخاطباني روبه‌رو هســتيم كه زمين وجودشان 
آماده‌ی كشت است و به سند حديث نبوي در سن 
اطاعت‌اند1 و منتظر كه ما بذر حق در قلبشان بكاريم و 
با مِهر آبياري كنيم تا نهالي ريشه‌دار و قدرتمند شوند 
و در راه ســعادت خويش و ديگر انسان‌ها بكوشند 
و حق را نشــر دهند يا اينكه با ســكوت خود اجازه 
دهيم بذر باطل، حق را در دل نازكشــان نابود سازد 
و آن‌ها با آهنگ فريب رسانه‌هاي باطل دمساز شوند 
و به جاي فهم بزرگ‌ترين ظلم واقع‌شده در تاريخ به 
يك زن كه مادرهمه‌ي بشــريت، حضرت صديقه‌ي 
طاهره سلام‌الله عليها است، ‌براي روز جهاني خشونت 
عليه زنان كه غرب وحشي، با وجود پيشرو بودن در 
خشونت عليه زنان و زمينه‌سازي نوع ديگري از ظلم 

به زن، از قبيل جنبش فمينيسم، غمگين شوند.2 
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از انس تا ايمان 
مريم خدادادي

مســئول کارگروه دبســتان مجمع مدارس 
دانشجویی قرآن و عترت)ع( دانشگاه تهران

 رضا دژبخش
 مسئول مدرسه‌ی دانشجویی تزکیه و تعلیم در 

مدرسه‌ی دانشجویی قرآن و عترت‌)ع(

همان‌طـــور که در مقـاله‌ی »لمس كـلام 
خدا« در شماره‌ي قبل بیان شد، »رشد« را 
می‌توان خروج از ظلمات به ســمت‌ نور در 
نظر گرفت که با پذیرش سرپرستی و ولایت 
الله محقق می‌شــود.1 این معرفی از رشــد 
به این معناســت که اگر انسان به خداوند 
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اعتماد کند و او را برطرف‌کننده‌ی نیاز خود 
بداند، سرپرســتی او را می‌پذیرد و با کمال 
میل به دســتورات او عمل می‌کند. در این 
صــورت به‌تدریج از انواع تاریکی‌ها خارج و 
روز‌به‌روز نورانی‌تر می‌شود. خروج از ظلمات 
به نور یعنی خارج‌شدن از ندانستن به‌سوی 
دانایی، خارج‌شــدن از نتوانســتن به‌سوی 
به‌سوی  افسردگی  از  توانایی، خارج‌شــدن 
نشــاط و از حال بد به‌ســوی خوش‌حالی 
و خارج‌شــدن از گناه و آلودگی به‌ســوی 
طهــارت و پاکی. به ایــن ترتیب توان‌های 
درونی نهفته در وجود انسان با قرارگرفتن 
در محدوده‌ی دین خدا، روزبه‌روز شــکوفا 

می‌شــود، همه‌ی فضایل بالقوه‌ي انســان 
به‌تدریج به فعلیت می‌رســند و انســان به 
خداونــد که کمال مطلق اســت نزدیک و 
نزدیک‌تر می‌شود؛ این حقیقتِ رشد است.2
رشــد مراتبی دارد که لازم اســت انسان 
در طول زندگی به این مراتب دســت پیدا 
کند. این امر با محوریت قرآن کریم محقق 
می‌شود. بر اساس »منظومه رشد قرآنی«3 

مراتب رشد عبارت‌اند از:
مرتبه‌ی طیّب: اگر انســان در دوره‌ی اول 
زندگی خود به این ســطح از رشــد برسد، 
به‌واسطه‌ی بهره‌مندی از بستر و رزق طیّب، 
به خود و دیگران و محیط اطراف باور مثبتی 

در منظومه‌ي رشد قرآني

لمس كلام خدا ـ 
قسمت دوم
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پیدا می‌کند و با کنترل بروزات و توان تکلّم 
می‌تواند در ســطح خود به‌خوبی با دیگران 
ارتباط برقرار کند. اولین ســطح از مواجهه 
با قرآن کریم كه همان شنیدن الفاظ آیات 
اســت، به‌گونه‌ای که باعث انــس با آیات و 
سوره‌ها شود، در اين دوره اتفاق مي‌افتد. این 
ســطح از ارتباط با قرآن از زمانی که کودک 
در رحــم مادر دوران جنینی را طی می‌کند 
کاربرد دارد. در دوره‌ی اول رشــد که تقریباً 
هم‌زمان با سال‌های پیش از ورود به مدرسه 
اســت، تنها همین ســطح از خواندن قرآن 
برای کودک مفید اســت. کودک در فضایی 
شــاد و بانشــاط آیات قرآن را از پدر و مادر 
خود می‌شنود و به آن‌ها علاقه‌مند می‌شود و 
با آن‌ها انس می‌گیرد، حتی به‌تدریج آیات را 
حفظ می‌کند و خودش آن‌ها را می‌خواند. به 
این سطح از ارتباط »انس با قرآن« می‌گوییم 
که پایه‌ی ارتباط با قرآن در همه‌ی ســطوح 
بعدی نیز هست. به دلیل سطح توانایی‌های 
ادراکی کودک، بیان مفاهیم سنگین آیات و 
سوره‌ها باعث ایجاد اختلال در ارتباط‌گرفتن 
کودک با قرآن می‌شود. همچنین وادارکردن 
کودک به حفظ و حتی شنیدن قرآن ممکن 
اســت منجر به ایجاد کراهــت در او و مانع 

قرائت و رشد مبتنی بر آن شود.
مرتبه‌ی خیر: اگر انســان در دوره‌ی دوم 
زندگی خود به این ســطح از رشــد یعنی 
»خیر« برسد، می‌تواند بر اساس معیارهای 
الهی و با مشــورت‌گرفتن از افراد متخصص 
منافع حقیقــی خود را بشناســد و در هر 
موقعیتی بیشــترین نفع را انتخاب و به آن 
دست پیدا کند. در چنین شخصی همچنین 
تفکر شکوفا می‌شــود و می‌تواند به دیگران 
مشورت بدهد. در دوره‌ی دوم، یعنی حدود 
ســال‌های ابتدايي، ســطح ارتباط با قرآن 
می‌تواند بالاتر برود. در این سطح همچنان 
شنیدن و خواندن ســوره‌ها محور دریافت 
رشد است، با این تفاوت که لازم است از هر 
ســوره یک پیام هم به کودک منتقل شود. 
البته انتقال پیام تنها با شــنیدن یک نکته 
اتفاق نمی‌افتد، بلکه کودک باید این پیام را 
تجربه کند و بر اساس آن تغییر یابد. نشانه‌ی 

این تغییــر انجام کارهــای غیرتقلیدی بر 
اساس باوری است که از پیام سوره در درون 
او شکل گرفته است. به این سطح از ارتباط 

با قرآن اصطلاحاً »فهم قرآن« می‌گوییم.
مرتبه‌ی حُسن: اگر انسان در دوره‌ی سوم 
زندگی خود به این ســطح از رشــد برسد، 
خلاقیت در او شکوفا می‌شود و امور گوناگون 
را با زیباترین جلوه انجــام می‌دهد. چنین 
شخصی از یک‌ســو هر کاری را عاقلانه و بر 
اساس حکم الهی به سرانجام می‌رساند و از 
سوی دیگر با دیگران به نیکویی و با احسان 
رفتار می‌کند. دوره‌ی متوســطه و نوجوانی 
را می‌توان هم‌زمان با دوره‌ی ســوم رشد در 
نظر گرفت. در این دوره آگاهی فرد نســبت 
به نیازهایش بیشتر می‌شود و تنها به اموری 
توجه می‌کند که به درست یا غلط، به آن‌ها 
احساس نیاز داشته باشد. سطح قرائت قرآن 
در این دوره بالاتر می‌رود. به این صورت که 
ابتدا باید نیاز نوجوان به قرآن فعال شــود، 
سپس وی با کمک معلم یک سوره را مطالعه 
کند. نوجوان در این زمان به معنی کلمات و 
ترجمه‌ی آیات و ارتباط مفاهیم آن‌ها توجه 
می‌کند تا پاســخ خود را دریافت کند و بر 
اساس آن عمل شایســته‌ای انجام دهد. به 
این ترتیب نیازش به‌واسطه‌ی سوره برآورده 
می‌شــود و قرآن و آیات شریف آن، تفکر را 
در نوجوان به بالندگی می‌رساند. این سطح 

از قرائت قرآن را »تفکر با قرآن« می‌نامیم.
مرتبه‌ی ایمان: اگر انسان در دوره‌ي چهارم 
زندگی خود به این ســطح از رشد برسد، با 
تکیه بر خداوند برای خود و دیگران امنیت 
ایجاد می‌کند. منافع دیگران را بر منافع خود 
ترجیــح می‌دهد و می‌تواند بــا افراد روابط 
سازنده‌ای برقرار کند. در دوره‌ی چهارم رشد، 
همه‌ی عناصر ادراکــی و رفتاری در وجود 
انسان به شــکوفایی می‌رسند تا او فهمیدن 
قرآن و عمل‌کردن به آن را اساسی‌ترین نیاز 
خود برای رســیدن به رشد و سعادت بداند. 
ســطح قرائت در این دوره، »تدبر در قرآن« 
اســت. تدبر در قرآن به معنای درس‌گرفتن 
از آیات برای زندگی و بهره‌مند‌شدن از آیات 
اســت؛ یعنی خواندن قرآن برای فهمیدن و 

برای  برنامه‌ریزی‌کردن  یعنــی  عمل‌کردن؛ 
زندگی بر اساس آموزه‌های قرآنی که همراه 
بــا درنظرگرفتــن عاقبت امــور و نتیجه‌ی 
کارهاست. در دوره‌های بعدی، فرد می‌تواند 
به ســطوح بالاتــری از تدبــر در قرآن که 

جنبه‌ی اجتماعی دارد برسد.
ســطح اول قرائت یعنی »انس با قرآن« از 
ابتــدای زندگی و در تمام طــول آن برای 
انسان مفید و لازم است. در دوره‌ی اول که 
امکان ارتباط با قرآن در ســطح بالاتر برای 
فرد وجود ندارد، این سطح از قرآن‌خواندن، 
کودک را به همه‌ی رشــد لازم می‌رساند؛ 
اما در دوره‌های بعدی کــه توان ارتباط با 
قرآن در سطوح بالاتر وجود دارد، اگر سطح 
قرائت بالاتر نرود، هر چند انسان به‌واسطه‌ی 
ارتباط انسی هم از قرآن بهره‌مند می‌شود، 
اما به همه‌ی رشــدی که می‌تواند از قرآن 
دریافت کند نمی‌رسد. همین شرایط برای 
ســطوح بعدی هم وجود دارد و انسان بالغ 
برای دریافت کامل رشد از قرآن، ناگزیر از 

تدبر در قرآن است.

پی‌نوشت‌ها
1. این مطلب را می‌توان با مطالعه آیات 256 و 257 سوره 

مبارکه بقره مورد بررسی قرار داد.
2. رجوع کنید به »معناشناسی رشد«، احمدرضا اخوت، 

انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت علیهم‌السلام.
3. مجموعه‌ای بالغ بر سی عنوان کتاب از انتشارات قرآن و 

اهل بیت نبوت علیهم‌السلام که معنای رشد، فرایند و مراتب 
رشد و دوره‌های رشدی انسان را بر اساس قرآن و روایات 

اهل بیت علیهم‌السلام تبیین میک‌ند.

منبع
1. اخوت، احمدرضا، )1393(، معناشناسي رشد، انتشارات 

قرآن و اهل بيت نبوت)ع(.
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مريم شهرآبادي
كارشناس آموزش ابتدايي

با خبر شدیم مدرسه‌ی پسرانه‌ی شهید محمد 
جنیدی در شهرستان پیشوا به مدیریت آقای 
رضــا ابراهیمی یکی از مدرســه‌های راهی‌افته 
به مرحله‌ی کشــوری، در بخش مدرسه‌های 
تحول‌گرا، در رویداد بین‌المللی »الف‌تا« بوده 
است. رضا ابراهیمی متولد 1357 در شهرستان 
ورامین اســت که مدرک کارشناسی زبان و 
ادبیات فارسی دارد. او از سال 1376، هم‌زمان 
با تحصیل در دوره‌ي كارشناسي، همکاری خود 
را با آموزش‌وپرورش در مدرســه‌ی راهنمایی 
»متقین« در روستای خیرآباد ورامین شروع 
کرد و پس از چهار سال همكاري، برای انجام 
خدمت مقدس سربازی از بخش آموزش فاصله 
گرفــت. رضا ابراهیمی پــس از پایان خدمت 
ســربازی در شرکت ایرانسل مشغول فعالیت 
می‌شــود تا اینکه در ســال ۱۳۸۹ دوباره به 

آموزش‌وپرورش باز مي‌گردد‌. 
او ابتــد‌ا آموزگار پایه‌ی چهــارم ابتدایی، در 
مدرسه‌ی حاج سيدرضا مهران، سپس معاون 
ابتدایی دخترانه‌پسرانه‌ی  آموزشی مدرسه‌ی 
آزادي، در روستای یوسف‌رضا، و در سال 1396 
مدیرآموزگار مدرسه‌ی دخترانه‌‌پسرانه‌ي شهيد 
موسوي شعيب‌آباد، در روستای شعیب‌آباد در 
شهرستان پیشــوا، بوده است. از سال 1397 
تا‌كنون هم مديريت مدرسه‌ي ابتدايي شهيد 
محمد جنيدي را كه شش پايه و حدود 400 
دانش‌آموز دارد، در شهرستان پيشوا، عهده‌دار 

است. جزئیات را از زبان وي می‌شنویم: 

 چطـور شـد پس از فعـالیت در شرکت 
ايـرانسل دوبـاره به آمـوزش‌وپـرورش 

آمـدید؟
علاقه‌ي زياد بنده به فعاليت در آموزش‌وپرورش 
و همچنين دســت تقدير مرا به این ســمت 
کشــاند كه در مهم‌ترين شغل عالم مشغول 

خدمت شوم.

 چطور با رويداد »الف‌تا« آشنا شديد؟ 
در اواسط ارديبهشــت‌ماه سال جاري خيلي 
اتفاقي از طریق فضای مجازی با الف‌تا آشــنا 
شــدم؛ اما تصميم نهايي براي شركت در اين 
رويــداد را نگرفته بودم. بــه توصيه‌ي یکی 
از همکاراني که از قبل با مدرســه‌ي ما آشنا 
بود، در اين رويداد شــركت كردم و گوشه‌ای 
از فعالیت‌های مدرســه را بــرای اداره‌ي كل 

از ايده تا تحول 
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فرستادم. البته تمام فعاليت‌ها مربوط به زمان 
قبل بود و براي شــركت در هيــچ رويداد يا 
نمايشگاهي انجام نشده بود. آن فعالیت‌ها فقط 
براي ايجاد حال خوب همكاران، دانش‌آموزان و 
اولياي آن‌ها صورت گرفته بود. سپس همكاران 
ارزياب وزارتخانه به مدرســه‌ي ما آمدند تا با 
فعالیت‌ها و برنامه‌هاي مدرسه از نزدیک آشنا 
شوند كه خدا را شــكر از ایده‌ها و فعالیت‌ها 
بسیار استقبال کردند. همين بازديد باعث شد 
با اهداف رویداد بيشتر آشنا شدم و اوج آن هم، 
زماني بود که با همکارانمان با اشتياق و تمام 
توان در نمایشگاه مصلای‌ امام‌خميني )ره( در 

تهران حضور داشتيم.

 در چه بخشــي از اين رويداد شركت 
كرديد؟

ما در بخش مدرســه‌های تحول‌گرا شركت 
كرديم. در اين بخش، هر مدرسه‌اي که برنامه‌ 
يا فعاليت‌هاي مناســبي را بر اساس اقلیم و 
بــوم خودش انجام داده اســت، برای معرفی 
عمومی به رویداد مي‌آورد. در ســطح كشور 
تعدادي مدرسه‌ي تحول‌گرا انتخاب شدند كه 

مدرسه‌ي ما هم يكي از آن‌ها بود.

 لطفاً نمونه‌اي از برنامه‌ها و فعاليت‌هاي 
انجام‌شده در مدرسه‌تان را بفرماييد.  

یکــی از رویکردهای مدرســه‌ي تحول‌محور 
ما این اســت که سعی می‌کنیم بدانيم بعد از 
اجرای هر فعالیتی در مدرســه آیا دانش‌آموز 
به نشاط سالم می‌رسد یا خير؟ این فعالیت‌ها 
مي‌توانند فعالیت‌هایی از قبیــل اردو، بازي، 
سرود، برگزاري مراسم، جشنواره‌ها، تدریس 
بازی‌محور و تکالیف بازی‌محور باشند. زماني 
كه حرف از نشــاط می‌شــود شاید همه فکر 
کنند که حتماً باید مراســم خاصي باشــد، 
‌ولی مــا عقيده داريم حتی بعــد از روضه‌ی 
امام حسین)ع( و اشــك بر سیدالشهدا )ع( 
هم می‌توان به نشــاط معنوی و سالم رسید. 
زماني که دانش‌آموز به نشاط سالم برسد، تازه 
آموزش و تربيت اثر‌بخش می‌شود و دانش‌آموز 
احساس رضایتمندی می‌کند و اظهار می‌دارد 
حالم خوب است. این دانش‌آموز حال خوبش 
را کجا می‌برد‌؟ به خانه نزد پدر و مادر. وقتی 
خانواده حال خوب فرزنــد را می‌بیند، آن‌ها 
هم حالشــان خوب مي‌شود. خانواده هم این 
حس و حال را به جامعه منتقل مي‌كند. پس 
یک جامعه تحت‌تأثیر قرار مي‌گيرد و تحولی 
بزرگ درجامعه به‌وجــود مي‌آيد. برای ایجاد 

تحول بزرگ همیشــه نیاز به ایده‌های بزرگ 
نیســت؛ بلکه ایده‌ای زلال و به‌ظاهر کوچک 
اما مستمر می‌تواند یک تحول عظیم به‌وجود 
آورد؛ مثل چشــمه‌ای کوچــک و زلال که با 
اســتمرار جريانش دریایی بزرگ را به ‌وجود 
مي‌آورد. مدرســه بايد در جامعه تحول ایجاد 
کند و دانش‌آموز با افتخار بگوید این مدرسه‌ي 

من است.

 تا چه حد همكارانتان را در كسب رتبه 
مؤثر مي‌دانيد؟

در كســب اين رتبه همکارانم را بسیار مؤثر 
می‌دانــم. به‌طور‌کلی در مدرســه‌ي ما همه 
مکمل یکدیگرند. چون در موفقیت‌ها هر کدام 
نقش ویژه‌ی خودشان را صحیح ایفا می‌کنند.

 ارتباط شما با همكارانتان چطور است؟
به گفته‌ي همكارانم وقتي مدرسه تعطيل است، 

دلشان براي حضور در مدرسه تنگ‌ مي‌شود.

 در حــوزه‌ي مديريت بيشــتر با چه 
مشكلي مواجه شده‌ايد و چگونه آن را 

رفع كرده‌ايد؟
از  بعضــي  اجــراي  مشــكل،  بيشــترين 
بخشنامه‌هايي است كه با بوم و اقليم مدرسه 
سازگار نيست. در هر مدرسه بايد فعالیت‌هایی 
انجام شود که با اجرای صحیح آن به اهدافمان 
برســيم و بازخوردهاي خوبي دريافت كنيم. 
ما ســعی كرديم فعاليت‌هايمان را بر اساس 
ساحت‌های شــش‌گانه‌ای که در سند تحول 
بنیادیــن آموزش‌وپرورش وجــود دارد انجام 
دهيم. خوشــبختانه در همین زمینه ایده‌ا‌ي 
ســاده اما تحول‌ســاز انجام داده‌ايم كه مورد 
تحســین هم قرار گرفت؛ يك برنوشته )بنر( 
تهيه كرديم و بر اساس ساحت‌ها، فعاليت‌هايي 
را كه در برنامه‌ي ســالانه در نظر داشتيم، با 
مشــورت همكاران، در ساحت‌هاي مورد نظر 
قــرار داديم. البته هر برنامه‌ يا فعاليت پس از 
اجراشدن در آن نوشته مي‌شد نه قبل از اجرا. 

اين نوع اجرا از چند جهت اهميت دارد:
نكته‌ي اول: وقتی موضوعی در معرض دید 
دائمی قرار می‌گیرد با دقت و تمركز بيشتري 
به آن توجه مي‌شــود. با این کار، در يك نگاه 
متوجه مي‌شويم كه در كدام ساحت فعاليت 

كمتر يا بيشتري داشته‌ايم.
نكته‌ي دوم: هر روز با ديدن این برنوشته و 
در گفت‌وگوهاي دوستانه به نتيجه مي‌رسيم 
كه آیا اجرای فلان فعالیت اثر مثبتی داشته 

است یا خیر؟
نكته‌ي ســوم: تمام فعالیت‌هایــی که در 
آن نوشــته می‌شــود باید واقعاً انجام گرفته 
باشــد؛ چون در معرض دید اولیا، همکاران، 
بازدید‌کننــدگان اداری و... قــرار دارد. پس 
می‌شود همان اتاق شیشه‌ای مدرسه که قرار 
است شفافیت داشته باشــد. نکته‌ی جذاب 
دیگر اين طرح این بود که دیگران هم در مدت 
زمانی اندک، به کلیات فعالیت‌های مدرســه 
واقف می‌شــدند و به‌راحتی راجع به اهداف و 

بازخورد اجرای فعالیت‌ها سؤال می‌کردند. 
 

 آيا خودتان را مدير موفقي مي‌دانيد؟
در مقابل ســیل عظیم مدیران موفق کشورم 
ایران، سخت است خودم را مدیر موفقی بدانم؛ 
اما بودنم کنار بچه‌هــا و انرژی‌ای که از آن‌ها 
دریافت می‌کنــم بهترین موفقيت براي بنده 

است.

 و در آخـر بـراي همكارانتـان كـه 
در سمت مـديريت فعـاليت دارند چـه 

پيشنهادي داريد ؟
در انجــام هر كاري خداوند را در نظر بگيريم. 
دانش‌آموزان بنده‌های پاک خدا هســتند که 
هم در دست پدر و مادرشان و هم در دست ما 
امانت‌اند. خداوند براي مدتي رسالت آموزش 
و تربيت آن‌ها را به ما سپرده است. در قیامت 
باید برای هــر كاري كه انجام داده‌ايم و برای 
لحظه‌لحظه‌ي وقتــی که پیش ما بوده‌اند، به 

درگاه الهی پاسخگو باشیم. 
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 آیدا عزیزی
 آموزگار پایه‌ي چهارم ابتدايي، مدرسه‌ي 

مهرگان بابل
دکتر عذرابیگم هژبری،  مدیر مدرسه‌ي 

ابتدايي مهرگان بابل

مهر امســال برای من مثل مهر اولین سال 
تحصیلی خودم بود. بعد از حدود سه سال 
تدریس غیرحضوری، شروع سال تحصیلی با 
حضور بچه‌ها در مدرسه و دیدن چهره‌های 
معصوم و زیبای آن‌ها و دریافت احساسات 
پاکشــان شــروعی دوباره بود و مرا به یاد 
دوران کودکــی‌ام می‌انداخت. روز اول مهر 
در کلاس، خودم را این‌گونه معرفی کردم: 
»ســام بچه‌ها، من آیدا عزیزی هســتم.« 
هنوز معرفی‌ام به پایان نرسیده بود که یک 
دانش‌آموز شــیرین‌زبان با هیجان و شادی 
گفت: »وااای خانم معلم، چه اسم قشنگی!« 
با نگاهی سرشار از رأفت و مهربانی، لبخند 
زدم و ادامه دادم: »معلم پایه‌ی چهارم شما. 
امیدوارم سال خوبی رو در کنار هم به پایان 
برســونیم.« او هم این‌گونه پاسخ داد: »ما 

هم همین‌طور، ما هم همین‌طور.«
برای آشــنایی بیشــتر بچه‌ها بــا خودم، 
از علاقه‌مندی‌هایــم گفتــم: »بچه‌ها، من 
کتاب‌خونــدن و دیدن فیلــم و کارتون رو 
خیلی... .« این دانش‌آموز شــیرین‌زبان ما 
نگذاشت حرف‌هایم به پایان برسد و گفت: 

»اجازه، چه کتابی؟ چه فیلمی؟«
راســتش را بخواهید در همان دقایق اولیه، 
این دانش‌آموز که بعــد از هر جمله‌ی من 
خیلی هیجان‌زده و با صــدای بلندِ تقریباً 

شــبیه به جیغ حرف مــی‌زد، توجهم را به 
خود جلــب کرده بود. بعــد از پایانی‌افتن 
معرفی خودم، از او خواســتم تا خودش را 
به ما و کلاس معرفی کند. ای کاش شــما 
در کلاس حضور داشتید و می‌دیدید که او 
با چه شــور و هیجان وصف‌ناپذیری اسم و 
فامیل و حتــی علاقه‌مندی‌هایش را خیلی 
تند و ســریع گفــت. به همیــن ترتیب با 

بقیه‌ی کلاس هم آشنا شدم.
اما این همه‌ی ماجرا نبود. از اواخر هفته‌ی 
اول مهر بــود که یکیی‌کی بچه‌های کلاس 
پیش من می‌آمدند و شــروع می‌کردند به 
شــکایت‌کردن از این دانش‌آمــوز: »خانم 
اجازه، فلانی به ما این حرف بد رو می‌زنه.« 
در برخوردهــای اولیــه، واکنــش خاصی 
نشــان ندادم و آن را به حساب بازیگوشی 
و شــیطنت‌های کودکی گذاشتم تا اینکه 
بعد از ســه چهار روز متوجه شــدم، تعداد 
بچه‌های شاکی در حال افزایشی‌افتن است. 
کمی به فکر فــرو رفتم. تصمیم گرفتم در 
یکی از همیــن روزها، ایــن دانش‌آموز را 
صدا کنم و چنین هم کردم. از او خواســتم 
زنــگ تفریــح را در کلاس بماند تا بتوانیم 
با هم کمــی صحبت کنیــم. بچه‌ها که از 
کلاس بیرون رفتند، بــا لحنی ملایم از او 
پرســیدم: »عزیزم، شما به دوستات حرفی 
زدی؟« چند ثانیه‌ای سکوت کرد. سرش را 
پایین انداختــه بود و حرفی نمی‌زد. تقریباً 
در اولین برخورد چیزی دســتگیرم نشــد. 
با کمی ســؤال و جواب فهمیدم دوســت 
ندارد به ســؤالاتم جواب بدهــد. در حین 
ایــن مکالمه، زنگ کلاس بــه صدا در آمد 
و صحبت‌هایمان ناتمام باقی ماند. تصمیم 

گرفتم با مدیر مدرســه، سرکار خانم دکتر 
هژبــری، طرح موضوع کنم و از مشــورت 
ایشان برخوردار شــوم. پیشنهاد مدیر این 
بود که در گام بعدی، با مادر این دانش‌آموز 
ملاقاتي داشــته باشــم تا پی به علت این 

رفتار ببرم.
روز جلســه‌، برای شکســتن یخ مجلس و 
شــروع ســخن، صحبتم را اين‌گونه شروع 
كردم: »دختر شما بسیار پرانرژی، مهربون 
و منظمه و در همــون روزای اول، خودش 
رو به مــن و کلاس ثابت کرد و... .« بعد از 
کمی صحبت با مادر در خصوص فرزندش 

احســاس کردم مادر منتظر شنیدن 
چیزهای دیگری از من اســت؛ اما 
با بیــان نکات مثبت  صحبتم را 
دادم.  ادامه  موردنظر  دانش‌آموز 
و  ترکید  مــادر  بغــض  ناگهان 
اشک‌هایش جاری شد و گفت: 
»خانم عزیزی، از نظر شما دختر 
من بیش‌فعاله؟« من که با دیدن 

اشک‌های این مادر عزیز ناراحت 
شــده بودم، چند لحظه ســکوت 

کردم و در فکر فرو رفتم. از روز اول 
که وارد این شغل شــده بودم، تصمیم 

گرفته بــودم به‌هیچ‌وجه، بــه هیچ بچه‌ای 
برچســب نزنــم. بنابراین این‌گونه پاســخ 
دادم: »مادر عزیز، می‌دونم که شــما نگران 
فرزندتــی. اینکــه ما بخوایــم بگیم فردی 
بیش‌فعاله یا نه، نیاز به بررســی‌های دقیق 
توســط یه متخصص داره نه من؛ ولی برای 
من سؤاله که چرا شما همچین برچسبی به 

بچه‌ی خودتون می‌زنی؟«
وقتی این سؤال از زبانم جاری شد، دوباره 
اشک‌های مادر از چشمانش سرازیر شد. در 
حالی‌که هق‌هق می‌کــرد و گریه امانش را 
بریده بود، گفت: »همون سال‌های اولی که 
دخترم اومد مدرســه، یکی از معلماش این 
‌رو گفته بــود. وقتی اون رو پیش دکتر هم 
بــردم، او هم به ما گفت کــه این بچه در 
آینده ترک تحصیل می‌کنه، معتاد می‌شه، 

بزهکار می‌شه و ... .«
حس نگرانی و اضطراب شدید را در تک‌تک 
کلمات ایــن مادر و در چشــمانش حس 
می‌کردم. پیشنهاد دادم با مشاوره از خانم 
دکتــر هژبری حتماً بــه متخصص دیگری 
مراجعــه کند و نظر پزشــک یا پزشــکان 

دیگری را جویا شود.
در اواخر ماه آبان بود که مادرش به مدرسه 

برچسبي كه زخم 
مي‌زند! ربه

جـ
ت
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آمد و این بار اشــک شوق می‌ریخت. 
زیـرا دکتر نتیجه‌ی ارزیابی را این‌چنین 
مطــرح کرده بود: »کودک شــما هیچ 
علائمــی از منظر بیش‌فعالــی ندارد؛ 
بلکه به‌واسطه‌ی برچســب‌هایی که از 
قبــل به او زده شــده، اعتمادبه‌نفس و 
در نهایت عزت‌نفــس و خودباوری‌اش 
را از دســت داده است. بنابراین باید با 
هماهنگی مـدرسه و معلمش، وظایف یا 
فعالیت‌هایی را به عهده‌ی او بگذارند تا 
وی بتواند خـودباوری ازدست‌رفتـه‌اش 

را به دست آورد.«
تصمیم گرفتــم راهکار پزشــک را به 
سرانجام برسانم. بنابراین، این کارها 

را انجام دادم:
ـ او برای چند هفته به‌عنوان 
انتخاب  کلاس  نماینده‌ی 

شد.
چون  درس‌هایــی  در  ـ 
هنــر و ریاضی به اجرای 
فعـالیت‌هایـی متنـاسب 
بــا میــل و اراده‌ی خود 
پـــرداخت کارهایــی مثل 
ساخت کاغذتایی )اوریگامی( یا 
کار با گل رس در ساخت الگوهای 

ریاضی و... .
ـ با هماهنگی مشاوره مدرسه یکی از 
نیازهای وی، یعنی نیاز به دیده‌شدن، 
مورد توجه خــاص قرار گرفت؛ اما 
به‌گونه‌ای که این حساســیت در 
ذهــن ديگر دانش‌آموزان شــکل 
نگیرد که معلم به او توجه ویژه‌ای 

دارد.
از گذشــت  پــس  نهـــایت،  در 
حدود سه ماه، شــاهد نتیجه‌های 
مثبت‌تری نسبت به گذشته در رفتار 
و عملکرد وی بودیــم. منتهی هنوز تا 
رسیدن به وضع مطلوب راه درازی باقی 

مانده است.
آری، کودکــی مهم‌تریــن دوران براي 
ایجاد شخصیت قدرتمند و خودباوری در 
انسان است. نباید با برچسب‌زدن‌ها کاری 
کرد که شــخص در آینده با پیامدهای 
نامطلوبی روبه‌رو شــود. گفتنی اســت 
گاهی قضاوت‌های نادرســت ما و اینکه 
خود را متخصص در همه‌چیز می‌دانیم، 
مسبب خطرهای بی‌شماری می‌شود که 

هیچ‌گاه به آن‌ها نیندیشیده‌ایم.
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آدمک خندان
سمیه شاه‌حسینی

آموزگار پايه‌ي سوم ابتدايي،  
منطقه‌ی ورامین

روز اول مدرســه، زودتر از ساعت مقرر در 
مدرسه حاضر شدم. دیدار دوباره‌ی بچه‌ها 
بعد از چند ماه برایم بسیار لذت‌بخش بود. 
بعد از پایان مراســم صبحگاه، به ســمت 
کلاس می‌رفتم که خانمی به همراه پسرش 

به سمتم آمد:
ـ می‌خواســتم با معلم کلاس سوم صحبت 

کنم.
ـ خودم هستم. بفرمایید!.

ـ در مــورد پســرمه. آخــه اون... ، )بعد از 
مکثی طولانی( نمی‌تونه خوب صحبت کنه.

ـ چرا؟ مشکلش چیه؟
ـ از موقع تولدش شنوایی و تکلمش خیلی 
ضعیف بوده. الان هم ســمعک داره. تو رو 
خدا هواش رو داشته باشین. اگه کلمه‌ها رو 
شمرده‌شــمرده و آروم بهش بگین، متوجه 
می‌شــه. اگه چهره‌تون رو به تخته باشه و 
نمی‌تونه  وقت‌هــا  بعضی  کنیــد،  صحبت 
خوب بشنوه؛ چون خیلی وقت‌ها لب‌خونی 
می‌کنه. تو رو خدا به هم‌کلاســی‌هاش هم 
بگین هواش رو داشــته باشــن. مخصوصاً 
ســمعکش که گرونه. خدای نکرده خراب 

نشه که نمی‌تونم دوباره براش هزینه کنم.
خیلی متأثر شدم. نگاهی به چشمان مظلوم 
پســرک انداختم که تمام این مدت داشت 
به من و مادرش نــگاه می‌کرد. یک لحظه 
خودم را جای آن خانم گذاشــتم. ســعی 
کردم خیالــش را در مورد فرزندش راحت 
کنــم. لبخندی زدم و در حالی‌که دســت 

پسرک را گرفته بودم با قاطعیت گفتم:
ـ حتمــاً حتماً. حالا بیا پســر خوبم با هم 

بریم کلاس.
مادر با نگاهی پر از امید و مهربانی پسرش 
را در آغوش کشید، دســتش را در دستم 
گذاشــت و رفت. با هم وارد کلاس شدیم. 
صدای برپای بچه‌ها دوبــاره مرا به فضای 

کلاس کشاند. درحالی‌که لبخند می‌زدم به 
چهره‌ی تک‌تک بچه‌ها نگاه انداختم. دنبال 
جای مخصوصی در نزدیک خودم برای علی 

گشتم. نگاهی به او انداختم و گفتم:
ـ پســرم بیا روی این صندلی، کنار خودم 

بشین و خودت ر‌و معرفی کن.
بریده‌بریده شروع به صحبت کرد:

ـ س ‌س‌ســام خان‌نوم. م من ع علی بیات 
ه ه‌ هستم.

بعضــی از حرف‌ها را نمی‌توانســت خوب 
تلفظ کند؛ اما دست‌و‌پاشکســته چیزهایی 
می‌گفت. آن‌موقع بود که متوجه شــدم با 
کودکی ســر‌وکار دارم که از لحاظ گفتاری 
و شنیداری مشــکلات فراوانی دارد. تمام 
مدتی کــه علی صحبت می‌کــرد، در دلم 
خداخــدا می‌کــردم بچه‌هــا واکنش بدی 
بــه صحبت‌کــردن علــی نشــان ندهند. 
خوشبختانه اتفاق بدی نیفتاد و بچه‌ها هم 
در سکوت، به حرف‌های علی گوش ‌دادند. 
بعد از صحبت‌های علــی و بقیه‌ی بچه‌ها، 

من هم خودم را معرفی‌کردم.
آن روز گذشت. بچه‌ها هر روز بیش‌ازپیش 
علی را می‌پذیرفتند و مراقبش بودند. حتی 

سید‌حسین یک روز گفت:
ـ خانــوم، علی بیاد پیش من بشــینه که 

کمکش کنم.
از این پیشــنهاد خودجوش سید‌حســین 
خیلــی خوش‌حال شــدم. برای تشــویق 
سید‌حســین و اینکه دیگران از این رفتار 
دوســتانه‌ی او چیزی یــاد بگیرند گفتم: 
»برات یک نمره‌ی اضافه در نظر می‌گیرم.« 
حضور علی موجب شــده بــود بچه‌ها در 
تکاپوی همکاری و همدلی بیشتري باشند.

چند روز بعد مادر علی، در انتهای جلســه 
با اولیا، از وضعیت درسی پسرش پرسید.

ـ خانوم شاه‌حسینی، وضعیت علی چطوره؟ 
متوجه درس‌ها می‌شــه؟ دیــروز که توی 
دفتــرش، آدمک خندون کشــیدید و مهر 

زدید، خیلی خوش‌حال بود.
با لبخند گفتم:

ـ بله. درســته. دیروز به بچه‌ها گفته بودم 
اگــه دفترتون مرتب باشــه، مهر می‌زنم و 
آدمک خوش‌حال می‌کشــم. پیشــنهادی 
دارم که ممنون می‌شــم داخل منزل اون 

رو اجرا کنید.
ـ بله حتماً. انجام می‌دیم.

ـ اگــه ممکنه علی آقا هر شــب چند خط 
کتاب بخونه و برای من بفرسته.

علی هر روز با اشــتیاق صــدای خودش را 
را  می‌فرســتاد. حتی کتاب داستان‌هایش 
هم می‌خواند و من هر‌دفعه به او احســنت 

می‌گفتم.
علی کنار من می‌نشست و موقع روخوانی، 
مثل بقیه، ســعی می‌کرد از روی صفحه‌ی 
کتــاب بخواند. برای او کار راحتی نبود؛ اما 
چند کلمــه‌ای که از قبل، تمرین کرده بود 
می‌خواند. جمله‌ی همیشگی‌اش بعد از هر 

بار خواندن این بود:
ـ خ خ‌ خا‌نوم، خوب خوندم؟

ـ بله پسرم، خوب خوندی.
اوایــل کــه صــوت می‌فرســتاد، خودش 
واضح شماره‌ی صفحه  به‌طور  نمی‌توانست 
را بگوید و از مادرش کمک می‌گرفت. چند 

هفته‌ای که گذشت، یک روز شنیدم:
ـ س س ‌ســام خان‌نوم. می ‌‌می‌خوام ش‌ 

شعر ص ‌صفحه‌ی 10 رو ب ب ‌بخونم.
کم‌کــم، صدای علی از حرف‌ها و کلمه‌های 
نامفهــوم بــه جایــی رســید کــه تقریباً 

حرف‌هایش را متوجه می‌شدم.
زنگ املا نیز برای علی مشکل‌ساز بود. برای 
همین، کلمات را آن‌قدر شمرده می‌گفتم که 

ربه
جـ

ت
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بتواند درست بشنود. اگر کلمه‌ای را متوجه 
نمی‌شد، جایش را خالی می‌گذاشت. چند 
هفته که گذشــت، جاهای خالی در املای 
علی کمتر و کمتر ‌شــد و تعداد اشتباهات 
املایــی نیــز به‌طورتعجب‌برانگیزی رو به 

کاهش بود.
یک روز بعد از املا، مشغول ارائه‌ی بازخورد 
داخــل دفتر دانش‌آموزان بــودم که نوبت 
به دفتر علی رســید. املایش را خط‌به‌خط 
خواندم. هیچ اشــتباه املایی نداشت. واقعاً 

خوش‌حال شــدم. اکنون علی، بعد از چند 
ماه، با حمایت‌های مــادرش که مثل یک 
فرشــته حامی‌اش بود و کمک‌هایی که من 
در حــد توانم در کلاس انجــام داده بودم، 
بــه جایی رســیده بود که می‌توانســت با 
دانش‌آموزان سطح بالای کلاس در زمینه‌ی 
املا رقابت کنــد. در همان روز، ‌دیدم چند 
نفر از بچه‌های بــه اصطلاح زرنگ کلاس، 
یکی‌دو کلمه را اشــتباه نوشــته بودند؛ اما 
علی حتــی کلماتی مثل خویش، برزگر و... 

را هم درست نوشته بود.
داخــل دفتر علــی برای مادرش نوشــتم: 
»زحمات شما به نتیجه رسیده است و علی 
امروز هیچ اشتباه املایی ندارد.« یک آدمک 
خندان را که علی دوســت داشــت، مثل 
همیشــه پایین املایش کشیدم. این‌طوری 

متوجه می‌شد که امروز از کارش راضی‌ام.
روز بعد، علی و مادرش را در حیاط مدرسه 
دیدم. پســرک خنده‌ی همیشگی‌اش را بر 

لب و شاخه‌گلی در دست داشت.
ـ س سلام خا نووم.

ـ سلام علی آقا. صبحت‌ به‌خیر.
دســتش را دراز کرد و شاخه‌گل را با شوق 
و اشــتیاق زیاد به دســتم داد. اشــک در 
چشمان مادرش حلقه زده بود. تلاش‌های 

شبانه‌روزی آن‌ها به نتیجه رسیده بود.
ـ خدا خیرتون بده. این مدت، برای پســرم 

خیلی زحمت کشیدین.
ـ وظیفه‌ام بوده.

ـ بــرای علی، اســباب‌بازی‌ای را که خیلی 
دوست داشت گرفتم. بی‌زحمت بهش بدین 

که تشویق بشه.
ـ بله حتماً.

آن روز بعد از مدرســه، برنامه‌ی شاد را که 
بــاز کردم، دیدم علی عکــس جایزه‌اش را 
به‌همراه صدای خودش فرستاده بود و این 

پیام مادرش هم بود:
»الهی بهترین‌ها نصیبتون بشــه. ممنون از 
ایــن همه توجهــی که به 

پسرم داشتین.«
ایــن روند ادامــه دارد 
و من روز‌به‌روز شــاهد 
پسر  این  بیشــتر  رشد 

هستم.
ایــن جریــان، به غیــر از 
برایم  که  شیرینی  نتیجه‌ی 
بــه ارمغــان آورد، این پیام 
را هم به همراه داشــت که 
مشکلات  با  بچه‌هایی  بودن 
یا معلولیــت خاص در کنار 
بچه‌هــای عــادی می‌تواند 
در رشــد حس انسان‌دوســتی و 
همدلــی بچه‌های دیگر هــم تأثیر بگذارد. 
بدین صورت، مهم‌ترین هدف تعلیم‌و‌تربیت 
که کمــک به هم‌نوعان و پــرورش فضایل 
اخلاقی است در بچه‌ها تقویت خواهد شد.
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دکترپروین احمدی
دانشیار دانشگاه الزهرا، تهران 

فاطمه اکرمی
آموزگار پايه‌ي ششم ابتدايي، تهران

استیم  چیست؟
اســتیم1 یکــی از رویکردهای جدید 
در فراینــد یاددهیی‌ادگیریِ تلفیقی 
اســت که با نگاهی یکپارچه به علم، 
فناوری، مهندســی، هنر و ریاضیات 
در صدد رفــع خلأ‌هــای موجود در 
روش‌های یاددهیی‌ادگیری ســنتی و 

کاربردی‌ساختن علوم بر آمده است.

برخال )فراکتال( چیست؟
برخال یک شکل هندسی چند جزئی 
است که می‌توان آن را به قسمت‌هایی 
تقســیم كرد، به‌طوری که هر قسمت 
یک رونوشت از کل شکل در مقیاسي 
متفاوت باشد. از تکرار اشیاي هندسی 
در یک شــکل می‌تــوان به‌خوبی به 

مفهوم تناسب رسید.

طرح درس مبتنی بر چارچوب استیم
یکــی از راه‌هــای پــرورش یادگیری 
اکتشــافی و خلاقیت افراد این است 
که روش‌های مرسوم یاددهیی‌ادگیری 
با تلفیق موضوعات حول یک موضوع 
مرکزی ارائه شوند. طرح درس مبتنی 
بر استیم طرح درسی بر این مبناست. 
معلم با استفاده از این نوع طرح درس 
می‌توانــد مفاهیم تلفیــق را به اجرا 
نزدیک‌تــر کند. در ادامــه، نمونه‌اي از 
طرح درس را كه بر چارچوب اســتيم 
و به‌منظور آموزش نسبت و تناسب در 

نظر گرفته شده است، بيان مي‌كنيم.

پایه‌ی تحصیلی: پنجم ابتدايي.
موضوع اصلی:

آموزش نسبت و تناسب.
مفاهیم اصلی: نســبت و تناسب، 
ترسیم هندسی، استفاده از ابزارهای 
ترســیم. دانش‌آموزان با استفاده از 
)فراکتال(  برخال  هندســی  ویژگی 

که در آن بــا بزرگ‌کردن هر بخش 
از این ســاختار به نســبت معین، 
همان ســاختار نخســتین به دست 
می‌آید، ریاضیات نهفته در نقش‌های 
هندســی برخال را کشف می‌کنند 
و با دقــت در ویژگی همانندی این 
ساختار به تناسب موجود در آن پی 

می‌برند.

اهداف کلی
1. آشنایی با نسبت و تناسب. 

2. شناخت کاربرد نسبت و تناسب. 
3. آشنایی نسبی با هنر برخال.

 4. تلفیق برخال و نســبت و تناسب.

اهداف جزئی
1. آشنایی فراگيرندگان با ارتباط هنر 

برخال و نسبت.
2. آشنایی فراگيرندگان با کاربرد عملی 

نسبت و تناسب. 

اهداف رفتاری
۱. توانایــی فراگيرنــدگان به رســم 
شکل‌های برخال و تحلیل نسبت‌ بین 

آن‌ها.
۲. توانایی فراگيرندگان برای پیداکردن 
تجزیــه‌ی بخش‌هــای هماننــد در 

تصویرها.

وسایل آموزشی
دســتگاه  )ویدئوپروژکتور(،  فراتــاب 
)سیســتم( متصل به اینترنت، مداد و 

خط‌کش، مداد رنگی، کاغذ رنگی.

رفتار ورودی
1. سلام و احوالپرسی.

2. حضور و غیاب.
3. دقت در وضع جســمانی و روانی 

غالب کلاس.

ایجاد انگیزه
1. پخــش یک پویانمایــی با موضوع 

برخال.
2. گفت‌و‌گوی کلاســی از برداشــت 

دانش‌آموزان. 
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انتظارات عملکردی
۱. برخال و هندسه‌ی همانندی را در 

قالب یک ویدئو و عکس معرفی کنید.
۲. دانش‌آموزان را به مباحثه پیرامون 

برداشت‌های خود دعوت کنید.
۳. گفت‌و‌گــو را بــه ‌ســمت واژگان 

هندسی مدنظر هدایت کنید.
4. نمونه‌هــای اجراشــده در زندگی 
روزمره در قالب معماری و فرش‌بافی را 

به نمایش بگذارید.
بــا  بخواهیــد  دانش‌آمــوزان  از   .5
چندضلعی‌های ساده )مثلث، مربع،...( 

یک برخال رسم کنند.
6. ویژگــی هماننــدی را بــا کمک 
پویانمایی ساخت یک برخال توضیح 

دهید.
۷. از دانش‌آمــوزان بخواهید ویژگی 
همانندی را در نقاشی خود مشخص 

کنند.
بــا  بخواهیــد  دانش‌آمــوزان  از   .۸
را  تصویر  نســبت‌های  رنگ‌آمیــزی 

مشخص کنند.
۹. از آن‌هــا بخواهید یــک کاغذتای 
)اوریگامــی( برخــال را در گروه‌هایي 

سه‌نفره بسازند.
10. از آن‌ها بخواهيد در نرم‌افزار رسم 
شــكل یک برخال را رســم کنند و 

نسبت‌ها را مشخص کنند.

را  آثــار کـــاغذتایی  و  نقـــاشی‌ها 
جمــع‌آوری کنید و در قـــالب یک 
نمایشــگاه کلاســی از دانش‌آموزان 
و  خــود  کار  مــورد  در  بخواهیــد 
دوستانشان نظر بدهند و در مورد آن 
گفت‌وگو کنند. در واقع در اينجا، برای 
ارزشیابی از روش خودارزیابی استفاده 

می‌شود. 

هنر

آشنایی با هنر برخال.
آشنایی با کاربرد برخال در معماری و فرش‌بافی.

ترسیم یک برخال ساده. 
بررسی نمونه‌های انجام‌شده توسط هنرمندان بزرگ.

ریاضی
آشنایی با مفهوم نسبت و تناسب.

استفاده از ابزارهای ترسیمی حوزه‌ی ریاضی )خط‌کش، پرگار و...(.

فناوری
استفاده از فناوری برای رسم یک برخال در وبگاه.

رنگ‌آمیزی و طراحی نمونه‌هایی از برخال در نرم‌افزار نقاشی.
مشاهده‌ی پویانمایی ساخته‌شده از یک برخال ساده.

مشاهده‌ي نمونه‌های برخال در طبیعت. علوم تجربی

ساخت یک کاغذتا با هنر برخال.مهندسی

بررسی تلفیق انجام‌شده

پي‌نوشت و منابع 
هندسه‌ي همانندي
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دکتر عذرابیگم هژبری
مدرس دانشگاه، مدیر مدرسه‌ي ابتدايي 

دخترانه‌ي مهرگان بابل
سیدعلی عبداللهی حسینی،سفير نوآوري 

آموزش و مربي كوچ

پـرسشگـــری در کـــاس درس یکی از 
مهم‌ترین روش‌های یادگیری فعالانه است 
که به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا از طریق 
پرسیدن ســؤال و گرفتن جواب، مفاهیم و 
مطالب درســی را بهتر بفهمند و یادداشت 
کنند. این روش یادگیــری در طول تاریخ 
نيز مطرح بوده اســت و حتي داستان‌های 
متعددي نيز براي آن نقل كرده‌اند. یکی از 
داستان‌هاي معروف در این زمینه، داستان 
»ســوکراتس1 و حلقه‌ی سخنرانی2« است. 
در اين داستان، سوکراتس به دانشجویانش 
می‌گوید که برای داشــتن دانش بهتر، باید 
به‌طور مداوم ســؤالاتی را کــه از دیگران 
می‌شــنوند، به چالش بکشــند و به دنبال 
پاسخ‌هایی باشند که تضمینی برای درستی 

آن‌ها ندارند.
 این روش، اعتراضي به روش‌های یادگیری 
غیرفعال3 است که در آن دانشجویان فقط 
به درس‌های استاد گوش می‌دهند و سؤالی 
نمی‌پرســند. ســوکراتس به دانشجویانش 
می‌گوید که باید خودشــان به‌دنبال پاسخ 
باشند و به‌شکلی خلاقانه و بی‌پایان، در پي 

حقیقت و عدالت بگردند.
این داستان‌ها نشان می‌دهند که از طریق 
پرسش‌های خلاقانه و بی‌پایان، می‌توان به 
دانش و فهم بهتری از موضوعات درســی 

دست پیدا کرد.
درســت در نقطــه‌ی مقابــل ایــن قبیل 
داســتان‌ها که به وجه مثبت پرسشگری و 
تأکید بر استفاده از آن در فرایند یادگیری 
دارد، باورهاي دیگري، اما این بار با وجه‌ي 
منفی آن، مرتبط با پرسشــگری در کلاس 

درس در ذهن‌ها شــکل‌گرفته اســت که 
کیفیت یادگیری را زیر سؤال می‌برد.

وقتــی با تعمق و تدبر بیشــتر به این مهم 
پرداخته شــود، بی‌شــک می‌توان به چند 
عامل اشــاره كرد که چرا چنین باورهايي 
ظهور پیداکرده‌اند؛ مثلًا یک عامل می‌تواند 
روش‌های آموزشی و تربیتی گذشته باشد 
که طی سال‌های متمادی متمرکز بر حفظ 
و تکرار بوده اســت. به همین دلیل، برخی 

 اسرار
 پرسشگري
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اســت؛ اما واقعیت این اســت که هدف از 
پرسشــگری بيان پاســخ درســت يا غلط 
نیست؛ بلکه هدف از پرسشگری این است 
که دانش‌آموزان را به تفکر و تحلیل مسئله 
تشــویق کند و آن‌ها را به دانســتن بیشتر 
موضوعات و یادگیری عمیق‌تر و بهتر کمک 

کند.

2. پرسشــگری مســاوي اســت با 
برخی  دانش‌آموزان:  سؤال‌پیچ‌کردن 
معلمــان بــاور دارند که پرسشــگری به 
معنــای ســؤال‌پیچ‌کردن دانش‌آمــوزان 
اســت، اما این درست نيست. پرسشگری 
بــه معنای ایجــاد فضایی بــرای تعامل 
و تفکــر دانش‌آمــوزان اســت و معلمان 
می‌تواننــد بــا پرســیدن ســؤالاتی که 
باعث  تأییـد می‌کنند،  را  محتوای درسی 
ارتقـای سطح يـــادگيري دانش‌آمـوزان 

شوند.

با تعلیق  پرسشگری مساوي است   .3
کلاس: برخــی معلمان ممکن اســت باور 
داشــته باشند که اســتفاده از پرسشگری 
می‌تواند به تعلیق کلاس منجر شود؛ اما این 
باوري نادرست است. استفاده از پرسشگری 
می‌تواند بــه ایجاد فضایی بــرای تعامل و 
تحلیل مســائل کمک و دانش‌آموزان را به 

یادگیری فعال و عمیق‌تر تشویق کند.

4. پرسشگری مساوي است با ازدیاد 
معلمان  برخی  دانش‌آموزان:  براي  کار 
ممکن است باور داشته باشند که پرسشگری 
فقــط كار دانش‌آموزان را زيــاد مي‌كند و 
كمكي به آن‌هــا در يادگيري نمي‌كند؛ اما 
حقیقت اين اســت كه پرسشگری می‌تواند 
منجر به پرورش روحیه‌ی جست‌وجوگری، 

تخیل، تفکر نقادی و... شود.

 5. پرسشگری مساوي است با وقفه در 
باورهاي  از  دیگر  یکی  یادگیری:  فرایند 
نادرست که ممکن است برخی معلمان آن 
را پذيرفته باشند این است که پرسشگری 
بــه وقفه در فرایند یادگیـــری  می‌تواند 
دانش‌آموزان منجر شــود؛ اما باور درست 
اين است كه  پرسشگری می‌تواند فضایی 
را بــرای ترویج فرهنگ گفت‌وگو رقم بزند 
 و یادگیـــری مشــارکتی را شــکل دهد.

معلمان ممکن اســت فقط به دنبال تمرین 
و تکرار باشــند و به پرسشــگری به‌عنوان 
یک روش آموزشی مهم‌تر توجه نکنند. در 
اين راستا به نگرش‌های فردی معلمان نيز 
می‌توان اشــاره کرد. برخی معلمان ممکن 
اســت به‌دلیل تجربه‌هاي شخصی، نگرشي 
منفی به پرسشــگری داشــته باشند؛ مثلًا 
اگر یک معلم در گذشته با سؤالاتی روبه‌رو 
شده باشــد که دانش‌آموزان را به دغدغه و 
فشار رواني بیش از حدی مبتلا کرده باشد، 
ممکن اســت این تجربه او را از استفاده از 

پرسشگری در کلاس درس باز دارد. 
حتی نگرش‌های جامعه هم بی‌تأثیر نیست. 
این نگرش ممکن اســت به‌دلیل فرهنگ و 
تربیــت متمایل به احتــرام بیش از حد به 
شــخصیت معلم باشد که ممکن است باور 
نادرســتي را مرتبط با پرسشگری در کلاس 
درس ايجاد كند. صد البته رواج ارزیابی‌های 

اســتاندارد هم می‌تواند سد محکمی باشد؛ 
چرا که برخی معلمان ممکن اســت به‌دلیل 
ارزیابی‌های اســتاندارد و فشــارهای مرتبط 
با آن، فقط به‌دنبــال انجام تمرینات و تکرار 
درس‌ها باشند. این عوامل باعث مي‌شود آن‌ها 
پرسشگری را یک روش آموزشی مهم ندانند.

فــارغ از اینکه عامــل ايجاد ایــن باورها 
چیســت، در ادامه می‌خواهیم به تصورات 
نادرســتي در مورد پرسشگري اشاره كنيم 
که برای مدت زیادی است توسعه یافته‌اند 
و اغلب بدون چالــش مانده‌اند و تبدیل به 
عادت یا چارچوب‌های ذهنی برای معلمان 

شده‌اند. برخي از این باورها عبارت‌اند از:

1. پرسشگری مساوي است با نداشتن 
پاسخ درست: بســیاری از معلمــان باور 
دارند که یکی از عیوب پرسشگری ناتواني 
برخي از دانش‌آموزان در بيان پاسخ صحيح 
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6. پرسشگری مساوي است با استفاده 
از سؤالاتی با پاسخ‌هاي تخمین‌زدني: 
یکی دیگر از باورهاي نادرســت که در اين 
زمينه برجســته شده اســت، این است که 
در پرسشــگری از ســؤالاتی با پاسخ‌هاي 
كه خيلي  مي‌شود  اســتفاده  تخمين‌زدني 
مفيد فايده نيســت؛ اما در واقع پرسشگری 
به دنبال کشــف حقیقت اســت و معلمان 
با اســتفاده از فنون پرسشگری  می‌توانند 

حقایق را کشف کنند.

7. پرسشگری مساوي است با سؤالات 
ممکن  معلمان  برخی  بیش‌ازحد سخت: 
است باور داشــته باشند که پرسشگری به 
معنای پرسیدن ســؤالاتی با سطح سختی 
بالاســت و ممکن اســت به دانش‌آموزان 
آســیب برساند؛ اما در حقیقت، پرسشگری 
به‌معنای ایجاد فضایی برای تفکر و تحلیل 
نقادانه است و معلمان می‌توانند از سؤالاتی 
با سطح ســختی متفاوت اســتفاده کنند 
و باعث توســعه‌ی مهارت‌هــای تفکری و 

خلاقیت دانش‌آموزان شوند.

8. پرسشگری مساوي است با تشویق 
خود:  نظرات  بيــان  به  دانش‌آموزان 
برخی معلمان شــايد بر اين باور باشند كه 
معنای تشویق دانش‌آموزان  به  پرسشگری 
بــه بيان نظــرات خود اســت و این باعث 
می‌شود معلمان از پرسش سؤالات هدفمند 
پرسشــگری  صرف‌نظر کنند. در حقیقت، 
به معنای تشــویق دانش‌آمــوزان به بیان 
دیدگاه‌ها و تفکرات و اندیشه‌های ناب افراد 

است.

پرسشگری و تشویق دانش‌آموزان   .9
مساوي اســت با یادگیری خودآموز: 
برخــی معلمــان گمــان مي‌كننــد کــه 
معنای تشویق دانش‌آموزان  به  پرسشگری 
به یادگیری خودآموز است و چون معلمان 
نباید به دانش‌آموزان دســتور دهند چگونه 
به مســائل بنگرند و به آن‌ها پاسخ دهند، 
آن‌ها از پرسشــگري پرهيــز مي‌كنند؛ اما 
در حقیقت، پرسشــگری به معنای تشویق 
دانش‌آموزان بــه پیداکردن راه‌های متعدد 
برای حل مسائل است و معلمان می‌توانند 
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دانش‌آمــوزان را راهنمایی کنند که چگونه 
بهترین راه‌حل‌ها را برای حل مسائل بيابند 
و در این فرایند، دانش‌آموزان را به یادگیری 

خودآموز تشویق کنند.

طرح  با  است  مساوي  پرسشگری   .10
بازپاسخ:  و  بسته‌پاســخ  پرسش‌های 
زمانی که تمرکز پرسشــگری بر یادگیری 
است چیزی به‌عنوان پرسش‌های بسته‌پاسخ 
یا بازپاسخ وجود ندارد؛ بلکه مسئله‌ي اصلي 

خود پرسش‌ها هستند.

آنچه واقعاً در پرسشــگری مهم است كاري 
است كه شــما بعد از دریافت پاسخ انجام 
می‌دهید. این واکنش شــما به آن پاســخ 
است که گفت‌وگويي را پایان می‌دهد یا یک 
فرایند یادگیری را شــروع مي‌كند و ادامه 
می‌دهد. دسته‌بندی پرسش‌ها، تحت‌عنوان 
پرسش‌های بازپاسخ یا بسته‌پاسخ، معلمان 
را به این باور می‌رســاند که پرســش‌های 
خاص همیشه منجر به نوع خاصی پاسخ از 
طرف دانش‌آموزان می‌شود و بنابراين شايد 

ما را از هدف موردنظرمان از پرسشــگري 
دور كند.

همه‌ی موارد مطرح‌شــده باعث می‌شــود 
که معلمان از پرسشــگری در کلاس درس 
خــودداری کنند و به‌جــای آن، روش‌های 
دیگری را چــون ســخنرانی، نمایش‌نامه، 
ویدئوهــای آموزشــی و... بــرای آموزش 
انتخاب و جایگزیــن کنند. درحالی‌که باید 
واقف باشــیم که موارد ذکرشده، تصوراتي 
محســوب می‌شــوند که در اكثــر اوقات 
نادرست هســتند و می‌توانند به یادگیری 

دانش‌آموزان آسیب بزنند.
پیشــنهاد می‌شــود مربیان، معلمان و حتی 
استادان دانشگاه، برای سازماندهی این تصورات 
اشتباه، چارچوب‌های ذهنی حمایت‌کننده از 
پرسشــگری اثربخش را پی‌ریزی كنند. آن‌ها 
بايد بــا آگاهی کامل و نگرش اصیل به ترویج 

اين باورهاي صحيح بپردازند:
 مسـئله‌ي ‌اصلي اولین پرسشـی نيست که 
شـما مطـرح می‌کنیـد؛ بلکه مسـئله‌ي مهم 
نحـوه‌ی واکنـش شـما بـه پاسـخ دانش‌آموز 

است.

 پرسشــگری اثربخش مي‌تواند ســرعت 
مناسب را برای تفکر تضمین کند.

 معلم یک تســهیل‌کننده‌ی متخصص در 
امر یادگیری اســت که فراگیرندگان را به 
ســمت هدف آموزشــی ترغیب، هدایت و 

سوق می‌دهد.
 پاســخ دانش‌آموزان در واقع همان بیان 
تفکر آن‌هاست؛ اما آن تفكرات بايد، در طی 

پرسشگری اثربخش، درونی‌سازی شود.
 چالش جوابگويي به سؤالات برای همه‌ی 
دانش‌آموزان مطرح اســت، نــه فقط برای 

دانش‌آموزان خاص.
 زمانی که دانش‌آموزان در حال تقلا براي 
پاسخگويي هســتند به آن‌ها کمک کنید 
راهبردهایی را برای مواجهه با سختی پیدا 

كنند تا خودکارآمدی را بیاموزند.
 بر پاســخ‌ها تأکید زیادی نداشته باشید. 
اگــر دانش‌آموزان پاســخ درســت  حتی 
می‌دهنــد. آن‌هــا همچنــان می‌توانند به 
چالش کشیده شوند تا فراسوی اولین پاسخ 

خود فکر کنند.
 اغلب بیش از یک پاســخ درست یا بیش 
از یک راه برای رسیدن به پاسخ وجود دارد.

تلنگری برای تفکر
در حال حاضر شــما چه تعــدادی از این 
چارچوب‌های ذهنی مطرح‌شــده را دارید؟ 
کدامی‌ــک از آن‌ها به‌راحتی توجه شــما را 
به‌عنوان چارچــوب جدید و متفاوت جلب 
می‌کنــد؟ کدامی‌ــک از ایــن چارچوب‌ها، 
اگر در حــال حاضر آن را داریــد، تفاوت 
محسوسي در یادگیری دانش‌آموزان ایجاد 

می‌کند؟

پی‌نوشت‌ها
1. سوکراتس، فیلسوف یونانی قرن پنجم قبل از میلاد، یکی از 
بزرگ‌ترین فلاسفه‌ي تاریخ است. او به شیوه‌ی خود به‌دنبال 

حقیقت، عدالت و روشی برای یافتن آن‌ها بود که از روش‌های 
قبلی متمایز باشد. او بیشتر به‌صورت داستانی و با استفاده از 
سؤال، به‌دنبال پاسخ‌هایی برای پرسش‌های مهم و بنیادین بود.
2. حلقه‌ی سخنرانی نیز یک روش یادگیری است که در آن 

دانشجویان به همراه استاد، در یک حلقه قرار می‌گیرند و شروع 
به بحث و پرسش می‌کنند. در این روش، دانشجویان با استفاده 
از سؤالاتی که از دیگران می‌شنوند و با پاسخ‌دادن به آن‌ها، به 

نتيجه‌هاي جدید و برتری‌هایی در یادگیری خود می‌رسند.
3. passive learning

منبع
رنتون، مارتین، )1401(،چگونه پرسش‌های خود را در کلاس 
مطرح کنیم؟ راهنمای عملی معلمان و دانش‌آموزان در به 
چالش‌كشيدن یادگیری با پرسشگری. ترجمة دکتر حسن 
نادعلی‌پور، زهرا اسدی و مریم‌السادات موسوی، از مجموعه 

کتاب‌های توسعه‌ي سواد سنجش معلمان، شماره‌ی 6، آوای نور.
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دکتر سارا سلیمی‌نمین
مؤسس مركز نوآوري وابسته به مدرسه و عضو 
هیئت‌علمــی دانشکـده‌ی مدیریت دانشگاه 

صنعتی امیرکبیر
دکتر آمنه سلیمی‌نمین

 مدیر مدرسه‌ و پژوهشگر تربیت دینی

ما با تلفیق نــگاه نظام‌مند و تحول بنیادین 
مدرسه‌ای کیفی را شکل دادیم. از تجربه‌های 
حل مسئله‌ی خود شروع کردیم و کاشت‌های 
انجام‌شــده در تحول بنیادین را همســو با 
تجربه‌هایمان ‌دیدیم. سفری هم در شناخت 
رویکردهــای یاددهیی‌ادگیری داشــتیم تا 
تطبیقی بین ابزارهای در دستمان با فلسفه‌ی 
تربیت و در ســطحی دیگر، علــوم تربیتی، 
داشته باشیم. حالا وقت آن بود که مدرسه را 
در ذهن خود بسازیم تا بتواند به اجرا در آید. 
ما که از دنیای مشــاوره‌ی مهندسی صنایع 

تجربه‌هاي پيشرو
آمده بودیم، نقطه‌ی آغاز را مدرسه‌ی کیفی 
می‌دیدیم. هر نظامی در مســیر رشد، ابتدا 
خود را در قالب نظام بهره‌ور شــکل می‌دهد 
و در گام بعدی تلاش می‌کند نظامی کیفی 
باشــد. گام ســوم نظام منعطف است و در 
نهایت این روند، دستیابی به معیارهای یک 

نظام نوآور قرار دارد. 
در یک مدرسه‌ی بهره‌ور، انتظار آن است که 
مدرسه اعم از دولتی و غیردولتی، سازوکاری 
را طراحی کرده باشــد کــه بتواند بودجه‌ی 
موردنیاز خود را در قالب درآمدی مســتقیم 
یا غیرمســتقیم، به میزانی به دست آورد که 
هزینه‌های اجرایی خدمات، اطلاع‌رســانی و 
بازاریابی و همچنین تحقیق و توســعه‌ی آن 
را تأمین کند. مدرســه‌ی کیفی مدرسه‌ای 
اســت که دایره‌ی خدمات خود را به‌گونه‌ای 
گسترش می‌دهد که تنها به یک تک‌برنامه‌ی 
آموزشــی متکی نباشــد؛ بلکه متناسب با 

تفاوت‌های فردی دانش‌آموزانش، برنامه‌های 
متنوعی داشــته باشد تا بستر خودیادگیری 
عمیــق و پایدار برای همه فراهم شــود، در 
حالی‌که بتوان به فرایندهای آن کاملًا ‌اعتماد 

کرد.
مدرســه‌ی منعطــف در گامــی رو به جلو 
مدرسه‌ای است که در پوشش‌دادن تفاوت‌های 
فردی، برنامه‌اش را به‌گونه‌ای بهبود می‌دهد 
که هر دانش‌آموز، در زمان متناسب با خود، 
برنامه‌ی رشد خود را دنبال می‌کند. مدرسه‌ی 
نوآور نیز در پی مدرسه‌های بهره‌ور، کیفی و 
منعطف، مدرســه‌ای خواهد بود که علاوه بر 
آموزش، ویژگی‌‌های متمایــز دیگری را نیز 
برای مخاطبان خود داشــته باشد، شاید از 
نوع حل مسائل جامعه. ساختارهای موجود 
در آموزش‌وپرورش ایران، گاهی می‌توانند به 
شکل‌گیری زیرساخت‌های مدرسه‌ی بهره‌ور 

کمک کنند. 
آموزش‌وپرورش فعلی ایران به‌صورت متمرکز 
برنامــه‌ و کتاب‌های درســی و زمان‌بندی 
ارائه‌ی آن‌ها را تنظیم می‌کند. همچنین این 
نهاد آیین‌نامه‌هــای اجرایی برای نقش‌های 
درون مدرســه دارد و برنامه‌ی آموزشی بدو 
و ضمــن خدمت معلمان را توســعه و اجرا 
می‌‌کند و برای تشــخیص وضعیت خود، از 
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برخی ســازوکارهای ارزیابی بهره می‌گیرد؛ 
اما همان‌طور که می‌توانید پیش‌بینی کنید، 
این زیرســاخت‌ها برای مدرســه‌ی بهره‌ور 
لازم هســتند؛ اما کافی نیســتند. در چنین 
زمینه‌ی رشد درون‌زا،  متمرکزی  ســاختار 
برای هر تک‌مدرسه‌ای میسر نمی‌شود و در 
نتیجه زمینه‌‌اي برای رشد به‌سوی مدرسه‌ی 
کیفی نیز در دســترس نخواهد بود. تسلط 
به برنامه و محتوای آموزشی و امکان تغییر 
آن بر اســاس تفاوت‌هــای دانش‌آموزان هر 
محله، بــا بودجه‌های تحقیق و توســعه‌ي 
بــه  ورود  حداقل‌هــای  درون‌مدرســه‌ای، 

مدرسه‌ی کیفی است. 
برای شناخت مدرسه‌ي کیفی نخست باید 
تعریفــی دقیق برای شــاخص‌های ارزیابی 
وضعیت این نوع مدرســه‌‌ها ارائه کنیم. اگر 
مدرســه‌ی کیفی را مدرسه‌ای بدانیم که در 
آن یادگیری عمیق بــرای هر دانش‌آموزی 
فراهــم می‌شــود، زمینه‌ی تعریــف اولین 
شاخص موفقیت را ایجاد کرده‌ایم. در سفری 
یادگیری  یاددهیی‌ادگیری،  رویکردهای  در 
عمیق را نتیجه‌ی رویکردهای شــناختی و 
برســاختی یافتیم که می‌توانند دانش‌آموز 
را در مســیر خودیادگیرنــده‌ی اکتشــافی 
رشد دهند. پس اولین شاخص‌های کلیدی 

عملکــرد خود را نشــان می‌د‌هند. برخی از 
معیارهای نشان‌دهنده‌ی‌ عملکرد مدرسه‌ی 
کیفــی عبارت‌انــد از: تــوان دانش‌آموزان 
در شــناخت، ســاخت و دنبال‌کردن مسیر 
خودیادگیری اکتشــافی مبتنی بر استعداد 
و علاقه‌هــای خود، تــوان دانش‌آموزان در 
تشخیص، تعریف و حل مسائل دنیای اطراف 
متناسب با دانش و تجربه‌ی پایه‌ی تحصیلی 

مرتبط با آن‌ها. 
در یک مدرسه‌ی کیفی انتظار داریم نتیجه‌ی 
عملکردها باثبات باشــد و با شیب منطقی 
بهبود یابد. نتیجه‌ی باثبات خروجی استقرار 
فرایندهای شفاف است. ازاین‌رو در مدرسه‌ی 
کیفی، فرایندهای مستقرشده را نیز بررسی 
می‌کنیم و حداکثر تلاشــمان این است که 
محدودیت‌ها در اجرای فرایندها کم شــوند. 
فکر کنید که شــما یک فرایند دقیق برای 
طراحی تجربه در شــناخت و حل مســائل 
داشــته باشید؛ اما اجرای آن وابسته به معلم 
باشــد، با هر تغییــری در برنامــه‌ی معلم، 
کیفیت مدرســه از ثبات خارج خواهد شد. 
چه پیشنهادی برای حل این مسئله خواهید 

داشت؟
یادگیری ترکیبی یکی از پاســخ‌های جوامع 
نوین به چنین ســؤالی است. هر مدرسه‌ای 

می‌داند که عملکرد آن وابســته به آمادگی 
و توانمندی معلمان و دانش‌آموزان اســت. 
گاهی به اشتباه برای بالابردن کیفیت، تنها بر 
گزینش و انتخاب دقیق‌تر سرمایه‌های انسانی 
تمرکز می‌شــود که این تمرکز حتی گاهی 
تفاوت‌های فردی موردانتظار در دانش‌آموزان 
و معلمان برای فراگیری نظام آموزشی را از 
آن حــذف می‌کند؛ اما در ســر دیگر طیف، 
راه‌های دیگری برای تضمین ثبات فرایند و 

به‌تبع آن، تضمین کیفیت وجود دارد. 
آموزشــی  فناوری  ترکیبی،  یادگیــری  در 
در خدمــت یادگیــری قــرار می‌گیــرد و 
زمینه‌‌ی تجربه‌هــای متنوع باثبات در قالب 
فیلم‌هــا، بازی‌های رومیــزی و دیجیتال و 
واقعیت‌افزوده  تخصصــی  آزمایشــگاه‌های 
فراهم می‌شود. در چنین رویکردی، دو نقش 
برای معلم تعریف می‌شود؛ معلم تسهیگری 
است که از بســته‌های طراحی‌شده توسط 
فناوری‌های آموزشی به‌موقع و به‌تناسب در 
کلاس خود بهره می‌گیرد و پیوند بین آن‌ها 
را با دنیای واقع برای دانش‌آموزان به‌گونه‌ای 
فراهــم می‌کند تا نتیجه‌ی نهایی در تعریف 
و حل مســائل دنیای واقعی به دســت آید. 
به عبارتی، معلم کســی است که متناسب 
بــا دانش‌آموزان خود، برنامه‌های متنوعی از 
ترکیب یادگیری حضوری و مجازی دارد. از 
سوی دیگر، معلم می‌تواند نقش طراح را در 
فناوری آموزشی به عهده بگیرد و در طراحی 
و توسعه‌ی بسته‌های یاددهیی‌ادگیری نقش 
محتوایی داشته باشد و با چنین تجربه‌هایی 
خود را به نقش معلم‌کارآفرین نزدیک کند. 

برای ساخت مدرسه‌ی کیفی، شتاب‌دهنده‌ای 
برپا کرده‌ایم کــه معلم‌کارآفرینان را گرد هم 
جمع آورد تــا بتوانند بازی‌هــای رومیزی، 
قصه‌هــا و پویانمایی‌هایی را به‌عنوان بســتر 
تجربــه‌ی دانش‌آموزان در قالــب یادگیری 
ترکیبی فراهم کنند تا هم دانش‌آموزان آب و 
آینه از آن‌ها بهره بگیرند و هم هر دانش‌آموز 
ایرانی در سراسر کشور. این معلم‌کارآفرینان 
دور هم جمع شــدند تا حرکت از فرایندهای 
ناپایدار را به سوی فرایندهای باثبات طراحی 
کنند و چنین شد که شــتاب‌دهنده‌ی آب 
و آینه، شــتاب‌دهنده‌ای شــد در زیست‌بوم 
اقتصاد دانش‌بنیان. امــروز آب و آینه یکی 
از تجربه‌های پیشــرو، در بهره‌گیری از تفکر 
نظام‌مند نظام نوآوری و زیســت‌بوم اقتصاد 
دانش‌بنیــان، برای اجرای تحــول بنیادین 

وزارت آموزش‌وپرورش است.
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ه |
قال

تأثير تدريس فعال | م

مریم حیدری،
 آموزگار دوره‌ی ابتدایی، 
مدرسه‌ی شاهد شهیدان 

کامیابی، استان البرز 

آنچه قبلًا خوانده‌ایم
تدریــس کاوشــگری مبتنــی بــر فعالیت 
دوجانبه‌ی آموزگار و دانش‌آموز است. ریچارد 
ساچمن این روش را در آموزش بنیان‌گذاری 
و تدویــن کرده اســت. مبنای ایــن روش، 
پرسشگری و تجزیه‌وتحلیل است. اصل مبنایی 
روش تدریس کاوشــگری، مستقل‌بارآوردن 

یادگیرنده با به‌کارگیری کنجکاوی، خلاقیت 
و انرژی او در مسیر درست است.

الگــوی کاوشــگری اصــولاً یــک الگــوی 
دانش‌آموزمحور است و موقعیت‌های فراهم‌شده 
برای آموزش باید موقعیتی باشد که در آن تحیر و 
عدم‌تعادل دانش‌آموزان پایه و اساس فعالیت‌های 
آموزشی را تشکیل دهد. در این مسیر، کنش و 
واکنش معلم و دانش‌آموزان صمیمانه، مشارکتی 
و دقیق است و هر نوع اظهار نظر یا ابراز عقیده‌ای 

به‌راحتی صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌هــا: تدریــس، روش تدریــس، 
یادگیری

تعریف کلیدواژه‌ها
é تدریس: از مراحل مهم طراحی آموزشی 
انتخــاب روش تدریس اســت. معلم باید 
خط‌مشــی و روش مناسب تدریس خود را 
انتخاب کند. به مجموعه‌ی تدابیر منظمی 
که برای رسیدن به هدف با توجه به شرایط 
و امکانــات اتخاذ می‌شــود، روش تدریس 
می‌گوینــد. تدریس معــادل عمل‌کردن و 
یادگیــری معــادل یادگرفتن اســت. باید 
تدریس منجر به یادگیری شود. عادت‌هاي 
درست یادگیری در سنین خردسالی و در 
سال‌های نخستین آموزشی شکل می‌گیرد 
و در طــول حیــات مفید انســان تقویت 
می‌شــود. مهارت‌های شــناختی درســت 
اندیشیدن،  سخن‌گفتن،  گوش‌دادن،  مانند 
اســتدلال‌کردن، قــدرت تحلیــل، طرح و 
حل مســئله، تفکر انتقادی، تفکر خلاق و 
جست‌وجوگری از جمله عادت‌هاي درست 
یادگیری است )مشایخ، 1392، ص 254(. 
مرتبطی  و  به‌هم‌پیوســته  تدریس، جریان 
اســت که با طراحی شــروع می‌شــود و با 
اجرا و ارزشیابی خاتمه میی‌ابد )رحال‌زاده، 

1387، ص 43(.

é رو‌ش‌تدریــس: روش تدریــس بایــد 
به برقــراری ارتباط عاطفی میــان معلم و 
فراگیرنده کمک کنــد و در توزیع زمان به 
گام‌هــا و مراحل چنان دقیق باشــد که در 
پایان آن، درس نیز خاتمه یابد. روش‌تدریس 
باید انعطاف‌پذیر باشد؛ یعنی عوامل خارجی 
را که ممکن است پیدا شوند، در نظر بگیرد 
)شــعاری نژاد، 1387، ص 141(. روش‌های 
تدریس و یادگیری متداول در اکثر نظام‌های 
آموزشــی، به‌جای تبادل‌نظر و تفکر و بحث 
دربــاره‌ی امور و پدیده‌ها، بــر گوش‌دادن و 
بیان لفظــی و حفظ‌کردن مطالب درســی 
استوار اســت. معلم مطالب را بیان می‌کند 
و شاگردان گوش مي‌دهند و سپس آن‌ها را 
تکرار می‌کنند )بیابانگرد، 1387، ص 232(. 
معلم، متن‌ها و امکانات آموزشی و جو حاکم 
بر محیط آموزشــی همه در رشد یا تخریب 
توانایی خلاق فراگیرنــدگان مؤثرند؛ اما در 
بین عوامل متعدد، نقش معلم کاملًا کلیدی 
و حساس اســت )ملکی، 1387، ص 235(. 
از ویژگی‌های معلم خــوب و موفق، توانایی 
اســتفاده از شیوه‌های مناسب تدریس است 
)بیابانگرد، 1387، ص 217(. بهترین معلم 
کســی اســت که می‌تواند روش‌هایی تازه 
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را خلق کند و بهترین روش‌، روشــي خاص 
نیســت؛ بلکه یــک هنر اســت. هر معلمی 
باید تلاش کند و در خـــود قابلیت کشــف 
روش‌هـای جدید را بپروراند )مهرمحمدی، 
1387، ص 51(. هــدف تدریــس بارآوری 
اســفنجي براي جذب سخنان معلم نیست؛ 
بلکه تــداوم یادگیری پــس از ترک کلاس 
اســت. تدریس اخص از تعلیم اســت؛ زیرا 
تدریس معمولًا به تعلیمي اطلاق می‌شود که 
از روي کتاب و به‌وســیله‌ی قرائت آن انجام 

پذیرد.

معنای کســب  به  یادگیری  یادگیری:   é
دانش و مهارت‌ها و تغییر رفتار نسبتاً پایدار 
اســت )تقی‌پور ظهيــر، 1392، ص 73(. 
یادگیری کاری نیســت که یک بار صورت 
گیــرد )فیوضــات، 1390، ص 52(. آنچه 
مسلم اســت باید در برنامه‌ریزی، واقعیت 
وجود این موانع و محدودیت‌ها را شناخت 
و با توجه به آن‌ها، محــدوده‌ی امکانات و 
مقدورات را مشــخص ســاخت )همان ص 

.)12
همان‌طوری که قبلًا گفته شد، در روش‌هاي 
به‌صورت  دانش‌آموزان هرگز  فعال  تدريس 
انفعالي كســب دانش نمي‌كننــد، بلكه از 
طريق تعامل با محيط و تجربه دســت به 
خلق چيزهايي مي‌زننــد كه پياژه آن‌ها را 
ساخت ذهني مي‌نامد. لذا محيط آموزشي 
بايد طوري در نظر گرفته شــود كه موجب 
تسهيل اين تعامل شــود. محيط آموزشي 
بايــد فرصت‌هايــي را بــراي دانش‌آموزان 
به‌منظور كشف راه‌هاي كنش متقابل فراهم 
كند تا آن‌ها بتوانند دســت به تجربه بزنند 
و تعهدات خــود را بيازمايند. بنابراين براي 
اجراي مؤثر روش‌هاي فعال و تعاملي ايجاد 
تغييرات اساسي در بينش و نگرش معلمان، 
مديران، دانش‌آموزان، اولياي دانش‌آموزان، 

محتــواي كتاب‌هــاي درســي و محيــط 
آموزشــي لازم و ضروری است. به برخي از 

اين تغييرات اشاره مي‌شود:

1. فضاي كلاس در ايجاد جو تعامل بســيار 
مؤثر اســت. فضاي كلاس بايــد به‌گونه‌اي 
طراحي شود که تعامل در آن راحت باشد. 
در كلاس‌هايــي كه معمــولًا صندلي‌ها يا 
نيمكت‌ها در يك صف مستقيم و پشت سر 
هم قرار دارند و دانش‌آموزان قادر به ديدن 
فضاي  ايجاد  نيستند،  همكلاسي‌هاي خود 
تعامل بســيار مشــكل و گاهي غيرممكن 
است. تقســيم كلاس به گروه‌هاي كوچك 
فرصت بيشتري را براي تبادل افكار در ميان 
دانش‌آموزان فراهم مي‌كند. آرايش دايره‌ای 
يا ميز‌گرد نعلي‌شكل و تماس چهره‌به‌چهره 
چندين نمونه از آرايش كلاس درسي است 

كه تعامل را امكان‌پذير مي‌سازد.

2. عــاوه بر ســاختار فيزيكي كلاس، جو 
عاطفي آن نيز در تعامل بسيار مؤثر است. 
بحث و تبادل انديشــه و افكار زماني ميسر 
اســت كه كلاس درس به محيطي پذيرا و 
اطمينان‌بخــش تبديل شــود. يعني جايي 
كه هم معلمان و هم دانش‌آموزان احساس 
اعتماد و امنيت كنند. احترام به انديشه‌هاي 
دانش‌آمــوزان در ايجاد جــو امنيت تأثیر 
چشمگیری دارد، به همين دليل انديشه‌ها 
و عقايد دانش‌آموزان نبايد مورد تمســخر 

قرار گيرد يا طرد شود )شعبانی، 1390(.
بايــد  معلــم  تعاملــي  الگــوي  در   .3
مدير  و  يادگيري  فرايند  تســهيل‌كننده‌ی 
يادگيري باشــد. در اين الگو معلم انساني 
مسئول و فعال است كه سازماندهي محيط 
آموزشــي را بر عهده دارد. وی نظر خود را 
بــر دانش‌آموزان تحميل نمي‌كند و موجب 
گســترش فرهنگ كثرت‌باوري مي‌شود. او 

مي‌تواند به‌خوبي ارتبــاط برقرار كند و نيز 
به دانش‌آموزانش اجازه دهد تا عقايد خود 
را بيان و از آن‌ها دفاع کنند. تغيير ذهنيت 
فلســفي معلــم يكي از پيش‌بايســت‌هاي 
اساسي اجراي اين روش‌هاست؛ لذا معلمان 
بايــد از آموزش‌هــای لازم در خصــوص 
چگونگي اجــراي اين روش‌هــا برخوردار 
باشــند و آن‌ها را بــرای دانش‌آموزان خود 
تدارک ببینند. بهتر است فعالیت‌ها در قالب 
بازی آغاز شــود. این بازی‌ها سبب می‌شود 
دانش‌آموزان بتوانند سؤال‌ها را دسته‌بندی 
کننــد. در طرح ســؤال‌ها بهتر اســت از 
سؤال‌های پیچیده پرهیز شود. معلمان باید 
ناهمخوان  به‌صورت  را  آموزشــی  محتوای 
سازماندهی و ســعی کنند تدریس همه‌ی 
مطالب را از ســبک‌های بیانی و نمایشی به 
رویدادهای  کنند.  تبدیل  کاوشگری  سبک 
ناهمخوان را حتی می‌توان از طریق نقاشی، 
فیلم یــا ابراز‌هــای شــنیداری و دیداری 

دیگری گسترش داد.

اهمیت و ضرورت تحقیق
بر اســاس مبانی نظــری روش‌های فعال 
تدریــس می‌تــوان گفت تدریــس فعال 
تدریســی اســت كــه در آن رخدادهای 
آموزشــی به‌صــورت تعامل‌هــای علمی، 
عاطفــی و اجتماعــی اتفــاق می‌افتد. در 
تدریس فعال و تعاملــی علاوه بر توجه به 
كسب اطلاعات و مهارت‌ها، به فرایند تفكر 
و اهداف اجتماعی آمــوزش تأكید فراوان 
شده اســت. نظریه‌پردازان تدریس تعاملی 
بر این باورند کــه مهارت‌های مهم زندگی 
از طریق تجربه‌های تعاملی تقویت می‌شود. 
در ایــن بخش بــه برخــی از ویژگی‌های 
روش‌های تدریس فعال اشــاره می‌شود كه 
ضرورت اســتفاده از این روش‌ها را نمایان 

می‌سازد.

جدول مراحل تدریس الگوی کاوشگری

گام اول: درگیرشدن با مسئله
شیوه‌‌‌‌‌های کاوشگری را توضیح دهید.
رویداد ناهمخوان را معرفی کنید.

گام دوم: گردآوری داده‌ها و تأیید
ماهیت اشیا و شرایط را تأیید کنید.
رخداد موقعیت مسئله را تأیید کنید.

گام سوم: گردآوری داده‌ها و آزمایشگری
متغیرهای مرتبط را جدا کنید.

روابط متغیرها را فرضیه‌سازی کنید و بیازمایید.

گام چهارم: سازمان‌دهی، نظم توضیحات
ضوابط یا توضیحات را منظم کنید.

گام پنجم: تحلیل جریان کاوشگری
 راهبرد‌های کاوشگری را تحلیل کنید و مؤثرترین 

آن‌ها را توسعه دهید.
 *
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é در روش‌‌های فعال، یادگیری عبارت است 
از تغییــرات تجربه بر اثر رفتار یادگیرنده و 
كسب ســاخت جدیدی از عملیات ذهنی. 
در این روش‌ها یادگیری تابع تحول ذهنی 
كودك است و تحول روانی توضیح‌دهنده‌ی 

یادگیری است )كریمی، 1373(.

é یادگیری در روش‌های فعال تدریس بر پایه‌ی 
اكتشــاف و استقرار است و لذا در این روش‌ها 
چگونه یادگرفتن مهم‌تر از چه چیز یادگرفتن 
است. در روش‌های تعاملی، دانش‌آموزان روش 

یادگرفتن را نیز یاد می‌گیرند.

é ماهیــت یادگیری، تعاملی اســت خلاق 
كه بدون وقفه بیــن دانش‌آموز و موقعیت 
آموزشــی در جریان اســت. همان‌طور كه 
پیاژه نشان داده است، بیشتر آموخته‌های 
مهم ما حاصل تعامل با دیگران اســت. در 
روش‌‌های فعال تدریس آنچه دانش‌آموزان 
انجام می‌دهند، ســبب یادگیری می‌شود. 
یادگیــــرنده با تأثـــیر خود بر محیــط 
و واكنــش فعال در برابر عمــل محیط به 

پیـشرفت دست میی‌ابد.

é معلمــان فعالیت‌‌‌های یادگیری از طریق 
تعامل را به‌گونه‌ای ســازمان می‌دهند كه 
دانش‌آموزان در حقیقت به یكدیگر وابسته 
باشــند. در این مسیر، هیچ یك از اعضای 
گروه نمی‌تواند موفق شود مگر اینكه تمام 
اعضا موفق شــوند. شــعار كلاس تعاملی 
و همیــاری این اســت: »یا همــه نجات 
میی‌ابیم یا همه غرق می‌شویم« )الیس و 
ويلن، 1379(. لذا بــا اجرای این روش‌ها 
جنبه‌هــای منفی رقابــت دانش‌آموزان از 

بین می‌رود.

é یادگیری واقعــی در این روش‌ها عبارت 
اســت از فرایند تغییردادن ادراكات جدید 
با ســاخت‌های  آن‌ها  برای همخوان‌كردن 
از یك‌ســو و تغییردادن  شــناختی فعلی 
ساخت‌های شــناختی برای همخوان‌كردن 

آن با ادراكات جدید از سويي ديگر.

é یادگیرنده منبع اصلی تحول خویشــتن 
است. یادگیری فعالیتی است كه از فراگیرنده 
ســر می‌زند و مدام در حال تحول است. لذا 
یادگیرنده هم تجربه را تغییر می‌دهد و هم 

خود را بر اساس تجربه تغییر می‌دهد.

é فراینــد یادگیری در زمــان انجام‌دادن 
خودگردان،  فرایندی  دانش‌آموزان  فعالیت 

خودفرمان، خودنظم‌جو و خودرهبر است.

é در روش‌های فعــال تدریس، یادگیری 
از ثبــات و پایــداری بیشــتری برخوردار 
اســت و دانش‌آمــوزان غالباً در ســطوح 
بالاتر حیطه‌ي شــناختی درگیر می‌شوند. 
اكتســابات یادگیرنده در عمق حیطه‌های 
عاطفــی و رفتــاری نیز رســوخ می‌كند. 
وقتی آنچه را فــرا می‌گیرید برای دیگری 
توضیح دهید، یادگیری شما بسیار بیشتر 
از زمانی است كه یادگیری فقط از طریق 
گوش‌كــردن یــا خواندن چیــزی انجام 

می‌شود.

é در تدریــس تعاملی بیشــتر بر انتخاب 
آزاد معیارهــا و ارزش‌ها برای رســیدن 
به حقایق علمی و اجتماعی و بر اســاس 
فعالیتی مردم‌ســالارانه تأكید می‌شــود. 
لذا ســه اصل آزادی، مسئولیت و انتخاب 
نقشــي اساســی در این روش‌هــا بازی 

.)1390 )شعبانی،  می‌كنند 

é در تدریـس فعال و تعاملی هدف كسـب 
حقایـق علمـی از طریـق تحقیـق، تفكـر، 
و  اصالح  منطقـی،  اسـتدلال  و  مباحثـه 
تفكـر  مهارت‌هـای  فهـم  و  درك  تقویـت 
اسـت. روش‌هـای تعاملی فرصت مناسـبی 
تـا  می‌كننـد  ایجـاد  یادگیرنده‌هـا  بـرای 
بتواننـد بر تجربه‌هـای خود بازتاب داشـته 
باشـند و در نتیجـه، قـادر شـوند تضادهای 
بیـن فهـم و درک‌هـای موجـود خـود را با 
و  فهـم  و  تجربه‌هـای جدیـد حـل كننـد 

درک‌هـای بدیـل را در نظـر بگیرنـد.

é روش‌هــای تدریس فعــال به اصلاح و 
تقویــت مهارت‌های همــكاری و احترام 
پــرورش تفكر  اندیشــه‌های دیگران،  به 
مخالف  اندیشــه‌‌های  تحمل  و  انتقــادی 
منتهی می‌شــود. وقتــی دانش‌آموزان با 
ویژگی‌هــای متعدد در یــك گروه كاری 
بــرای یك هدف مشــترك كار می‌كنند، 
آن‌ها بــه یكدیگر علاقــه و احترام پیدا 
می‌كنند. یادگیــری از طریق همیاری از 
اجتماعی  پذیرش  افزایش  باعث  ســویی 
افراد می‌شــود و از ســوی دیگــر روابط 

ه |
قال

| م
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افزایش  دوســتانه بین دانش‌آمــوزان را 
می‌دهد )رابرت اسلاوين، 1990(.

é یادگیری از طریق روش فعال در پرورش 
اعتماد‌به‌نفــس دانش‌آموزان بســیار مؤثر 
است. دانش‌آموزان موفقیت‌ها و حمایت‌ها 
را در گــروه تجربه می‌كننــد و زمانی كه 
دانش‌آموزان دیگر از آن‌ها سؤال می‌پرسند 
و به مشــاركت آن‌ها احتیاج دارند، خود را 

باارزش احساس می‌كنند.

é هم‌كوشی به‌وجودآمده، در منظومه‌های 
مبتنی بر تشــریك مساعی و تعامل، بیش 
از محیط‌های مبتنی بر رقابت و فردگرایی 
ایجاد انگیزش می‌كند. دانش‌آموزان در این 
روش‌ها برای کسب رضایتی درونی فعالیت 
می‌کننــد‌ و كمتر به مشــوق‌های معلمان 

وابسته هستند.

نظیــر  زندگــی  مهــم  مهـــارت‌های   é
صحبت‌كـردن، گـــوش‌دادن، استـدلال و 
حل مســئله از طریق تجربه‌هــای تعاملی 
تقویت می‌شــود. اگر ما بــرای مهارت‌های 
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اجتماعی لازم و یادگیری و كار مؤثر و مفید 
با دیگران ارزش قائل هستیم، باید از طریق 
روش‌های تعاملی این مهارت‌های اجتماعی 
را آموزش دهیم و انگیزه‌ی استفاده از این 

مهارت‌ها را ایجاد كنیم.

é حاصــل مطالعات پژوهشــی بســیاری 
نشانگر این امر است كه یادگیری از طریق 
همیاری نســبت به یادگیــری انفرادی یا 
رقابتــی، در افزایش موفقیت‌های تحصیلی 
كودكان، به همراه رشد ادراك آن‌ها مؤثرتر 
بوده اســت. در مقایســه بــا روش‌تدریس 
مســتقیم، روش فراگیــری از راه همیاری 
كمك مؤثــری در بالابردن درصد موفقیت 
دانش‌آمــوز و به‌خصوص بالابــردن نمرات 

امتحانی او می‌کند )كامیاب، 1374(.

é از نظــر دانش‌آمــوزان، معلمــی كه از 
شــیوه‌های یادگیری از طریق همیاری در 
آموزش استفاده می‌كند منصف‌تر از معلمی 
اســت كه از این شیوه‌ها استفاده نمی‌كند. 
آن‌ها این معلم را بیشــتر دوســت دارند. 
همچنین وقتی معلــم از گروه‌های همیار 
اســتفاده می‌كند، دانش‌آموزان به مدرسه 

بیشتر علاقه‌مند می‌شوند.

é استفاده‌ی اســلوب‌مند و مكرر از روش 
گروه‌هــای كوچــك تأثیر مثبــت عمیق 
بــر فضــای كلاس دارد، كلاس تبدیل به 
جامعــه‌ای از یادگیرنــدگان می‌شــود كه 
به‌صورت فعال با هم كار می‌كنند تا دانش، 

صلاحیت و لذت افراد را بيشتر كنند.
علاوه بــر ایــن ویژگی‌ها به ده‌هــا مورد 
دیگر نیز می‌توان اشــاره کرد كه به‌منظور 
جلوگیــری از اطالــه‌ی كلام از ذكر آن‌ها 
فعال  تدریس  روش‌های  می‌‌کنیم.  اجتناب 
و تعاملی بر رشــد آگاهی‌هــای مربوط به 
فرایند مردم‌ســالاری و برخی مهارت‌های 
شــناختی از قبیل تفكر و تحلیل ارزش‌ها 
تأكید دارند تا امكان مشاركت در رفتارهای 

مردم‌سالارانه را فراهم كنند.
در ایــن روش‌هــا ســه وجــه پویــا و فعــال 
»كاوش«، »وحدت‌بخشــیدن« و »تعالــی« 
ــد و  ــرار دارن ــا ق ــل فعالیت‌ه ــز ثق در مرك
ــوزان  ــه، دانش‌آم ــه وج ــن س ــل ای از تعام
در یــك فراینــد فعــال فكــری بــه دانــش 
ارزش  و  تعالــی  بــا  همــراه  معرفــت  و 
ــری  ــی، یادگی ــن الگوی ــند. در چنی می‌رس

ــوزان  ــن دانش‌آم ــی بی ــد تعامل ــك فراین ی
ــا  ــدن در تضاده ــا غوطه‌ورش ــط ب و محی
ــت. كلاس درس  ــه اس ــائل معماگون و مس
معمــولًا منعكس‌كننــده‌ی كثرت‌گرایــی 
ــره  ــه‌ی مســائل و مناظ ــی آزادان و بررس
ــاره‌ی تضادهــای گوناگــون  ــه درب و مباحث

موجــود اســت.
امید اســت همــه‌ی همــکاران محترم و 
معلمــان گرامــی بتوانند بــا به‌کارگیری 
روش‌های فعال تدریس به دانش‌آموزان یاد 
دهند که چگونه یاد بگیرند و از این طریق 
زمينه‌اي را براي فعال‌شــدن دانش‌آموزان 

فراهم آورند.
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زهرا لاهوتی‌فرد 
 معلم سواد رسانه‌ای منطقه‌ی ۱ تهران

شاید درس سواد رسانه‌ای هنوز جایگاه 
رسمی در دوره‌ي ابتدایی نداشته باشد؛ 
اما گفت‌وگو درباره‌ی موضوعات تربیتی 
آموزش  و  رســانه‌ها  کاربری  از  ناشی 
از  درست  فهم  و  اســتفاده‌ي صحیح 
رســانه‌ها حتماً باید در فرایند رشد و 

آموزش دانش‌آموزان قرار بگیرد.
در این بخش از مجله، هر شماره به یکی 

اجراشده در مدرسه‌های  تجربه‌های  از 
با هدف آموزش سواد رسانه‌ای  متعدد 
و ارتقای تربیت رسانه‌ای دانش‌آموزان 

می‌پردازیم.

از دوران شــیوع بیماری کرونا تا الان یا حتی 
پیش از آن، که میزان دسترسی دانش‌آموزان 
ســنین ابتدايي به فضای مجازی به‌طور قابل 
ملاحظه‌ای افزایش یافته بود، همواره یکی از 
مهم‌ترین خواســته‌های مدرسه و خانواده‌ها 
از معلمــان تربیتــی این بوده اســت که به 

دانش‌آمــوزان مدیریت زمان را در اســتفاده 
از انواع رســانه‌ها آموزش دهنــد و بچه‌ها را 
برای بهره‌گیری صحیح از زمانشان تشویق و 
راهنمایی کننــد؛ چرا که دانش‌آموزان بخش 
زیادی از زمان فراغتشان را در دنیای رسانه‌ها 
از جملــه بازی‌های دیجیتال و شــبکه‌های 
اجتماعی و همچنین دیدن فیلم و پویانمایی 
می‌گذرانند. حقیقت این است که دانش‌آموزان 
ما، حتی در ســنین ابتدايي، زمان زیادی از 
شبانه‌روز را درگیر فضای مجازی هستند. این 
فضا با تمام گســتردگی و تنوع و جذابیتش 
آرامش شب را از بچه‌ها گرفته است و به‌تبع این 
موضوع، ساعت خواب مفید در شب که بدن 
کودک و نوجوان در ســن رشد به آن احتیاج 
دارد با خلل روبه‌رو می‌شود و پیامدهای آن در 
عملکرد روزانه و نوع کنش‌ها، میزان یادگیری، 
قدرت فهم، تجزیه و تحلیل همراه با ضعف‌ و 

اختلالات متعدد نمایان می‌شود.
بنابراین هرچه این ساختارمندی و نظم زمانی 
از سنین ابتدايي در دانش‌آموزان نهادینه ‌شود 
و آن‌هــا زودتر و در ســنین پایین‌تر متوجه 
ارزشمندی زمان شــوند و بدانند که با توجه 
به گستره‌ی نامحدود و متنوع انواع تولیدات 
رسانه‌ای از یک طرف و عمر و زمان محدود در 
اختیار انسان از طرف دیگر، ناگزیر به انتخاب 
و گزینش از میان صدها هزار محتوا هستند، 
بهتر می‌توانند زمان خود را مدیریت کنند و 
در سلامت جسمانی، رشد ذهنی، فهم درس‌ 
و عملکرد‌ اخلاقی اجتماعی خود نیز موفق‌تر 
خواهند بود. طبق تصویر ۱، حد مجاز مصرف 
در ســنین ابتدايي 30 تا 90 دقیقه در روز و 
بیشتر از آن برای این سن توصیه نشده است. 
یکــی از تجربه‌هــای مثبــت در انتقال این 
مفهوم در کلاس تربیت رسانه‌ای این بود که 
دانش‌آموزان در کلاس‌های پایه‌های چهارم و 
پنجم پویانمایی کوتاهی با عنوان دودفروش 
)2012، اســپانیا( را تماشا کردند. سپس در 
مــورد مفاهیم این پویانمایی و نکات مثبت و 
منفی و خلاقانه )که پیش‌تر توضیحاتی در این 
مورد در شماره‌ی قبلی مجله داده شده بود( 

گفت‌وگو کردند. 
در ایــن پویانمایــی ابتــدا شــعبده‌بازی را 
می‌بینیم که وارد شــهری شــده و در تلاش 
اســت با ترفندهای گوناگون مردم را جذب 
خود کند. او قادر اســت با شــعبده و دودی 
بنفش‌رنگ، آرزوهای مردم شــهر را برآورده 
کند. در صحنه‌ی پایانی، حاکم شــهر الماس 
گرانبهایی را به‌عنوان ارزشمندترین سرمایه‌ی 

دزدان زمان 
مهارت مديريت زمان در مصرف رسانه‌اي
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شــهر به جادوگر می‌دهد تا او آن را تبدیل به 
مجسمه‌ی بزرگی در وسط میدان شهر کند. 
غافل از اینکه با شروع باران همه‌ی جادوها از 
بین می‌رود و همه‌چیز به حالت اول خود باز 
می‌گردد؛ اما جادوگر با دریافت این الماس از 

شهر فرار می‌کند.
 

با نگاهی دقیق به این پویانمایی پس از آنکه 
بچه‌ها سیر داستان را متوجه شدند و توانستند 
مروری بر قصه و دیده‌ها و شــنیده‌های خود 
داشته باشند، در مورد این صحبت می‌کنیم 
که در زندگی واقعی مــا این الماس گرانبها 
چیســت؟ معمولًا بچه‌ها نظــرات متفاوتی 
می‌دهنــد؛ اما یکــی از جواب‌های اصلی که 
می‌توان با هدایتگری معلم به آن دست یافت، 
عمر و زمان اســت که لازم اســت درباره‌ی 

ارزشمندی‌ آن‌ها با بچه‌ها گفت‌وگو کرد.
 

یکی از فعالیت‌ها یا تکالیف کلاسی قابل‌استفاده 
در اینجا تکلیفی با عنوان »دزدان زمان« است. 
دزدان زمان مصداق مهمی از همان شعبده‌باز 
در پویانمایی دودفروش اســت کــه در ازای 

گرفتن ســرمایه‌ی ارزشــمند مردم به آن‌ها 
چیزی جز دودهای رنگی نمی‌دهد؛ دودهایی 
با لذت‌هــای آنی که زودگــذر و ازبین‌رفتی 
هســتند. در این فعالیت خود دانش‌آموز باید 
مواردی را که باعث اتلاف زمان می‌شــوند یا 
او را از کارهای مهم‌تری باز می‌دارند، بنويسد.

یکی از پرتکرارترین پاسخ‌هایی که در فعالیت 
»دزدان زمان« در یادداشت‌های بچه‌ها دیده 
می‌شــود، انواع رسانه‌های ســرگرم‌کننده از 
جمله بازی‌های دیجیتال، موســیقی، فیلم 
و پویانمایی اســت که معمولًا ســاعت‌های 
زیــادی از زمان مفید دانش‌آموزان صرف آن 
می‌شــود و در بسیاری موارد حتی خودشان 
هم متوجه این موضوع می‌شوند و پیامدهای 
آن از جمله ضعف چشم و خستگی روحی و 
ذهنی و ضعف درســی و... را به‌مرور در خود 

لمس می‌کنند.
بــا توجه به زمــان کلاس، معمــولًا بحث 
پیرامون این مســئله به جلســه‌ی بعدی 
می‌رسد. در جلســه‌ی بعد، زمان آن است 
که در مورد روش‌های مدیریت زمان، براي 
استفاده از  رســانه، در کلاس به گفت‌وگو 
پرداخت و تمرین‌هایی برای تثبیت آن در 

کلاس ارائه داد.
از جملــه تمرین‌های مفید بــرای مدیریت 
مصرف رسانه‌ای انجام کاربرگ‌هایی است که 
با خلاقیت معلم طراحی می‌شود؛ مثلًا ما برای 
تماشای تلویزیون سه کاربرگ داشتیم که برای 
تثبیت هر کدام حدود دو تا سه هفته زمان نیاز 
اســت. این کاربرگ‌ها طوری طراحی شده‌اند 
که دانش‌آموز باید گــزارش روزانه‌ی خود را 
با توجه به موضوع کاربــرگ در طول هفته 
بنویسد و بعد از پایان هفته به کلاس بیاورد. 

کاربرگ اول با موضوع ثبت برنامه‌هایی است 
که دانش‌آموز در طول روز تماشا کرده و میزان 

زمانی که به آن اختصاص یافته است. 
کاربرگ دوم با موضوع »خاموشی تلویزیون« 
اســت که در آن از دانش‌آموز خواسته شده 
است یادداشت کند در زمان‌هایی که تلویزیون 
خاموش اســت، چــه فعالیت‌هــای دیگری 
می‌توانــد انجام دهد؛ کارهایی مثل مطالعه و 
بازی و کارهای هنری و کار با چوب و ورزش 
و آشپزی و کاشت و رسیدگی به گل و گیاه و 

نقاشی و خیاطی و... .
کاربرگ سوم ترکیبی از دو کاربرگ اول است 
کــه در آن در یک بخش برنامه‌هــا و زمان 
تماشای تلویزیون و در بخش دیگر فعالیت‌های 
جایگزین در زمان خاموشــی تلویزیون ثبت 
می‌شــود. نکته‌ای که در انجام کاربرگ سوم 
مدنظر اســت، رســیدن دانش‌آمــوز به این 
توانمندی اســت که هر وقت زمان تماشای 
برنامه‌ی موردعلاقه‌اش تمام شد، تلویزیون را 
خاموش کند و به سراغ فعالیت‌های دیگر برود. 
یکی دیگــر از راهکارهایی که لازم اســت 
دانش‌آموزان برای مدیریت مصرف رسانه‌ای 
با آن آشــنا باشند اســتفاده از برنامه‌ها یا 
نرم‌افزارهایی اســت که آن‌ها را در مدیریت 
زمــان از طریق نمایش میزان زمان مصرفی 
بــرای هر برنامه و اعلام هشــدار در مصرف 
بیش ‌از حد مجاز کمک کند؛ مثل برنامه‌‌ي 
یا برنامه‌ی »اســکرین  تایــم1«  »کوآلیتی 
تایم منیجمنت2« اســت کــه در این موارد 

کمک‌کننده هستند.

پی‌نوشت‌ها
1. Quality Time
2. screen time management

نمونه كاربرگ‌ها
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حنا در مدرسهحنا در مدرسه| 
اهــداف آموزشــی، تربیتــی و اجتماعی: 
آشنایی با شجره‌نامه، تعامل با دانش‌آموزان، 
آشــنایی بیشــتر با احــکام و ارکان نماز، 
تحقیق‌کردن، تقویت روحیه‌ی کمک‌کردن 
و همدلی با افراد، تقویت روحیه‌ی انتقادی 

و انتقادپذیری.

گام اول
مربی وارد کلاس مي‌شــود و بــه بچه‌ها از 
اتفاقی که برایش در آخر هفته افتاده است، 
خبر مي‌دهد. او با ذكر اين نكته كه نمی‌داند 
چطور اين قضيه را برای بچه‌ها تعریف کند 
و از آن‌ها کمک بخواهد، آن‌ها را مشــتاق و 

كنجكاو مي‌كند.
بعد از درگیرشــدن بچه‌ها و درخواســت از 
مربی که برایشان ماجرا را تعریف کند، مربی 
از کلاس خارج مي‌شود و با وسیله‌اي که در 
پشــت خود مخفی كرده است، به كلاس بر 
مي‌گردد. مربی صندوقچه‌اي قديمي را نشان 
می‌دهد و مي‌گويــد كه این صندوقچه یک 
راز با خود دارد؛ یک راز قدیمی و خانوادگی. 
مربــی صندوقچه را باز مي‌كنــد. نامه‌اي از 
آن بیرون مي‌آورد و شــروع به خواندن نامه 

مي‌كند:

»سلام بر نوه‌ی عزیزم حنا
شــاید وقتی این نامه به دست تو برسد، من 
دیگر در این دنیا نباشــم. فقط خدا می‌داند 
چقدر دنبالت گشتم تا نشاني از تو پیدا کنم! از 
تو می‌خواهم به ایران برگردی و تنها خواسته‌ی 
مادربزرگ پیرت را اجرا کنی. مادربزرگی که 
یک عمر حســرت دیدار دوباره‌ی تو و سایر 
افراد فامیل را داشــته است. فامیلی که بعد 
از آن اتفــاق، دیگر خبری از آن‌ها ندارم. لطفاً 
این افراد را پیدا کن و وســایلی را که داخل 

صندوقچه گذاشته‌ام، به آن‌ها برسان:
گردنبند را برای خودت بردار، انگشــتر را به 
خواهرت، شکوه، بده و دستبند قرمز را براي 
یادگاری به برادرت، عباس، بده. به حســین، 
پســر خاله‌طاهره، ساعت را بده. قاب قلبی را 
به علی، پسر خاله‌حمیده، بسپار و گل سینه را 
به برادرش محمد. به حسین، پسر حوریه‌خانم 
و دایی‌احمد، دستبند چرمی بده و تسبیح بابا 
اکبر را به برادرش، هادی، بده. از تو می‌خواهم 
خانــواده را دور هم جمــع و وصیت مرا اجرا 

کنی.
دوستت دارم: بی‌بی لیلا.«

حدیثه کریمي‌آذر،آموزگار ابتدایی مدرسه‌ی صدرا، قم
محمد سبحانی، معاون آموزشی مدرسه‌ی صدرا، قم

در ایــن مقاله به »شبيه‌ســازي« كه یکــی دیگر از قالب‌های مســئله‌محوری 
)تکلیف‌محوری( اســت، مي‌پردازيم. خوب اســت بدانیم که گاهی می‌توان در 

طرح‌درس‌ از چند قالب استفاده کرد و آن‌ را به مرحله‌ی اجرا رساند.
همان‌طور که از نام شبیه‌ســازی مشخص است، این قالب به ما کمک می‌کند یک 
موقعیت واقعی را برای بچه‌ها ایجاد کنیم تــا آن‌ها با آن موقعیت ارتباط برقرار 
کنند. در مسئله‌‌محوری بهتر است به اين سه نكته توجه شود: 1. مسئله دارای یک 
ارزش باشد؛ 2. مسئله در سطح درک دانش‌آموز باشد؛ 3. کاربرد مسئله در زندگی 

مشخص باشد.
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در صندوق تعدادي عکس پشت‌نویسی‌شده 
هــم بــود. مربی تک‌تــک عکس‌هــا را به 
دانش‌آموزان نشــان مي‌دهد. بعد از خواندن 
نامه، بچه‌ها در مــورد اتفاقی که برای حنا 
افتاده اســت، پرس‌وجو می‌کنند؛ اینکه چرا 
حنــا پیش خانواده‌اش نبــوده و چه اتفاقی 
برایش افتاده است؟ حنا فامیل شماست و... .

مربي در پاسخ به ســؤال بچه‌ها مي‌گويد: 
»حنا یکی از دوســتان زهراست. زهرا هم 
نوه‌ی عموی من است. هفته‌ی پیش زهرا با 
این جعبه به خانه‌ی ما آمد. حالش دگرگون 
بود. نمی‌دانســت چطور به حنا کمک کند. 
او می‌گفت: خانواده‌ی حنا حدود چند سال 
پیش در یک زلزله‌ی بزرگ آسیب ديده‌اند و 
پدر و مادر حنا در این حادثه از دنیا رفته‌اند. 
حنا هم آن موقع کودکی دو ساله بوده كه 
زیر آوار مانده اســت. بعد از اینکه پیدایش 

می‌کنند و نشــانی از آشنایانش نمیی‌ابند، 
چون پدر و مادرش هم فوت کرده بودند، او 
را به پرورشگاه تحویل مي‌دهند. پرورشگاه 
او را بــه خانواده‌اي مي‌دهد و آن‌ها هم بعد 
از مدتی به خارج از کشور سفر مي‌كنند. او 
ســال‌ها در خارج از کشور زندگی کرده تا 
اینکه این نامه به دستش رسیده و به ایران 
آمده و از زهرا کمک خواســته است. ضمن 
این اتفاق ناخوشایند بسیاری از افراد فامیل 
حنــا به رحمت خدا رفته‌اند و بســیاری از 
بچه‌ها نیز سرنوشتی مثل حنا را داشته‌اند 
تا اینکه مادربزرگ تصمیم می‌گیرد دنبال 
گم‌شده‌ها بگردد و دوباره فامیل را دور هم 
جمع کند. مادربزرگ از حنا شروع می‌کند؛ 
ولی وقتی نشانی از او پيدا مي‌شود که ديگر 
خيلي عمر مادربزرگ به دنیا باقی نبوده و 
فقط توانســته اســت این نامه را برای حنا 

بنویســد و از او بخواهد تــا کار او را دنبال 
کند. یادگاری‌های مادربزرگ بهانه‌ای است 

تا دوباره یک فامیل همدیگر را بیابند.«

گام دوم
مربي ادامه مي‌دهد: »زهرا که نمی‌دانست 
چطور می‌تواند به حنــا کمک کند، از من 
کمک خواســته اســت و من می‌خواهم با 
کمک شما این ســؤال را جواب بدهم. من 
به همفکری شــما نیــاز دارم. حنا چطور 

می‌تواند خانواده‌اش را پيدا كند؟«
در این مرحله بچه‌ها به روش بارش فکری 
شروع به نظردادن مي‌كنند و مربی نظرات 

آن‌ها را روی تخته می‌نويسد:

نظرات بچه‌ها
1. رفتن به مسجد محله و پرس‌وجوكردن؛

2. گذاشتن عکس در اینترنت؛
3. تحقیق از پرورشــگاهی که حنا در آن 

بوده است؛
4. رفتن پیش پلیس؛

5. چاپ عکس در روزنامه‌ها؛
۶. تحقیق از نشانی نامة مادربزرگ؛

۷. کمک‌گرفتن از اطلاعات خانواده‌ای که 
حنا را به سرپرستی گرفته‌اند؛

8. گرفتن آزمايش خون از همه‌ی مردم.
بعد از گفتن نظرات، معلم از بچه‌ها مي‌خواهد 
خودشــان با همفکری همدیگر بگويند که 

کدام یک از راهکارها عملیاتی است.
)در اینجا خود بچه‌ها طی گفت‌وگویی متوجه 
مي‌شــوند که بعضی از این راهکارها اجرایی 
نیســت؛ مثل اینکه نمی‌توان از همه‌ی مردم 
آزمايش خون گرفت یا اینکه اول باید شهر را 

پیدا و بعد از مسجد آنجا پرس‌وجو کرد.(
بعد از يافتن راهکارهــای عملیاتی، قرار بر 
اين مي‌شــود كه مربــی آن راهكارها را به 
زهــرا بگوید تا او از این طریق به حنا کمک 
کند. سپس معلم از دانش‌آموزان مي‌خواهد 
با همفکــری يكديگر عکس‌ها را روی تخته 
بچسبانند و اســامی افراد را هم روی تخته 
بنويسند و مشــخص کنند هر چیز به چه 
کســی می‌رســد. بچه‌ها باید بعد از نوشتن 
اســامی افراد، نام فرزند هــر فرد را در کنار 
خودش بنویسند و این‌طوری تا حدودی به 
اطلاعاتی دســت بيابند. همچنین بفهمند 
کدام وسیله را به چه کســی بدهند. شاید 
از ایــن طریق به یک رابطه‌ی خانوادگی هم 

دست پیدا کنند.
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در ایــن گام مربی دانش‌آموزان را گروه‌بندی 
مي‌كند و از آن‌ها مي‌خواهد چیزهایی را که 
متوجه شده‌اند در یک برگه بنویسند. سپس 
بگويند نام این جدول یا نموداری که رســم 

کرده‌اند چیست؟
قرار بر اين گذاشته مي‌شود كه دانش‌آموزان 
از افراد گوناگون پرس‌وجو و نام این رابطه‌ی 
خانوادگی را کشف کنند. بچه‌ها با شور و شوق 
در مدرســه پخش مي‌شوند و از افراد متعدد 

سؤالات خود را مي‌پرسند.
یک گروه پیش معاون، یک گروه پیش مدیر 
مدرســه و گروهی دیگر، از مربیان و معلمان 
مدرســه ســؤال می‌پرســند. گروهي هم از 

سال‌بالایی‌ها سؤالاتشان را مي‌پرسند.
مربي از بچه‌ها مي‌خواهد كه هیچ گروهی با 
گروه دیگر دربارة اين موضوع گفت‌وگو نکند تا 

همه کارشان تمام شود و به کلاس باز گردند. 
بعد از اینکه همه‌ی گروه‌ها کارشان تمام شد 
و به کلاس بازگشتند، مربی از همه‌ی گروه‌ها 
جواب سؤال را مي‌پرسد. همه‌ی گروه‌ها، به‌جز 
يك گروه، به جواب درست رسیده‌اند: »درخت 
خانوادگی یا شجره‌نامه«. معلم دلیل اشتباه 
افراد گروهي را كه پاســخ درســت نداده‌اند، 
مي‌پرسد. آن‌ها مي‌گويند: »ما متوجه سؤال 
اصلی نشــدیم، به خاطر همین هم سؤال را 
اشتباه مطرح كرديم و همین باعث شد که به 

جواب درست نرسیم.«
در اینجا مربی مي‌گويد: »پس بچه‌ها یکی از 
شرایط خیلی مهم در تحقیق‌کردن این است 
که سؤال و مسئله‌ی تحقیق را ابتدا به‌خوبی 
متوجه شویم تا بتوانیم اطلاعات را به‌درستی 

جمع آوری کنیم.«
بچه‌ها با کنار هم گذاشتن اطلاعات و عکس‌ها 

بــه نتیجه‌ی مورد نظر مي‌رســند. ســپس 
معلم از دانش‌آمــوزان مي‌خواهد حالا که با 
شجره‌نامه آشنا شده‌اند، خوب است هر کس 
شجره‌نامه‌ی خانوادگی خود را رسم کند و به 

مدرسه بیاورد.

گام چهارم
بعد از تحویل شجره‌نامه‌ها، بچه‌ها خودشان 
پیگیر حال حنا مي‌شوند و می‌پرسند که آيا او 

توانست خانواده‌اش را پیدا كند يا نه.
مربی: »من راهکارهای شــما را به زهرا دادم. 
آن‌هــا دارنــد از طریق پلیس، نشــانی نامة 
مادربزرگ و پرس‌وجو از پرورشگاهی که حنا 
آنجا بوده است، موضوع را پیگیری می‌کنند.«

بعد از چند جلســه، مربی خبری تازه آورد، 
اینکــه حدود هفت کودک، بعد از آن زلزله و 
در آن ســال، تحویل پرورشگاه شده بودند و 
شاید بتوان از این طریق به دیگر افراد خانواده 
دســت پیدا کرد. بچه‌ها از شنیدن این خبر 

خیلی خوشحال مي‌شوند.
مربــی: »راهکاری که قبــاً داده بودید و آن 

موقع عملیاتی نبود، الان قابل اجراست؟«
بچه‌ها: »کدام راهکار؟«

مربی: »آزمایش خون و ژن‌شناسي. آن راهکار 
آن موقع کارساز نبود؛ ولی الان بهترین راهکار 
برای تشــخیص خانواده‌ی حناســت؛ یعنی 
می‌توان از بچه‌هایی که با حنا وارد پرورشگاه 
شــده‌اند، آزمایش گرفت تا خواهر و برادر و 
دیگر بچه‌های گم‌شدة این فامیل را پیدا کرد 

یا نشان دیگری از این طریق جست.«

گام پنجم
در این گام مربی از درخواست جدید زهرا 
و کمکی که از بچه‌ها خواسته بود صحبت 

مي‌كند.
مربی: »زهرا می‌گفت: در این مدت که حنا 
پیش ما بود، از من راجــع به نمازخواندن 
ســؤال می‌پرســید و وقتی می‌دید که من 
برایــش دعا می‌کنم، برایش جالب بود. من 
تا جایی کــه می‌توانســتم برایش توضیح 
دادم؛ ولــی نمی‌دانم چــه کار کنم و چون 
مسئله‌ی مهمی است، خیلی به کمک شما 

نیاز دارم.«
بعد از شــنیدن این جملات بچه‌ها ســعی 
می‌کنند به زهرا کمــک کنند. مربی برای 
بچه‌هــا توضیح مي‌دهد که چــون حنا از 
دوســالگی در ایران نبوده اســت، خیلی با 
مفاهیم دینی، نماز و حجاب آشــنا نیست؛ 
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خوبي بود. معلم با همفكري بچه‌ها تصميم 
مي‌گيرد به حنــا کتاب‌هایی در این زمینه 
معرفی كنــد و مراحل آموزش نماز و وضو 
را هم به او بگويد. بچه‌ها اين كارها را براي 

كمك به حنا انجام دادند:
 چنــد نفــری از آن‌هــا فیلــم مراحل 

وضوگرفتن و نمازخواندن را فرستادند.
 برخی‌ها صوت حمد و ســوره‌ی خود را 

ضبط کردند و فرستادند. 
 عده‌ای هم مراحل نمازخواندن را نقاشی 

کشیدند.
 یــک نفر هم فیلمی از طریقه‌ي بســتن 

روسری و شال با زبان انگلیسی فرستاد.
سپس مربی قرار شد این فیلم‌ها و عکس‌ها را 
برای زهرا بفرستد تا او هم به حنا آن‌ها را بگوید. 
در این میان مربی خبر خوشــی برای بچه‌ها 
داشت: »از بین آن هفت بچه که به پرورشگاه 
داده بودنــد، چهار نفر طبق آزمایش‌ها حذف 
شدند و فقط سه نفر دیگر باید بررسی شوند.« 

گام هفتم
 مربــی: »خبــری خوش‌حال‌کننده! حنا 
خانــواده‌اش را پیدا کرد. خدا را شــکر با 
کمک‌ها و همدلی‌های شما، حنا خانواده‌اش 
را پیدا کرد. من بابت این همراهی و همدلی 
از شما تشکر می‌کنم، همچنین حنا به دین 
اســام خیلی علاقه‌مند شــده و شروع به 

تمرین خواندن نماز کرده است.«

نکته: در این طــرح درس می‌توان حتی 
یک عروســک را به کلاس آورد و به‌عنوان 
حنا معرفی کــرد تا خود او بــا بچه‌ها در 
ارتباط باشد یا حتی از طریق نامه و صوت 
و رایانامه و... نیــز می‌توان این طرح درس 
را پیش برد. اســتفاده از اتفاقات واقعی نیز 

برای این طرح درس کمک‌کننده است.

ولی الان با دیدن نمازخواندن زهرا به دین 
اســام علاقه‌مند شده اســت. به نظر شما 
چطور به زهرا کمک کنیــم تا از پس این 

امر مهم برآید؟«

نظرات بچه‌ها
1. به او یاد دهیم که چطور نماز بخواند.
2. به او یاد دهیم که چطور وضو بگیرد.

3. از امامان برای او بگوییم.
4. از مهربانی پیامبر بگوییم.

مربی: »چون حنــا اطلاعات زیادی از دین 
ما ندارد، نمی‌توان همان ابتدا به او بگوییم 
که چطور نماز بخواند، باید ابتدا او را با دین 

اسلام آشنا کنیم و بعد کم‌کم احکام دینی 
را به او یاد دهیم.«

یکــی از بچه‌ها که پدرش روحانی اســت، 
مي‌گويد: » باید از خوبی‌های دین اســام 

به او بگوییم.« 
معلــم از اين دانش‌آمــوز مي‌خواهد كه از 
پدرش راهکارهــای دیگری دریافت کند و 

به همه اطلاع دهد.

گام ششم
افرادی که راهکار جدیدی به کلاس آورده 
بودنــد، آن را بیان مي‌كنند. یکی از بچه‌ها 
يك کتاب بــا خودش آورده بــود. ايده‌‌ي 
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الهام رستمي فارغ‌التحصيل رشتـه‌ی 
علـــوم تربيتـــي و دانشــجوي 
كـارشناسي‌ارشد تكنولوژي آموزشي 
اســت. او فقطي ك سال سابقه‌ی كار 
دارد، اما افتخارات زيادي در كارنامه‌ي 
او وجود دارند، از جمله دانشــجوي 
برگزيده در دو دوره از جشــنواره‌ي 
»پويــش« در ســال 1399 و 1400، 
برگزيده‌ي جشنواره‌ی توليد محتواي 
رشــد در ســال 1400 و برگزيده‌ي 
جشــنواره‌ی معاونت ابتدايي وزارت 
آموزش‌وپــرورش در ســال 1399 و 
رتبه‌ی دوم اســتاني در جشنواره‌ي 
الگوهاي برتر تدريس در سال 1402. 
او در اولين ســال تدريسش در محل 
خدمت خود، منطقه‌ی شــال استان 

قزوين، معلم نمونه شناخته شد.

در خــواب ‌ديدم كه جايــم با عرفان عوض 
شده است. پشــت نيمكت نشسته‌ و گیج 
مانده‌ام كه آن دســتم كه روي ميز است، 
دســت چپ است يا راســت. لحظه‌اي بعد 
شمردم: »بيست‌وسه، بيست، هفت.« بچه‌ها 
خنديدند. عرفان آمد بالاي ســرم و سرم را 
تــكان ‌داد. هول شــدم و همه‌چيز را روي 
ميزم به هم ريختم. بعد دكمه‌هاي پيراهنم 
را باز كردم و جا‌به‌جا‌ بستم. حالم بهتر شد. 

عرق‌كرده از خواب پريدم.
عرفــان همان دانش‌آموزم بــود كه هر روز 
صبح مرتب و اتوكشيده وارد مدرسه مي‌شد؛ 
اما وقت رفتن سرتاپايش خاكي، درِ كيفش 
باز، پشــت كفشــش خوابيده و موهايش 
آشــفته بود. همان كه ديــروز به خاطرش 
روز نفس‌گيري داشــتم. از بچه‌ها خواستم 
كه كتاب نگارش را روي ميز بگذارند. چند 
لحظه بعد همه، به‌جز عرفان، كتابشان آماده 

بود. كنارش ايستادم و گفتم: »كتابت؟«
ـ »مادرم يــادش رفته كتاب رو توي كيفم 

بذاره.«
مي‌دانستم اين قضيه هيچ ربطي به مادرش 
ندارد. هفتــه‌ی پيش بود كه در مدرســه 
پــاي درددل مــادرش نشســتم كه يك 
نفس حــرف مي‌زد: »هر روز صبح تروتميز 
مي‌فرستمش مدرسه. ظهر كه مي‌آد انگار 
از جنگ برگشته. مراقب نوشتن مشقش و 
آماده‌كردن كتاب‌هاي روز بعدش هســتم. 

حتي بند كفشش رو هم من مي‌بندم.«
ـ بله متوجهم؛ اما بهتر است يه كارهايي رو 

هم به عهده‌ی خودش بگذاريد.
ـ اگر به عهده‌ي خودش بذارم كه با ســر و 
وضع آشــفته و كتاب‌هاي اشتباهي مي‌آد 
مدرسه. به خدا هر روز يه چيزي گم مي‌كنه. 
كاش با ايــن همه خــرج و زحمت لااقل 
درسش رو مي‌خوند. البته دست خودش كه 

نيست طفل معصوم. هوشش مشكل داره.
 با اينكه موافق نبودم، مخالفتي نكردم. ديروز 
زنگ كه خــورد، رفتم كنار عرفان و گفتم: 
»از ايــن به بعد حواســت رو جمع كن كه 
مادرت كتاب‌هات رو درست بذاره.« عرفان 
هيچ نگفت و طــوري گنگ نگاهم كرد كه 
از گفتن پشيمان شــدم و فكر كردم: »اگر 
مي‌دانست چطور حواسش رو جمع كنه كه 
مي‌كرد.« زنگ بعد كه به كلاس برگشــتم، 
چند كاغذ مچاله‌شده روي ميزش بود و او 

نبود. از بچه‌ها پرسيدم: »عرفان كو؟«
كسي خبر نداشت. تمام گوشه‌وكنار مدرسه 
را گشــتيم؛ اما پيدايش نبود. با ترس‌ولرز 
شــمار‌ه‌ی مادر عرفان را گرفتم. همین‌که 
گوشي را برداشت، فوري گفت: »خانم‌جان، 
هول نشيد. عرفان اينجاست.« نفس راحتي 

كشيدم و گفتم: »اونجا چي كار مي‌كنه؟«
ـ چي بگم والا؟ مي‌گه از مدرسه فرار كردم.

بعد از چنيــن روزي بايد هم چنين خوابي 
ببينم. در راه مدرسه حسِ كلافگي ناشي از 
آن خواب آزارم مي‌داد. درست مثل همين 
كلافگي كه نمي‌دانســتم با او چه كنم. با 
احســاس ترس از نيامدنش، وارد مدرســه 
شدم. به كلاس كه رفتم اول به جاي عرفان 

نگاه كردم و با ديدنش خيالم راحت شد. 
همین‌که زنگ تفريح خورد، بچه‌ها صداي 
حبس‌كرده‌شــان را يك‌دفعه رها كردند و 
مثل هميشه دور ميزم جمع شدند تا سهمي 

از خوراكي‌شان را روي ميزم بگذارند. 
ـ بچه‌ها من يك نفرم. چطوري اين همه را 

بخورم. گرسنه مي‌مونيد.
هيچ‌كس به حرفم گوش نمي‌كرد. روي ميز 
از سيب، پرتقال، شــكلات و پفك پر شد. 
از كلاس بيرون رفتم تا كيســه‌اي بياورم تا 
چيزي روي ميز باقــي نماند وگرنه بچه‌ها 
ناراحت مي‌شدند. وقتي برگشتم، عرفان را 
ديدم كه پوســت نارنگي را مي‌كند و روي 
زمين مي‌ريخت. هم‌زمان با بلعيدن نارنگي، 
شــكلاتي باز كرد و دانه‌اي پفك برداشت و 

بعد هسته‌اي را پوف كرد طرف تخته. 
ـ نوش جون عرفان جان! 

ـ ب ب ببخشيد... ما.. ما... ما موز داريم بديم 
به جاي اينا؟

ـ نه عزيزم. اينا براي من زياده. خوب كردي 
خوردي. كمكم كردي.

شايد او فقط براي اينكه همه‌چيز را به هم 
بريزد، به ميز خوراكي‌ها پاتك مي‌زد وگرنه 
مادرش هميشــه ميــوه و لقمه در كيفش 
مي‌گذاشت. آرام دست‌هايش را پاك كردم 
و گفتــم: »حالا كه اينجايي، بيا اينا رو جدا 
كنيــم.« با ترديد نگاهم كــرد. بي‌توجه به 
نگاهش ميوه‌ها را برداشــتم و در كيســه 
گذاشتم: »يك ميوه و دو ميوه، مي‌شه سه 
تا.« بعد پوست‌ها را در كيسه‌ی ديگر ريختم: 
»يك آشغال، دو آشغال مي‌شه...« و آن‌قدر 
ادامه دادم تا عرفان هم شــروع كرد: »يك 

شكلات، دو شكلات... .«
درست جلوي چشــمانم مي‌ديدم كه اين 
بچه كم‌هوش نيســت و فقــط ديرتر ياد 
مي‌گيــرد. با هم همــه‌ی خوراكي‌ها را در 
كيسه‌هاي متفاوت ريختيم و پوست‌ها را در 
ســطل انداختيم. عرفان به ميز نگاهي كرد 
و لبخندي زد. آن لبخند نشــان مي‌داد كه 
مي‌توانم دستش را بگيرم و او را از آن همه 
آشفتگي بيرون بكشم. دو روز گذشت. روز 
ســوم آمدم داخل كلاس و گفتم: »بچه‌ها، 

مي‌دونيد امروز مي‌خوايم چي كار كنيم؟«
ـ چي خانم ؟

ـ از اين به بعد هر روز ما سه تا بازي داريم: 
بازي اول، بازي وسط، بازي آخر.

وسط هياهوي شادي و حس بازي‌دوستي 
بچه‌ها توضيــح دادم: »اول كلاس تا ده 
مي‌شــمارم. جامــدادي را كــه با بطري 
درســت كرده‌ايــد، بگذاريــد روي ميز. 
مدادها و مدادرنگي‌هايتــان را يكي‌يكي 
بشماريد و در جامدادي بگذاريد. پاک‌كن 
و تراش هم كنــارش. كتاب و دفترِ زنگ 

اول هم روي ميز.«

بازي آخر
برگرفته از خاطره‌ی

الهام رستمي
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شيك از كلاس بيرون بريد. دكمه‌ها بسته. 
موها مرتب. بند‌كفش‌ها بسته. حالا هر كسي 

بغل‌دستيش رو نگاه كنه تا مرتب باشه.
بچه‌ها موي همديگــر را صاف مي‌كردند و 
يقه‌هــا را مي‌خواباندند. من هم هر كاري را 
كه تمام مي‌كردند، روي جدول آماده‌ كنار 

تخته، علامت مي‌زدم.
با گذشــت روزهــا مي‌ديدم كــه عرفان 
سرحال‌تر شده است. شلوارش خاكي نبود، 
ديگر با كفش‌هايش ‌لخ‌لخ نمي‌كرد و چپ 
و راســت را تشخيص‌مي‌داد. او نه به‌سرعت 
ديگران، اما با گام‌هايي پيوســته ولي آرام، 

مسير يادگيري را مي‌پيمود. 
آن روز چهارشنبه بود. به كلاس كه رفتم، 
عرفان پشت ميزش نبود. پرسيدم: »عرفان 

كجاست؟« 
كســي نمي‌دانســت. ده دقيقه گذشت. از 
پنجــره كه به بيــرون نگاه كــردم، عرفان 
را همــراه مادرش ديدم. مادرش بســته‌ی 
روزنامه‌پيچ‌شده‌اي را حمل مي‌كرد كه كمي 
از قد عرفان بلندتر بود. معلوم بود عرفان با 
كشيدن آن بسته، مادر را به تندرفتن تشويق 
مي‌كرد. با كنجكاوي منتظر ماندم تا عرفان و 
مادرش در درگاه در ظاهر شدند. مادر عرفان 
بسته را كنار ديوار گذاشت و بعد از سلام و 
احوالپرسی گفت: »اين بچه يك هفته است 

گير داده اين رو از انباري درآريم.«
ـ اين چيه؟

هيجان عرفــان كاملًا به چشــم مي‌آمد. 
بريده‌بريده گفت: »بشماريد تا بازش كنم.«

خودش شروع كرد: »ده، نه،هف، نَه... هشت، 
هفت... .«

معلوم بود تمرين كرده اســت كه برعكس 
بشــمارد. بچه‌ها، من و حتــي مادرش با او 
همراهي كرديم: »ســه، دو و يك.« بچه‌ها 
بلند شده بودند و عرفان با شوروشوق شروع 
كرد به پاره‌كردن روزنامــه. كم‌كم آينه‌اي 
قدي نمايان مي‌شد. گيج و ساكت ايستاده 
بودم، درســت مثل آن روزهايي كه عرفان 

نمي‌دانست موضوع چيست. 
ـ عرفان جان، اين آينه براي چيه؟

ـ خانم، آينه آوردم براي بازي آخر تا خودمون 
رو ببينيم و موها و لباسمون رو مرتب كنيم. 
نمي‌دانســتم چرا گريه‌ام گرفت. انگار هيچ 
واژه‌اي پيدا نمي‌كردم تا چيزي بگويم. جلوي 
آينه ايستادم و دستم را روي شانه‌ی عرفان 
گذاشــتم و باهم در آينه بــه يكديگر نگاه 

كرديم و دستي به مو و رويمان كشيديم.

مي‌شــمردم و بچه‌ها جامدادي‌ها را از توي 
قفسه برمي‌داشتند و برمي‌گشتند و تندتند و 
در رقابت با هم وسايلشان را آماده مي‌كردند. 
عرفان هم كه به‌ كندي معروف بود با بچه‌ها 
همراهي مي‌كــرد. آن روز بعد از تدريس، 
ايســتادم وسط كلاس و گفتم: »خب. حالا 

نوبت بازي وســطه كه اســمش ادابازيه.« 
كلمه‌ی »ادابازي« عين بادكنكي كه بتركد 
و بچه‌ها را به ذوق بياورد، كلاس را با خنده 

و سرو صدا تركاند. 
به‌سختي آرامشــان كردم و گفتم: »در اين 
بازي هر چي رو من مي‌گم، دوباره عين من 
تكرار كنيد؛ مثلًا من صدام رو نازك مي‌كنم 
و مي‌گم: »دو ضرب‌ در پنج مي‌شه ده. 
شــما بايد با صداي نــازك همين رو 
بگید«. اين بهانه‌اي بود تا درس‌ها را 
براي عرفان تكــرار كنم؛ با اين روش 
نمي‌توانستم همه‌ی درس‌ها را پوشش 
دهم، ولي همین‌که او احساس مي‌كرد 
همــراه بچه‌هاي ديگر يــاد مي‌گيرد، 
راه هموارتر مي‌شــد تا بهتر بتوانم به‌طور 
خصوصي هم با نرم‌افزارهاي گوناگون او 
را براي آموزش مجدد مفاهيم آماده 
كنم. همان روز، آخر كلاس گفتم: 

»حالا نوبت چيه؟«
ـ بازي آخر!

ـ با شمارش من، اول مدادهايتان 
را بشماريد و در كيف بگذاريد.

ســه‌ گفتن يكي با پنج گفتن 
ديگري تــوي هم مي‌پيچيد. 
دوبــاره زمــان گرفتــم  تا 
آشــغال‌ها را دست‌به‌دست 

در سبدي جمع‌ كنند.
ـ شما پســرهاي بزرگي 
بايد مرتب و  شديد. پس 
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مریم احمدپور
آموزگار پایه‌ي 
پنجم ابتدایی، 

شهرستان بندرانزلی

هر معلمی در طول دوران حرفه‌ای 
خود بارها تلاش کرده اســت که 
کلاس درس و دانش‌آموزانش را از 
نگاه معلمان دیگر نیز ببیند و شايد 
در ايــن ميان بيشــترين واژه‌اي كه 
ردوبدل مي‌شود، عبارت »بی‌انگیزگی 

دانش‌آموزان« باشد. 
اما این بار بیایید معلم و کلاس درس 
را از نگاه دانش‌آموزان ببینیم، همه‌چیز 

جور دیگري است:
ـ اغلب برای پرسیدن ســؤال‌هایمان باید 
دستمان را پایین بیاوريم و منتظر بمانيم تا 
معلــم درس را تمام کند، وگرنه حواس بقیه 

پرت می‌شود. 
ـ اگر کمی شــانس بیاوريم و سؤالمان را همان 
لحظه‌ای که سروکله‌اش پیدا شده است بپرسيم، 
متأسفانه سؤالمان استاندارد موردنظر را ندارد و با 

سرزنش مواجه می‌شويم. 
ـ اگر خیلی شانس بیاوريم، تا آنجا که هم به‌موقع 
سؤال بپرسيم و هم سرزنش نشويم، اجازه‌ی شک به 

پاسخ را نداريم و باید با همان قطعیتی که جواب 
ارائه شده است، آن را بپذیريم.

 از نگاه تیزبیــن بچه‌ها، تخته‌ی کلاس مانند 
پرده‌‌ای ســینمایی اســت که هر روز فیلمی 
تکراری و کســل‌کننده از آن پخش می‌شود و 
خود بچه‌ها نیز مانند ربات‌هایی هستند که اگر 
تا پایان زنگ بی‌حرکت در جای خود بنشينند 
و چشم از آن تخته برندارند، شایسته‌ی تقدیر 
خواهند شد؛ ربات‌هايي كه بابت هرگونه خطا و 
اشتباه در مسیر پرپیچ و خم یادگیری نکوهش 
مي‌شــوند و در مقابل ســکوت و پاسخ‌های 

طوطی‌وار مورد ستایش قرار می‌گیرند. 
این فقط بخشی از روایت غم‌انگیز کلاس‌های‌ 
درس از نگاه دانش‌آموزان است. خوراندن مطالب 
تمام‌نشــدنی به دانش‌آموزان برای یادگرفتن 
انبوهــی از جمله‌های خبــری که باید حفظ 
کنند، مثل فشردن مداوم پدال ترمز در ماشینی 
است که متأسفانه همین الان هم راه نمی‌رود. 
دانش‌آموز به پرسش نیاز دارد تا موتور فکری‌اش 
راه بیفتد. هايدگر پرسشگري را پارسايي تفكر 
مي‌داند. تفکر بر اثر پرسش برانگیخته می‌شود 
نه پاسخ. در اثر پرسش‌های ما بايد پرسش‌های 
دیگری در ذهن او شــکل بگیرد تا تفکرش به 

جایی برسد )پل و الدر، 1401(. 
پرسشــگری  باید  آموزش‌وپرورش  نظام‌های 
را به مثابه‌ی یک ویژگی مهم تفکر انسان که 
اندیشــیدن به امکان‌های جدید و راه‌حل‌های 
بدیع را میسر می‌کند، ارج بگذارند. تنها از طریق 
ایجاد محیطي امن و اطمینان‌پذير از سوی معلم 
است که می‌توان دانش‌آموزان را به پرسشگری 
ترغیــب کرد. نمی‌توان از تربیت انســان‌های 
اندیشمند، جست‌وجوگر و برخوردار از استقلال 
فکری ســخن گفت، ولی در عمل رویکردی 
را اتخــاذ کرد که اجازه‌ی شــکل‌گیری هیچ 
نوع گفت‌وگویــی در کلاس درس را نمی‌دهد 

)ابراهیمی و مهرمحمدی، 1399(.
اگر می‌خواهید مانند یک ابرقهرمان شروع به 
گره‌گشایی این روایت غم‌انگیز کنید، بد نیست 

که نگاهی به راهکارهای زیر هم بیندازید:

1. دست یاریگر داستان‌ها
داستان‌ها مانند معجون شفابخشی هستند که 
معجزه می‌کنند. فقط کافی است که تحویلشان 
بگیرید و اجازه دهید پایشــان به کلاس درس 
باز شــود. اگر امکانش هســت و فضای کافی 
دارید، کُنجی از کلاســتان را به نام »گوشه‌ی 
دنج کتاب‌خوانی« نام‌گذاری کنيد و با بچه‌ها در 
آن قسمت دایره‌وار بنشینید. در حین خواندن 

پرسشگری

پارسايي تفکر است
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کنید. از تیم‌ها بخواهید در طرح سؤالات خود 
از سؤالاتِ بازپاسخ استفاده کنند. برای این کار 
می‌توانند به موضوعات روز که برایشان مطرح 
اســت مراجعه کنند و نظر آن فرد یا افراد را 
در مورد آن موضوع بپرســند. برای انجام این 
فعالیت فرصت مناسب و کافی به شاگردانتان 
بدهید. برای ایجاد انگیــزه از آن‌ها بخواهید 
با خلاقیت خود مانند هــر تیم خبری دیگر 
از مراحل کاری خــود فیلم و عکس بگیرند. 
در پایان، هر تیم، مصاحبــه‌ای را که تنظیم 
کرده اســت به کلاس ارائــه بدهد. پس از آن 
بقیه‌ی تیم‌ها مجاز هستند با استدلال پاسخ 
مصاحبه‌شــوندگان و کار تیم مقابل را نقد و 
بررسی كنند. پس از اجرای این طرح می‌توانید 
با همکاری دانش‌آموزان نشریه‌ی کلاسی تولید 
و بخشی از مصاحبه و خبری را که دانش‌آموزان 

تهیه كرده‌اند، در آن منتشر کنید. 

4. گفت‌وگوی سقراطی
به دانش‌آموزان بگویید: »قرار است گفت‌وگوی 
ســقراطی را در کلاس امتحان کنیم، دوست 
دارم در این روند کمکم کنید. این نوع گفت‌وگو 
قواعدی دارد: این گفت‌وگو با یک پرســش از 
سمت من شروع می‌شود. من در این گفت‌وگو 
فقط مجاز هستم که بپرسم و نقش شما تلاش 
برای پاســخگویی به پرسش‌هاست. پرسش‌ 
بعدی مــن بر مبنای آخرین پاســخی که از 
جانب شما داده شده اســت، طرح می‌شود و 
ایــن گفت‌وگو ادامه پیدا می‌کند. من مجاز به 
ارائه‌ی هیچ پاســخی نیستم، مگر با پرسشی 
دیگر.« پس از چند بار اجراکردنِ این گفت‌وگو، 
در جلسات بعد از دانش‌آموزان بخواهید این‌بار 
یک نفر از آن‌ها اجرای این گفت‌وگو را به عهده 
بگیرد و پاسخ دانش‌‌آموزان را با پرسشی دیگر 
هدایت کند. برای اجرای این گفت‌وگو نیاز است 
فهرستی از پرسش‌هایی با محوریت موضوع یا 
ایــده‌ای را که می‌خواهید آموزش دهید، تهیه 
کنید. در پایان پاســخ دانش‌آموزان را با کمک 

خودشان جمع‌بندی کنید.

5. زندگی‌نامه‌خوانی 
ترس از شکست یکی از موانع تفکر کودکان 
است. کودکان باید متوجه شوند بیشتر وقت‌ها 
مجبورنــد به ایده‌ی ابتدایی خــود برگردند 
و دوباره روی آن کار کنند )فیشــر، 1397(. 
برای این کار نیاز به مطالعه‌ی زندگی‌نامه‌ی 

انسان‌های خلاق دارند. 
بــرای اجرای ایــن طــرح، تابلویی بــه نام 

»آدم‌معمولی‌هایــی که دنیــا را تغییر دادند« 
آماده کنید. روی تابلو عکس شــخصیت‌های 
کنجکاو، پرسشــگر، خــاق و تأثیرگــذار را 
بچســبانید. از هنرمند و دانشــمند گرفته تا 
آدم‌هایی که توانسته‌اند، در شرایط ویژه، کارهای 
درخورتوجهی انجام دهند و برای مشکل خود 
راه‌حــل متفاوتی پیدا کننــد. از دانش‌آموزان 
بخواهید طی یک هفته، زندگی این شخصیت 
را بررسی کنند و آن بخش از ابعاد زندگی او را 
که خیلی دوســت دارند در کلاس ارائه دهند. 
روز ارائه، صندلی‌ها را دورتادور بچینید و پس 
از ارائه‌‌ي هر دانش‌آموز، از شــخص ارائه‌دهنده 

سؤالات این‌چنینی بپرسید: 
1. کدام بخش از زندگی شــخصیت بیشــتر 

توانسته است روی شما تأثیر بگذارد؟
 2. کدام بخش از زندگی او را دوست نداشتید؟ 
3. شما چگونه می‌توانید آدم تأثیرگذاری براي 
بهبود دنیا باشید و هزاران سؤال دیگر که تفکر 

دانش‌آموزان را قلقلک می‌دهد. 

6. اگرنویسی
برخــاف صحبت‌کردن، »نوشــتن« فرصت 
بازنویسی، واژه‌افزایی و بازبینی در اختیار فرد قرار 
می‌دهد. فرایند نوشتن می‌تواند نقش کلیدی را 
در رشد شناختی به‌خصوص رشد تفکر انتزاعی 

انسان ایفا کند )فیشر، 1397(. 
برای این منظور کاربرگی با عنوان »یک چمدان 
پر از اگر« آماده کنیــد. محتوای کاربرگ را با 
اگرهای این‌چنینی طراحي كنيد: اگر دســتم 
به ماه برســد، آن‌ وقت... / اگر انگشت جادویی 
داشــتم، آن وقت... / اگر علــم ریاضی وجود 
نداشــت، آن وقت.../ اگر مردم نمی‌مردند، آن 
وقــت... . از دانش‌آمــوزان بخواهید به صورت 
فردی یا گروهی پاســخ اگرها را بنویسند. اگر 
دانش‌آموزی برای شــروع در نوشتن مشکل 
داشت، از او بخواهید پاسخ را به تصویر بکشد. 
در پایان از دانش‌آموزان بخواهید پاســخ‌های 
خود را بخوانند و بقیه‌ی گروه‌ها نظرات خود را 
بگویند.  شک نکنید که بحث و گفت‌وگویی در 
این جلسه جریان پیدا می‌کند که به اقیانوس 

بزرگی از تفکر منتهی خواهد شد. 

منابع:
1. ابراهیمی، نامدار؛ مهرمحمدی، محمود، )1399(، تربیت برای 
پرسیدن: درآمدی بر نظریه‌های تربیتی پرسش‌محور، تهران: نی.
2. پل، ریچارد؛ الدر، لیند، )1401(، هنر پرسشگری سقراطی، 

ترجمه‌ی پیام یزدانی، تهران: اختران.
3. فیشر، رابرت،. )1397(، آموزش تفکر به کودکان، ترجمه‌ی 

مسعود صفایی مقدم و افسانه نجاریان، اهواز: رسش.

کتاب یا در پایان آن، سؤالات این‌چنینی از دل 
کتاب‌ها بیرون بکشید و باب گفت‌وگو را با 

شاگردانتان باز کنید: 
1. به نظر شما چرا برای شخصیت داستان 

این اتفاق افتاد؟ 
2. اگر شــما جای شــخصیت‌های داستان 

بودید چطور برخورد می‌کردید؟ 
3. شما از کدام قســمت داستان خوشتان 

آمد؟ چرا؟ 
4. می‌توانیــد یــک پایان متفــاوت برای 

داستان خلق کنید؟
 5. نظرتان در مورد شــخصیت‌های داستان و 

اعمالی که انجام دادند چیست؟ 
در بعضــی کتاب‌هــا روح پرسشــگری در 
داســتان جاری‌ است. بعد از خواندن چنین 
داســتان‌هایی از شــاگردانتان بخواهید هر 
سؤالی ذهنشــان را درگیر کرده است، بیان 
کنند. مطمئن باشــید در دل این سؤال‌ها، 

گفت‌وگوی جذابی پنهان شده است. 

2. طراحی دیوار پرسش
بخشی از دیوار کلاس را به نام »دیوار پرسش« 
نام‌گذاری کنيد و به این کار اختصاص بدهید. 
برای مشــارکت‌دادن بچه‌ها از آن‌ها بخواهید 
یــک تابلوی درخور برای ایــن بخش از دیوار 
طراحــی کنند. روی این بخــش از دیوار پنج 
پاکت و کنار هــر پاکت تصویر یکی از حواس 
پنج‌گانه را بچسبانید. برگه‌های باریکی داخل 
پاکت‌ها بگذاريــد و از دانش‌آموزان بخواهيد 
هر زمان، هر سؤالی سروکله‌اش پیدا شد، آرام 
دستش را بگيرند و روانه‌ی پاکت‌ها کنند. برای 
تقویت مشــاهده‌ی دانش‌آموزان با دست‌های 
تنوع‌آفرین خود، سقف کلاس را کنار بزنید و 
محیط آموزش را متنوع کنید. مطمئن باشید 
سؤال‌های جورواجوری سر راهشان سبز خواهد 
شد. پایان هر هفته، سؤالات را به لحاظ موضوعی 
دسته‌بندی کنید. بسته به نوع سؤالات، مهمان 
دعوت کنيد و کلاس گفت‌وگو تشکیل دهید یا 

طرح و پرژوه برای دانش‌آموزان تعریف کنید.

3. تشیکل تیم خبری 
چند تیم خبری در کلاس تشکیل دهید و به 
دانش‌آموزان بگویید: »می‌خواهیم خبری تهیه 
کنیم. کار تیم خبری مصاحبه با افراد گوناگون 
در مدرسه یا بیرون مدرسه است.« برای شروع 
لازم است فرد یا افرادی را برای انجام مصاحبه 
انتخاب کنید. در مرحله‌ی بعد، بانک و گلچيني 
از ســؤالات جورواجور، جذاب و خلاقانه آماده 
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جاكليدي نمدي
فاطمه قاسمی، سرگروه آموزشي استان فارس

مهوش افروغ، معاون آموزشی دبستان

پارچه‌ی نمدی یکی از بافته‌های سنتی و قدیمی کشور ایران است که از 
پشم ایجاد می‌شود. در تولید این پارچه، برعکس بسیاری از پارچه‌های 
دیگر، گره‌های بافندگی به کار نمی‌رود. در هنگام تهیه‌ی این نوع پارچه، با 
کمک رطوبت هوا و حرارت و فشار، الیاف پشمی در یکدیگر فرو می‌روند 
و بافتی یک‌دســت و یک سطح ایجاد ‌می‌شــود. تهیه‌ی نمد در سراسر 
اســتان‌های ایران فراگیر ‌است؛ اما کیفیت آن از استانی به استان دیگر 
متفاوت است. کیفیت نمدها بیشتر بستگی به میزان فشار به بافت‌ها و 
الیاف آن دارد. پارچه‌ی نمد نســبت به دیگر انواع پارچه‌ها از مزیت‌های 
بیشتری برخوردار است؛ مثلًا تهیه‌ی این نوع پارچه کمتر از یک روز زمان 
‌می‌برد و از نظر هزینه بسیار به‌صرفه‌تر ‌از سایر پارچه‌هاست. از پارچه‌های 
نمدی در صنایع نساجی استفاده‌ی زیادی ‌می‌شود. اين پارچه‌ها همچنین 
بازار کار خوبی را برای تهیه‌کنندگان و عرضه‌کنندگان آن به وجود آورده 
اســت. امروزه مانند قدیم دیگر پارچه‌های نمدی به‌صورت سنتی تهیه 
نمی‌شوند و برای ایجاد آن در کارخانه‌ها الیاف طبیعی به‌جای پشم مورد 
استفاده قرار ‌می‌گیرد. بیشترین اســتفاده از پارچه‌ی نمدی در تهیه‌ی 
عروسک ‌است. جنس این پارچه به‌گونه‌ای است که گرمایی خاص و وزنی 
بسیار کم و سبک ‌دارد. این پارچه به‌خوبی رطوبت را جذب خود ‌می‌کند و 
همچنین با انعطاف‌پذیری بالا ‌می‌تواند حالت‌های گوناگونی را به خود بگیرد.
ساخت کاردستی نمدی یکی از ســرگرمی‌های جالب و متنوع است که 
به‌دلیل اســتفاده‌ی راحت از نمد و همچنین تنوع بالای کارهای نمدی، 
طرفدارهای زیادی دارد. برای ساخت انواع کاردستی نمدی بهتر است از 
رنگ‌های متعدد و هماهنگ استفاده کنید و به کمک ایده‌های خلاقانه و 
زیبا کاردستی‌های متنوع و جالبی بسازید. مهم‌ترین کاربرد نمد، ساخت 
و دوخت انواع عروسک‌های نمدی است که اغلب به‌عنوان کاردستی برای 
کودکان نیز اســتفاده می‌شود. برای ساخت عروسک نمدی می‌توانید از 
الگویی که خودتان ترسیم کرده‌اید استفاده کنید. بعد از انتقال الگو روی 

نمد، طرح را برش بزنید و شروع به دوختن کنید. 
درست‌کردن انواع اسباب‌بازی و عروسک‌های انگشتی نمدی، بالشتک 
نمدی، تزیینات نمدی، کاردستی‌هایی مثل جامدادی، کیف پول و بسیاری 
از وسایل تزیینی دیگر نمونه‌هایی از هنرنمایی افراد خوش‌ذوق و باسلیقه 
با استفاده از نمد است که انجام آن نیاز به مهارت خاصی ندارد و فقط با 
کمی دقت در الگو یا تصویر کاردستی موردنظر و دیدن الگوهاي گوناگون 
ارائه‌شده ‌می‌توانید آن‌ها را به‌راحتی و با کمترین هزینه در زنگ هنر به 
دانش‌آموزان آموزش دهیــد و فعالیتی لذت‌بخش برای آن‌ها رقم بزنید. 

بدین‌گونه می‌توانید مهارتی ارزشمند را در دانش‌آموزان تقویت ‌‌کنید. 
‌توصیه می‌شود، در بازه‌هایی در سال تحصیلی، از تولیدات دانش‌آموزانتان 
در زنگ هنر نمایشگاه‌هایی به‌صورت بازارچه در مدرسه راه‌اندازی کنید و 
دانش‌آموزان را در ساحت تربیت اقتصادی و حرفه‌ای که در امتداد تربیت 

هنری و زیبایی‌شناختی شکل گرفته است، هدایت کنید.

مراحل ساخت 
کاردستی جاكليدي

نمدي

وســایل موردنیاز را که شامل نمد به رنگ‌های دلخواه، چسب، قیچی، 
حلقه و زنجیر جاکلیدی، سوزن و نخ است، آماده می‌کنیم.

 ابرهــای برش‌زده را از لبه‌ چســبکاری می‌کنیــم و روی یکدیگر 
‌می‌چســبانیم. باید دقت کنیم که یک گوشه‌ی کار را برای توپرکردن 
ابر و جاگذاری نوار جاکلیدی باز بگذاریم و چسب نزنیم. سپس با پنبه 

درون ابر را پر ‌می‌کنیم.
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طرحی را به‌شــکل ابر روی کاغذ می‌کشیم و جدا ‌می‌کنیم. در ادامه، یک تکه نمد را به‌اندازه‌‌ای که از طرح موردنظر دو عدد داشته باشیم، تا می‌کنیم و 
به‌وسیله‌ی خودکار یا مداد طرح را روی نمد منتقل می‌کنیم و برش ‌می‌زنیم.

بعد از پرکردن ابرها از پنبه، از یک نوار باریک برای وصل‌کردن زنجیر جاکلیدی به ابر 
استفاده می‌کنیم. نوار باریک را از درون زنجیر عبور می‌دهیم و آن را به لبه‌‌ی داخلی ابر 
می‌چسبانیم تا هر دو نمد سازنده‌ی ابر به‌طور كامل به یکدیگر وصل شوند و محلی باز 

باقی نماند.

 با استفاده از نخ مشــکی و سوزن دور ابر را به‌صورت 
دندان‌موشــی می‌دوزیم. این کار باعث ایجاد دقت و 
مهارت استفاده از انگشتان دست و هماهنگی بین چشم 
و دست می‌شود و برای دانش‌آموزان فعالیتی بسیار عالی 

‌است. 

بعد از دوخت کامل حاشیه‌ي ابر، اجزای صورت )چشم، 
دهان و گونه( را که با اســتفاده از دو رنگ دیگر از نمد 
آماده کرده‌ایم، مطابق شــکل تهیه و روی صورت ابر 

می‌چسبانیم و کاردستی را کامل ‌می‌کنیم.
اکنون شما یک جاکلیدی بسیار زیبا و بادوام درست کرده‌اید که کاربردی و مقاوم است. 

امیدواریم از انجام این فعالیت لذت برده باشید.

  آذر ‌مـاه
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مهری نظریان
آموزگار پایه‌ي پنجم، شهر قدس

خـــاقیت بخش اساســی هر آموزش مؤثر 
اســت و در هر جایــی که هوش انســانی 
به‌طور فعال درگیر باشــد، امکان‌پذیر است. 
به‌عبارتي همه‌ي زمینه‌های ادراکي كودكان 
و بزرگ‌ســالان را شامل می‌شــود. در سال 
2012، گروه )دپارتمان( آموزشي اي‌اف‌اس1 
اذعــان کرد که در کنار »بــازی و کاوش« و 
»یادگیری فعال«، سومین ویژگی یادگیری 

مؤثر »خلاقیت و تفکر انتقادی« است. 
آموزش خلاق به‌صراحت یادگیرندگان را به 
مشارکت تخیلی دعوت می‌کند و ظرفیت‌های 
مولد، ارزشیابی و مشارکت آن‌ها را گسترش 
می‌دهــد. در اين یادگیــری از ذهن، بدن، 
عواطف، چشــم‌ها، گوش‌ها و همه‌ي حواس 
برای رویارویی با یک چالش یا حل یک مشکل 
استفاده می‌شود. نتيجه‌ي چنین آموزشی در 
نهایت به تعامل بین معلمان و دانش‌آموزان 
بستگی دارد و همچنین تحت‌تأثیر وضعیت 
ذهنــی معلم اســت. معلمان خــاق لزوماً 
معلمان پرزرق و برقی نیستند؛ بلکه افرادی 
هســتند که از طیف وســیعی از رویکردها 
برای ایجاد شرایطی استفاده می‌کنند که در 
آن، خلاقیت دیگران می‌تواند شــکوفا شود. 
آن‌ها خلاقیت خود را می‌شناســند و از آن 
نه فقط برای علاقه‌مندکردن و مشارکت‌دادن 
یادگیرنــدگان، بلکــه برای ترویــج تفکر و 
یادگیری جدید اســتفاده می‌کنند. اعتماد 
آن‌ها به خلاقیت خودشــان آن‌هــا را قادر 
می‌سازد تا داربســت‌ها و فضاهای قوی‌تری 
را برای رشــد عاطفی و فکــری به کودکان 
ارائه دهند. معلم خلاق حالت ذهنی خلاقی 
دارد که از طریق تمرین، کنجکاوی شخصی/
حرفه‌ای، ایجاد ارتباط، اصالت و خودمختاری 
آن را به کار می‌برد و توسعه می‌دهد. چنین 
عملی البته تحت‌تأثیر محیط‌های فیزیکی، 
اجتماعی، عاطفی و معنوی نيز هســت که 

معلمان و کودکان در آن کار می‌کنند. 

 اشتیاق، عشق و تعهد؛
 ریسک‌پذیری؛

 کنجکاوی عمیق یا پرسشگری؛
 تمایل به شهود ذاتی یا خویشتن‌نگری؛

 تمایل به جمع و برون‌نگری؛
 برخــورداري از مجموعه‌اي مشــخص از 

ارزش‌های شخصی؛
 آگاهی از خلاقيت خود.

مؤلفه‌هايي براي تدريس خلاق
ترویج و توسعه‌ی خلاقیت اصل مهمي است. 
در نظرگرفتــن عواملي كه در ادامه مي‌آيند، 

شما را در اين  مهم ياري مي‌كند: 

الف( داشتن روحیه‌‌ي
یادگیرنده‌محور و سازوكارمحور

معلمان خلاق تمایل دارنــد فراگیرندگان 
را در اولویــت بالاتری نســبت به برنامه‌ي 
درســی قرار دهنــد. در کلاس‌های درس 
خــاق، روابــط آرام و اعتمادپذيري بین 
مربــی و یادگیرنده حاكم اســت و عاطفه 
و احساســات کــودکان نقش اساســی در 
یادگیــری ايفــا مي‌كند. چنیــن روابطی 

بر مدار خلاقيت
برنامه‌ریزی برای خلاقیت

فرصت‌هــای یادگیریِ بــدون پایان را که 
فضایی بــرای اســتقلال و همــکاری در 
یادگیرنــدگان فراهم مي‌كنــد و مرتبط با 
دنیای واقعی است، از طریق واحدهای کار 
گســترده و خلاقانه که شــامل موضوعات 
متعــدد می‌شــوند در کلاس ایجاد کنید. 
چنیــن مشــارکت‌هایی می‌تواند یادگیری 
را غنــی کند و انتظارات و دســتاوردهای 

کودکان را افزایش دهد. 

ویژگی‌های فردی معلمان خلاق
شناســايي دقيق خصوصیات فردي معلمان 
خلاق دشــوار اســت؛ اما عناصر مشــترک 
ذکرشده در مورد ویژگی‌های معلمان خلاق 

در مطالعات متعدد عبارت‌اند از:

ه |
قال

| م
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عاملیت و اســتقلال کــودکان را به‌عنوان 
یادگیرنــده پرورش مي‌دهــد. اين روحیه‌ 
موجب صبر و گشــاده‌رویی، تقویت رفتار 
خلاقانه‌ي کــودکان، کنارآمدن با تفاوت‌ها 
و همچنيــن تنوع و نوآوری می‌شــود. اگر 
چنین جهت‌گیری‌ شخصی‌ســازی را اتخاذ 
کنید، عزت‌نفس کودکان را شکل و انگیزه 
و عاملیت درونی آن‌ها را افزایش می‌دهید.

ب( داشتن موضع پرسشگرانه
پرسشــگریِ معلــم محوري اســت براي  
اندیشیدن کودک.خلاقیت شامل پرسش و 
تلاش برای پاســخ به سؤالات واقعی است. 
در آموزش خلاق، معلمان و بچه‌ها باید در 
فرایند تفکر تخیلی که شامل ایجاد سؤالات 
چالش‌برانگیز و غیرعادی و ایجاد پاسخ‌های 

ممکن است، مشارکت داشته باشند.

ج( ایجاد فضا، زمان و
آزادی برای شكل‌گيري ارتباطات

خلاقیت به فضا، زمــان و میزانی از آزادی 
نیــاز دارد تا از طريق آن‌هــا کودکان این 
امکان را داشته باشــند که با هم درباره‌ي 

معانی و احتمالات گفت‌وگو و مذاکره کنند. 

د( استفاده از روکیردهای
آموزشی چندوجهی و ذاتی

به نظر می‌رسد استفاده از انواع رویکردهای 
آموزشی چندوجهی و جابه‌جایی مکرر بین 
این رویکردهــا، به‌ شــیوه‌ای بازی‌مانند، از 
یادگیری خلاقانه پشــتیبانی می‌کند. بدين 
منظور از حس‌های ذاتی خود استفاده کنید. 
به خود اجازه دهید فراتر از طرح درسی بروید 
که برنامه‌ریــزی کرده‌اید و به کودکان اجازه 
دهید ابتکار عمل را به دست بگیرند و شما را 
رهبری کنند؛ زیرا چنین خودانگیختگی شما 
را تشویق می‌کند که از لحظه استفاده کنید و 

یادگیری عمیق‌تري را تقویت کنید.

ه( ایجاد فرصت توسعه‌ي خودمديريتي
و  دادن بازخورد مداوم

ســعی کنید فرصت‌هایی را بــرای انتخاب 
و زمانــی را بــرای توســعه‌ي مهارت‌های 
خودمدیریتی در کــودکان فراهم کنید تا 
بتوانند به‌طور مستقل عمل کنند. مشارکت 
یادگیرندگان را می‌توان با تکیه بر علایقشان 

و درگیرکــردن آن‌ها در تجربه‌هاي تخیلی 
و با ایجاد ارتباط بیــن یادگیری و زندگی 
ارتقــا داد. توانایی ارائه و دریافت انتقاد نیز 
بخشی ضروری از خلاقیت است و شما باید 
ارزشیابی خود را از طریق بازخورد حمایتی 

و صادقانه ارتقا دهید.

و( توانمندسازی کودکان برای ریس‌کپذیری
عنصر جدایی‌ناپذیر خلاقیت  ریسک‌پذیری 
و یکی از مواردی اســت که شما باید آن را 
الگوسازی و پرورش دهید. کودکان نیز باید 
احســاس کنند از آن‌ها حمایت می‌شــود؛ 
زیرا آن‌هــا در زمینه‌های امن و غیرقضاوتی 

ریسک می‌کنند.

ز( ایجاد محیط‌های احتمالی
ممکن است شــما به مدرسه‌ای رفته باشید 
کــه در آن خلاقیت برنامه‌ریــزی و پرورش 
داده می‌شــود. چنین مدرســه‌هايي ویژگی 
متمایزی دارند که بــر رفتار، روابط، محیط 
فیزیکی و اخلاقی و برنامه‌ي درســی تأثیر 
می‌گذارد. فضاي اين مدرسه‌ها مملو از ایده‌ها 
و تجربه‌ها، منابع و انتخاب‌هاست و همچنین 
زمانی را برای آرامــش فیزیکی، مفهومی و 

احساسی ارائه می‌کند.

ح( محیط اجتماعی و عاطفی
بسیاری از محققان استدلال کرده‌اند که بین 
احساس رفاه و مشارکت در اعمال خلاقانه 
ارتباط وجــود دارد. تحقیقات جدیدتر در 
علوم اعصاب‌شناختی و روان‌شناسی مثبت 
نشــان داده اســت که وضعیت بهزیستی 
باعث ارتقای شــرایط بهینه در ذهن و بدن 
می‌شود و روابط سازنده و ایمن را تضمین 
می‌کند. ریســك‌های خلاقانه و پیشــرفت 
در یادگیری به‌شــدت به فضای پذیرش و 
امنیت بســتگی دارد. به‌طور گسترده، رفاه 
کودکان بــرای حمایــت از خلاقیت آن‌ها 

امری مهم شناخته شده است.

پی‌نوشت
1. EFS
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  رقیه چراغی
آموزگار مدرسه‌ی آزادگان، 

ناحیه‌ی یک شهر زنجان

یکی از ضرورت‌های نظام آموزشــی گسترش 
مهارت‌هــای لازم تحصیلــی و موفقیت‌های 
بعد از آن برای دانش‌آموزان اســت. استفاده 
از روش‌هــا و فنون مطالعــه و یادگیری یکی 
از ایــن مهارت‌ها و راهی برای دســتیابی به 
عملکرد بهتر در مدرســه است. در آموزش و 
یادگیری، دو عنصر اساسی معلم و دانش‌آموز 
وجود دارند و یادگیری مستلزم تعامل فعال و 
مؤثر بین ‌این دو عنصر اســت. در دیدگاه‌های 
جدید عصر حاضر وظیفه‌ی آموزش‌وپرورش 
تنها به‌پایان‌رساندن برنامه‌های درسی سالانه 
نیســت و دیگر نمی‌توان دانش‌آموزان را به 
چند کتاب درســی محدود کرد. ذهن 
پاســخ  دانش‌آموز  جســت‌وجوگر 
پرسش‌های بی‌شماری را از معلم 
برآوردن  می‌خواهد؛  مدرسه  و 
این نیاز دسترســی وافر به 
منابع چاپی و غیـرچـاپـی 
کتـابخـانـه‌هـــای  در  را 
ایجـاب  آمـوزشگـاهـــی‌ 
مـی‌کنـد. در دورانـی کـه 
فضای مجــازی و بازی‌های 
رایانه‌ای جای ارزشــمند کتاب 
را برای دانش‌آموزان گرفته اســت، 
بنده تصمیم گرفتم، در سال تحصیلی 
1402ـ1401، بــا اجــرای طرحــی به نام 
»درخت دانایی« روی ‌این موضوع خاص کار 
و ســعی کنم دوباره‌ دانش‌آموزان را با کتاب 
و کتاب‌خوانی آشــتی دهم تا علاوه بر ارتقای 
سطح دانش و دانایی آن‌ها، مهارت‌های زبانی و 

زندگی‌شان نیز تقویت شود. 

ضرورت اجرای طرح
تجربه‌ی ده‌ســاله‌ی من در آموزش‌وپرورش 
نشــان می‌دهد که روزبه‌روز علاقه‌ی بچه‌ها 
به کتاب‌خوانی کمتر می‌شــود. امسال نیز که 
در پایه‌ی چهارم مشــغول بــه تدریس بودم، 
مانند ســال‌های گذشــته این بی‌علاقگی را 
در بیــن دانش‌آموزانم می‌دیدم. با گذشــت 
حدود دو ماه از ســال تحصیلی، متوجه شدم 
ســطح مهارت‌های زبانی )خواندن، نوشتن، 
گوش‌دادن و صحبت‌کردن( شاگردانم نیز در 
وضعیت مطلوبی نیســت. همچنین به‌دلیل 
شــیوع بیماری کرونا در ســال‌های گذشته 

درخت دانایی ربه
جـ

ت
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فرصت کافی برای ارائه‌ی آموخته‌های خود به 
دوستانشان را در بستر شبکه‌ی شاد داشتند. 

در پایان ســال تحصیلــی برگ‌های درخت 
دانایــی در اختیار دانش‌آمــوزان قرار گرفت 
تا زینت‌بخش دیوار اتاق منزلشــان باشند و 
دانش‌آموزان که اکنون به عضویت کتابخانه‌ی 
عمومی محله‌ی خود در آمده بودند با مطالعه‌ی 
کتاب‌های مناسب با رده‌ی سنی‌شان و بیان 
خلاصــه‌ی کتاب به اولیــای گرامی، درخت 

دانایی اتاقشان را نیز پر بار کنند.

محدودیت اجرا
1. آشنانبودن با روش‌های درست مطالعه. 

2. محدودبــودن تعداد کتاب‌هــای کتابخانه‌ی 
کلاسی.

3. مشــکلات دسترسی به اینترنت برای ارسال 
صوت دانش‌آموزان به گروه.

پیشنهادهایی برای بهتر اجراشدن طرح
1. برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب در زنگ 

انشا. 
2. برگزاری کارگاه نویسندگی برای علاقه‌مندان.

3. حمایت ناشران از نویسندگان نوجوان و چاپ 
آثار آنان.

نتیجه‌گیری
طــرح درخــت دانایی در ســال تحصیلی 
1402ـ 1401 در پايه‌ي چهـــارم ابتدايي 
مدرسه‌ی آزادگان شهر زنجان به اجرا گذاشته 
شد و معلمان و اولیای گرامی قابلیت اجرایی 
آن و تأثیرش را در رفتار دانش‌آموزان مشاهده 
کردند. شــکر خداوند متعال بــا اجرای ‌این 
طرح توانســتیم به اهداف خود یعنی تقویت 
مهارت‌های زبانی، تقویت نظم و برنامه‌ریزی 
و علاقه‌مندکــردن دانش‌آموزان به مطالعه‌ی 
کتاب برســیم. به‌طوری‌که بیــش از پانزده 
دانش‌آموز در ‌این مدت، از 25 آبان 1401 تا 
22 اردیبهشت 1402، بیشتر از بیست کتاب 
را با شرایط ذکرشــده مطالعه کردند و باقی 
دانش‌آموزان هم سعی خود را برای مطالعه‌ی 

کتاب‌ها داشتند. 
دانش‌آموزان ضمن این فعالیت به ‌این باور 
رسیدند که مطالعه‌ی کتاب خوب، بهترین 
کار برای بالابردن سواد و دانایی آن‌هاست. 
تک‌تــک آنــان بــا علاقــه در کتابخانه‌ی 
محلــه )کتابخـانـــه‌ی فرهنــگ( عضــو 
 شدند تا در تابســتان هم از نعمت مطالعه 

نمـانند. بـی‌بهـره 

و آموزش‌هــای مجازی، تلفن همــراه و رایانه 
به‌راحتی در اختیــار دانش‌آموزان قرار گرفته 
اســت که ‌این موضوع سبب علاقه‌مندی آنان 
به فیلم و سریال‌هایی می‌شود که برای رده‌ی 
سنی آنان مناسب نیست. این امر تا آنجا پیش 
رفته است که بچه‌ها بیشتر اوقات فراغتشان را 
به تماشای فیلم و سریال یا بازی‌های رایانه‌ای 
صرف می‌کنند. برای حل ‌این مشکل، جلسات 
متعددی با اولیای دانش‌آمــوزان و همکاران 
مدرسه برگزار کردم و در آخر تصمیم گرفتم 
طرح »درخــت دانایی« را در هفته‌ی کتاب و 
کتاب‌خوانی اجرا کنم تا شاید بتوانم علاوه بر 
‌ایجاد علاقه در دانش‌آموزان به مطالعه، سطح 

دانش و مهارت‌های زبانی آنان را نیز بالا ببرم.

اهداف اجرای طرح درخت دانایی
é ارتقای مهارت‌های زبانــی در دانش‌آموزان 
)گوش‌دادن، صحبت‌کردن، خواندن و نوشتن(.

é افزایش علاقه به کتاب و کتاب‌خوانی.
é تقویت روحیه‌ی مســئولیت‌پذیری، نظم و 

اعتماد‌به‌نفس در دانش‌آموزان.

روش انجام کار
ابتدا نمونک )ماکت( یک درخت بی‌بار و بی‌برگ  
را به اســم درخت دانایی در کلاس خود نصب 
کردم. با دانش‌آموزانم تصمیم گرفتیم تا پایان 
ســال تحصیلی ‌این درخت را بــه پربارترین 

درخت ممکن تبدیل کنیم.
برای پربارکردن درخت، قرار شد دانش‌آموزان 
هفته‌ای یک کتاب از کتابخانه‌ی کلاسی خود 
به امانت ببرند. کتابخانه‌ای که به‌همت خودشان 
و مدیر محترم با کتاب‌های غنی و متناســب 
با رده‌ی ســنی دانش‌آموزان تجهیز شده بود. 
دانش‌آمــوزان باید، پس از مطالعه‌ی آن کتاب 
که منجر بــه تقویت مهــارت »خواندن« در 

آن‌ها می‌شــد، خلاصه‌ی کتاب داستان را نیز 
به زبان خودشان تعریف و صدای خود را ضبط 
‌می‌کردند و در شبکه‌ی شاد، در گروه کلاسی، 
می‌فرستادند. این امر نیز مهارت »سخن‌گفتن«‌ 
را تقویت می‌کرد. دانش‌آموزان دیگر کلاس نیز 
باید به صوت دوســتان خود گوش می‌دادند و 
از داســتان نتیجه‌گیری می‌کردند تا مهارت 
»گوش‌دادن« در آن‌ها تقویت شــود. ســپس 
آن‌ها باید نتیجه‌ی داســتان‌هایی را که گوش 
داده‌اند، در یک جمله در دفترچه‌ی دانایی خود 
یادداشت می‌‌کردند تا مهارت »نوشتن« نیز در 

آن‌ها تقویت شود. 
در این طرح، در پایان هر هفته، آموزگار به هر 
یک از دانش‌آموزانی که صوت خود را در گروه 
قرار داده‌اند، بازخورد مناسب می‌دهد و در یک 
برگه اسم کتاب، نویسنده‌ی کتاب و گوینده‌ی 
آن را یادداشت و از درخت دانایی آویزان می‌کند. 
با‌ این اقدامات به‌مرور زمان، علاوه بر بارورشدن 
درخت دانایی، علــم و دانش دانش‌آموزان نیز 
پربار می‌شود، به کتاب و کتاب‌خوانی علاقه‌مند 

و مهارت‌های زبانی آنان تقویت می‌شود.
در ضمن اجرای این طرح، برای تقویت مهارت 
»نظم و برنامه‌ریزی مناسب«، قرار بر این شد 
که دانش‌آموزان فقط روزهای پنجشنبه و جمعه 
صوت خود را ارسال کنند. بچه‌ها باید بدانند به 
صوت‌هایی که در غیر ‌این روزها ارســال شده 

باشد، بازخورد تعلق نمی‌گیرد.
در طرح درخــت دانایی، از آنجایی که همه‌ی 
مســئولیت‌های اجرایی طرح به‌عهده‌ی خود 
دانش‌آموزان است )به‌صورت چرخشی تمامی 
دانش‌آموزان مسئولیت دارند( و معلم فقط نقش 
راهنما و تســهیلگر‌ دارد، »مسئولیت‌پذیری« 

دانش‌آموزان نیز افزایش پیدا می‌کند. 
با اجرای این طــرح، »اعتمادبه‌نفس« بچه‌ها 
نیز افزایش یافت؛ چــون تمامی دانش‌آموزان 
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   مریم رسولی
مدیر مدرسه‌ی ابتدایی 

پسرانه‌ی شهید چمران، 
ناحیه‌ی 2، شهر ری

همســرم از ســرکار که آمد مثل همیشه 
نبود، شــور و شــعف خاصی در چهره‌اش 
مي‌‌دیدم.  انگار که در آسمان سیر مي‌‌کرد.  
با خود گفتم: »حتماً اتفاق خاصی افتاده.« 
منتظر شــدم خودش حرفی بزند.  دقایقی 
نگذشــته بود که گفــت: »خانم، موقعیت 
اعزام به ســوریه برام مهیا شــده، نظرت 
چیه؟« دلم آشــوب شد، خشکم زد، رنگم 
پرید و نتوانستم چیزی بگویم.  گفت: »چرا 
چیزی نمی‌گی؟« من‌من‌کنان گفتم: »چي 
بگم؟!« گفت: »راضی نیستی که برم؟« تو 
دلم غوغا بود. مي‌‌دانستم چقدر دوست دارد 
که مدافع حرم باشد.  لحظه‌ای به چهره‌ي 
او نگاه کردم و لحظه‌ای به بچه‌ي شیر‌خوار 
در بغلم؛ اگر برای او اتفاقی بیفتد، اگر دیگر 
برنگردد، مــن با این بچه چــه کار کنم؟ 
تکلیف ما چه مي‌‌شود؟ اما مگر مي‌‌توانستم 
بــه او بگویم نــرو.  توی چشــمانش نگاه 
کردم.  اشک در چشمانم حلقه زد و گفتم: 

»انشاءالله بری و سلامت برگردی عزیزم.«

دو هفته بعد
همسرم تازه اعزام شده بود؛ اما انگار مدت‌ها 
بود او را ندیده و به ‌اندازه‌ی یک دنیا دلتنگ 
او بودم. هر جا و هــر لحظه جای خالی او 
را حس مي‌‌کردم؛ موقعی که مي‌‌خواســتم 
غذا بخورم، کنار ســفره، زمانی که دخترم 
بی‌تابی مي‌‌کرد، زمانی که باید به‌تنهایی به 
مهمانی مي‌‌رفتم، خلاصــه هر دم با یاد او 

زندگی مي‌‌کردم.  
مدتی از رفتن همســرم نگذشــته بود که 
کم‌کــم دختر کوچکم دســت بــه مبل 
مي‌گرفت و بلند مي‌‌شــد، دســت به دیوار 
مي‌‌گرفــت و راه مي‌رفت و به قول معروف 
دخترم شروع کرده بود به تاتی‌تاتی‌کردن. 
در تمام این لحظات دوست داشتم، همسرم 

باباي حنانه
کنارم بود و با هــم برای دختر کوچکمان 
ذوق مي‌کردیم؛ اما... . هر روز که همســرم 
تماس مي‌گرفت، لحظه‌لحظه این لحظات 
را برایش تصویرسازی و با کلی ذوق برایش 
تعریف مي‌‌کردم. او هم از پشت گوشی کلی 

قربان‌صدقه‌ي دخترش مي‌‌رفت. 
چيزي نگذشــت كه دخترم برای اولین بار 
کلمه‌ي »بابا« را بیان کرد؛ اما چه باباگفتنی! 
دخترم بابای خود را نمی‌شــناخت و به هر 
مردی که در اطرافمان بود، اعم از پدربزرگ 
و عمو و... بابا مي‌‌گفــت. بچه‌ها وقتی تازه 
حرف مي‌‌زننــد و بابا مي‌‌گویند، همه برای 
آن‌ها ذوق مي‌‌کننــد؛ اما نه تنها هیچ‌کس 
براي باباگفتن بچه‌ي مــن ذوق نمی‌کرد، 
بلکه ايــن باباگفتنِ او دل همه‌ي اطرافیانم 
را که پر از اضطراب و نگرانی برای همسرم 

بود، به درد مي‌‌آورد. 
کلمه‌ي »بابا« که از دهان حنانه‌ی کوچک 
من خارج مي‌شد، همه را به سمت سوریه 
پرواز مي‌‌داد. بابا‌گفتن دختر من نه‌تنها برای 
هیچ‌کس شــیرین و دوست‌داشتنی نبود، 
بلکه برابر بود با جنگ، خمپاره، اســارت، 
داعش، شهادت، فراق و دوری. مگر مي‌‌شود 
کلمه‌ي »بابا« این همه معنا داشــته باشد. 
در کدام فرهنگ‌لغت کلمه‌ي بابا این‌چنین 
معنا شده است كه در خانه‌ی ما، باباگفتن 

حنانه‌ام این همه معنا داشت؟
 ما در طبقه‌ي پایین پدرشــوهرم زندگی 
مي‌‌کردیم. یک بار که پدرشوهرم از جلوی 
خانــه‌ي ما رد مي‌شــد، دختــر کوچکم 
تاتی‌تاتی‌کنــان به جلوی در رفت و با ذوق 
به پدربزرگش با خنــده‌ای که دو تا دندان 
خرگوشــی‌اش پیدا شده بود، گفت: »بابا«. 
گویی آب سردی روی سر پيرمرد ریختند. 
اشک در چشــمانش حلقه زد و ناخودآگاه 
دانه‌های اشک روی ریش‌های سفيدش غلت 
خورد و پایین آمد. او دوســت نداشت حنانه 
او را »بابا« خطاب کند؛ چون مي‌‌خواســت 
پسرش زودتر برگردد و خودش برای بچه‌اش 
بابایــی کند. با همان صــورت خیس دختر 
کوچکم را بغل کرد و او را بوسید. من جلوی 

در رفتم و گفتم: »سلام بابا جان، خوبید؟« به 
چشمانم نگاهی کرد و گفت: »دخترم، كاش 

حنانه دیگه به من بابا نگه!« 
هنوز داشتم به حرفی که پدرشوهرم گفته 
بود، فکر مي‌‌کردم که یک‌دفعه صدای زنگ 
تلفن به صــدا در آمد. با عجله به ســمت 
تلفن رفتم. از دیدن شــماره‌ای که مربوط 
به خارج از کشــور بود، خوش‌حال شــدم. 
سریع گوشی را برداشتم، صدای انفجارهای 
پی‌درپی پشت گوشی شنیده مي‌‌شد. از بین 
صدای انفجارها، صدای ضعیف همســرم را 
مي‌‌شنیدم. قلبم شروع کرد به تندتندتپیدن. 
آن‌قدر تنــد مي‌‌تپید که فکر مي‌‌کردم الان 
از ســینه خارج مي‌شــود. با صــدای بلند 
مي‌‌گفتم: »حمیدآقــا، بلندتر صحبت کن، 
صدات رو نمی‌شــنوم، کجایی؟چرا اون‌قدر 
بریده‌بریده  انفجار مي‌‌آد؟« کلماتی  صدای 
شنیدم و صدا قطع شد. تمام بدنم از نگرانی 
داشت مي‌‌لرزید. خوشبختانه همسرم دوباره 
تماس گرفت و این بار صدا بهتر بود. گفتم: 
»کجایــی؟« گفت: »محاصره شــده‌ایم.«  
از نگرانــی بقیه‌ی حرف‌هايش را درســت 
نفهمیدم. ضعف تمام وجودم را گرفت. از بین 
حرف‌هايش متوجه شــدم که شاید به این 
زودی نتواند با من تماس بگیرد. خداحافظی 
کرد و چند روزي در بی‌خبری گذشت. دیگر 
شب و روز برایم معنا نداشت. صبح تا شب 
چشم به تلفن دوخته بودم تا کی به صدا در 
می‌آید. شب تا صبح با فکر صدای زنگ تلفن 
مي‌‌خوابیدم. هربار که تلفن زنگ مي‌زد، از 
یــک طرف با ترس‌ولــرز و از یک طرف با 
امید به ســمت تلفن مي‌‌دویدم. ترس‌ولرز 
برای اینکه مبادا کســی بخواهد خبر بدی 
به من بدهد و امید برای اینکه شاید پشت 
تلفن صدای همسرم را بشنوم. بالاخره بعد 
از چند روز همسرم تماس گرفت. انگار دنیا 
را به من داده بودنــد؛ اما این خوش‌حالی 
خیلی به طول نینجامید؛ چون همســرم 
و دوســتانش هنوز در محاصــره بودند. با 
پايان تماس،  حال من هر لحظه بدتر شد. 
حوصله‌ي حرف‌زدن با کسی را نداشتم. هر 
کس حال همسرم را مي‌پرسيد، ناخودآگاه 
اشکانم سرازیر مي‌‌شد. بالاخره بعد از مدتی 
او تماس گرفت و گفت به سلامت به محل 
استقرار خود بازگشته است. از خوش‌حالی 
گویی در آســمان پرواز مي‌‌کــردم. بعد از 
مدتی دلم آرام گرفته بــود. این چند روز 

برایم به اندازه‌ي چند سال گذشته بود. 
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دو ماه بعد
برای اســتقبال از همســرم بــه فرودگاه 
رفتیم. منتظر دیدار همان مرد شــاداب 
و خندان و پرانرژی همیشــگی بودم؛ اما 
او دیگــر مثل قبل نبود. بــا کوله‌باری از 

سوغات دفاع، به ایران آمده بود.
در حــال حاضر، بیماری شــدید اعصاب 
و روان به‌دلیــل انفجارهــای پي‌درپــی 
همســرم را گرفتــار کرده اســت، حتی 
گاهــی بی‌اعصابــی مفــرط او را تا مرز 
جنون مي‌‌کشــاند. دائماًً و در هر لحظه‌ي 
زندگی، صدای ســوتی در گوشــش او را 
همراهی مي‌کنــد و اگر لحظه‌ای بخواهد 
این انیس همیشگی خود را حس نکند و 
با خوردن قرص‌های فراوان پلک  ساعتی 
روی هــم بگذارد، هنوز زمانی نگذشــته 
به‌خاطرکابوس‌های وحشتناک با فریاد بر 
می‌خیزد. ابوحنان )نام مســتعار همسرم 
در ســوریه( که بســیار در مورد تمیزی 
دندان‌هایش حساســیت نشــان مي‌داد، 
حالا مســواک‌زدن هم برای او آرزو شده 
اســت؛ چون به لطف عوارض شیمیایی با 
هر بار مسواک‌زدن قطعه‌ای از دندان‌های 
او قطعاً خرد مي‌شــود و مي‌ریزد؛ اما او با 
وجود همه‌ي رنج و عذابی که مي‌کشــد، 
از وجود این یادگاری‌های جنگ شــکوه 
نمی‌کند تا مبادا خانم حضرت زینب‌)س( 
نظر خــود را از او بــردارد. حالا بعد از 
سال‌ها، ابوحنان دلش پر مي‌کشد برای 
زمانی که در حلب حاج قاسم دستور 
پرتاب موشــک را بــه او مي‌داد. 
مي‌گویــد: »ای کاش فقط همان 
لحظات جــزو عمر من حســاب 
شود تا شــاید جلوی عمه‌ی سادات 

شرمنده نباشم!«1 

پی‌نوشت
1. آنچه نقل شد، خاطره‌اي از سارا صفری )همسر 

ابوحنان( است.
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همراه با رشد
بررسي مجلات رشدکودک، نوآموز و دانش‌آموز

محمدرضا       رشیدی

در اين بخش، به خلاصه‌ای از درس‌قصه‌ها و مفاهیمی که 
از کتاب‌های درسی برای این قصه‌ها انتخاب شده‌اند و 
همچنین بخش‌هایی از مجله که داخل درس‌قصه‌ها در 

شماره‌ی آذر ماه آمده است، اشاره مي‌كنيم:

مجله‌ی رشد کودک
خلاصه‌ی درس‌قصــه: امیر‌محمــد و فاطمه تصمیم 
می‌گیرند قایق‌های بادبانی خودشــان را در حوض پارک 
نزدیک خانه‌شان بیندازند. در حين بازي، فاطمه دلتنگ 
بابا می‌شــود که مدتی است با کشتی ســاخت ایران به 

دریاهای بزرگ و دور سفر کرده است.

مفاهیمی که از کتاب‌های درسی
انتخاب شده است:

 کتاب فارســی اول،»کلمات دریا پرچــم، قایق، ایران و 
ایرانی«.

بخش‌هایی از مجله که داخل درس‌قصه آمده است: 
 کاردستی؛ ساخت قایق بادبانی.

 آشپزی؛ درست کردن کشتی هندوانه‌ای.

مجله‌ی رشد نوآموز
خلاصه‌ي درس‌قصه: جشــن تولد و جشن تکلیف 

روشــنا، دخترخاله‌ي‌پونه و پیمان است. قرار است پونه و 
پیمان به همراه مامان برای کمک به آماد‌ه‌ســازی جشن 
بــه خانه‌ی خاله بروند که ناگهان پونــه می‌گوید: »مامان، 
هنوز هدیــه برایش انتخاب نکرده‌ام!« مامان همان‌طور که 
به طــرف در می‌رود، می‌گوید: »بیایید برویم. توی راه فکر 

می‌کنیم....«

مفاهیمی که از کتاب‌های درسی انتخاب شده است:
 پایه‌ی سوم؛ همکاری در خانواده، کاربرد کسر، آشنایی 
با سن تکلیف و اشتیاق به آن، آشنایی بیشتر با ارکان نماز.

 پایه‌ی دوم؛ نور و علائم هشــداردهنده، نیم در ساعت، 
تقارن، جمع و تفریق، همکاری در کارها.

بخش‌هایی از مجله که داخل درس‌قصه آمده است: 
 آشپزی؛ پخت کیک.

 کاردستی؛ کاغذتای )اوریگامی( پروانه.
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مجله‌ی رشد دانش‌آموز

خلاصــه‌ی درس‌قصه: صــدرا و حلما با پســر‌دایي‌های 
بازیگوششــان در یک مهمانی با هم جمع مي‌شوند و خانه را 
روی سرشان می‌گذارند. پدربزرگ داستانی از یک همسایه‌ی 
خوب قدیمی تعریف می‌کند و داســتان به هفت‌خان رستم 
می‌کشــد و در نهایت ســر از مغازه‌‌ي میوه‌فروشی آقا جمال 

در می‌آورد.

مفاهیمی که از کتاب‌های درسی انتخاب شده است:
 فارسی ششم، درس پنجم، »هفت خان رستم«.

 علوم ششم، درس هفتم، »ورزش و نیرو )2(«.
 هدیه‌های آسمان چهارم، »سخنی که سه بار تکرار شد«.

بخش‌هایی از مجله که داخل درس‌قصه آمده است: 
 سواد رسانه: استفاده‌ی درست از رایانه و گوشی و رایانک و...؛

 آشپزی: درست‌کردن کیک مربایی؛
 محیط‌زیست: صرفه‌جویی در مصرف انرژی.
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تا در ابتدا ســازوکار شــناختی )اولین اصل آداب ريشه‌دار
معرفتی نهادینه‌سازی( را پیاده کنم؛ اما باز 
هم موفقیتی حاصل نشد. انگار این امر واقعاً 
در دانش‌آموزان نهادینه شده بود و بی‌اختیار 
زباله‌ی خود را در چهاردیواری می‌انداختند. 
این بار نوبت به دومین روش نهادینه‌سازی 
یعنی فرهنگ‌ســازی )هنجار( رسید. چند 
بسته دســتکش یک‌بارمصرف تهیه کردم و 
از هر کلاس یک دانش‌آموز منظم را مسئول 
بررســی قرار دادم. مقررات جدید این بود: 
»در صورت انداختن زباله در چهاردیواری یا 
هر قسمت دیگر مدرسه، دانش‌آموز مسئول 
یک دستکش به دانش‌آموز خطاکار می‌دهد 
و او باید چند زباله را جمع کند و در سطل 
زباله قرار دهد.« مدتی گذشت و زباله‌ها کم 

و کمتر شدند تا تقریباً به صفر رسیدند.
 در مرحلــه‌ی بعــد یعنی »اجبــار« اعلام 
کردم اگر کســی زباله به زمیــن بیندازد، 
باید مســئول نظافــت آن روز در خانه‌ي 
خودش باشــد و این مســئله را از شبكه‌ي 
شاد با والدین پیگیری می‌کردم. موضوعي 
که بســیار باعث رضایــت خانواده‌ها بود. 
بدیــن ترتیــب دانش‌آموزانی کــه تا چند 
روز پیــش زباله‌های خود را بدون توجه به 
محیط‌زیست به زمین می‌انداختند، امروزه 
علاوه بر حفظ نظافت خانه، خودشان را در 
مقابــل محیط زندگی اجتماعی خود کاملًا 
مســئول می‌بینند. خوشــبختانه در حال 
حاضر دیگر خبری از زباله در هیچ نقطه از 

مدرسه‌ی ما نیست. 
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کاري در چارچوب نظام ارزشی اسلام«،‌لجم ه‌يلع مي‌ـ 

پژوهشي مديريتنهرف گاسزامني، دوره‌ی دهم، شماره‌ي 
1، ص 96-61.

3. رضایی‌منش، بهروز؛ شریف‌زاده، فتاح؛ عزتی، 
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فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی«، 
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5. قلیپور، آرین، )1386(، »نقش دولت در نهادینه‌سازي 
حجاب«، فصلنامه‌ی مطالعات راهبردي زنان، شماره 38، 

ص36-۳۹.
6. هدایتی، سید هاشم، )1381(، »ارتباط فرهنگ ملی با 

فرهنگ سازمانی«، فصلنامه‌ی توسعه‌ی مدیریت، شماره‌ی 
46، ص 41 -47.

سازوكار شــناختی بر هنجاري و هنجاري 
بر اجبــاري تقدم دارد )زاهــدي، 1389(. 
تجربــه‌ای که در ادامــه می‌آید، در همین 
راســتا و به‌منظور نهادینه‌شــدن نظافت و 
احترام به محیط‌زیست صورت گرفته است.
بــا ابــاغ آموزش‌و‌پــرورش، مدیرآموزگار 
مدرســه‌ای روســتایی از بخش اشترینان 
استان لرستان شــدم. در روزهای ابتدایی 
ســال تحصیلی مشــاهده می‌کــردم که 
حیاط مدرســه پر از زباله اســت. علی‌رغم 
چندین بار تذکر در مراسم صبحگاهی این 
مشکل برطرف نشــد. چند روز به تماشای 
رفتــار دانش‌آمــوزان در حیاط مدرســه 
نشستم. جالب بود هیچ‌کس زباله بر زمین 
نمی‌انداخت. پس زباله‌ها از کجا می‌آمدند؟! 
با پیگیری و صحبت با بچه‌ها متوجه شدم، 
در گوشه‌ی حیاط مدرسه، یک چهاردیواری 
وجــود دارد. مدیر قبلــی از دانش‌آموزان 
خواســته بود تا زباله‌هــای کلاس و زنگ 
تفریح خــود را در آنجا تخلیه کنند. بعد از 
گذشت هر ماه زباله‌های جمع‌شده را آتش 
می‌زدند. همیشه باد تعدادی از زباله‌ها را به 
حیاط می‌آورد. با کمک بهداشت و دهیاری 
روســتا موفق شــدیم یک ســطل زباله‌ی 
بزرگ در مجاورت در مدرســه بگذاریم و از 
دانش‌آموزان خواســتم که زباله‌های خود را 
در ســطل بریزند. با این روش می‌خواستم 

ربه
جـ

ت

نهادینه‌ســازي یکــی از اصطلاحــات علم 
جامعه‌شناســی اســت که بیشــتر اوقات 
از آن بــه نهادینه‌شــدن تعبیر می‌شــود. 
نهادینه‌شــدن یک امر اجتماعی به معني 
ريشــه دوانــدن آن امر در متــن و عمق 
جامعه است، به‌گونه‌ای که افراد جامعه آن 
را به رســمیت بشناسند و مورد تأیید قرار 
دهند. نهادینه‌ســازی ارزش‌ها در جامعه از 
اهمیت فراوانی برخوردار است. به‌طور کلی 
ارزش‌هــا مفاهیم یا باورهایی هســتند که 
نحوه‌ی تصمیم‌گیري ما را در مورد ارزیابی 
رفتارهــا و وقایع هدایت می‌کنند. )خنیفر، 
1391(. سلزنیک می‌گوید که رهبر اداري 
هنگامی یک سیاســتمدار خواهد شد که 
از قدرت‌هاي خلاق خود براي شــناخت و 
هدایت فرایند نهادینه‌ســازی استفاده کند 

)ایروانی، 1380(.
برای نهادینه‌سازی ارزش‌ها از سه سازوکار 
استفاده می‌شود: »تبیین اصول و پایه‌هاي 
معرفتی«، »فرهنگ‌سازي« و »تشریع« که 
از آن‌ها در اصطلاح علوم اجتماعی به ترتیب 
به سه سازوکار شناختی، هنجاري و اجباري 
تعبیر می‌شود. در روش نهادینه‌سازي قرآن، 

 امیرمحمد خاکی گودرزی
 مدیر آموزگار منطقه‌ی 

 اشترینان، استان لرستان



اىَْ بنَُىَّ الفِْکْرَهُ توُرِثُ نوُراً وَ الغَْفْلَهُ ظُلْمَهً 
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)بحارالانوار، ج74، ص237(

س: حيدر  مروج
عكا

ت 
س

متولد 1369، آموزگارى ا
مروج، 

حيدر 
شوق 

حال با علاقه و 
سال 1395 تا به 

كه از 
ضر، 

ت و در حال حا
س

س ا
شغول به تدري

م
ستاى كورده، از توابع 

ستان عابدى در رو
در دب

ن 
مى‌دهد. اي

س 
در

ستان، 
لار

ستان 
شهر

شنواره‌ى 
ن دوره‌ى ج

مي
س او در دوازده

عك
شد به 

صويرگرى ر
س و ت

سالانه‌ى عك
لى دو

م
ت.

س
شگاه راه پيدا كرده ا

ماي
ن



همکاران پرتوان آموزش ابتدایی، سلام و خدا قوت.

همه‌ى ما بى ‌ترديد آموزگاران بسیاری را مى‌شناسيم كه در پرورش و آموزش 

دانش‌آموزان خود روش‌هایی هنرمندانه و ایده‌هایی ناب دارند. اگر شما از 

این دسته از همکاران هستید، این فراخوان برای شماست!

 مجله‌ی رشــد آموزش ابتدایی برای دوره‌ی تحصیلی جدید در سال 14۰2، در 

صدد است آموزگاران نوآور و دارای ایده را معرفی کند. اگر برای یکی از اهداف 

آموزشــی و تربيتی دوره‌ى ابتدایی ایده‌ای دارید یا بــرای آموزش یک درس از 

کتــاب درســی روش موفقــی را پیاده می‌کنید یــا موضوعی را بــرای آموزش 

به ســایر همکاران مناســب می‌دانید و…، دســت به کار شــوید؛ یادداشتی 

بنویســید، عکس یــا فیلمی بگیریــد، به دفتــر مجله بفرســتيد و ما را در 

جریــان آن بگذارید. تجربه‌ها و خاطرات شــما ارزشــمندند و حیف اســت 

مرتبط شوید:آن‌هــا را به اشــتراک نگذارید. شــما مى‌توانيــد از اين طريق بــا دفتر مجله 

وبگاه: www.roshdmag.irشماره‌ى تماس مستقيم دفتر مجله: 88839178 ـ ۰21

ebtedayi@roshdmag.ir :رايانامه
@roshdmag :پيام‌رسان شاد

فراخوان عضویت 
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